
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرح حال شهيد قاضي نوراالله شوشتري
  

  سيد جلال الدين محدث ارموي: نگارش

  عبدالحسين طالعي: مترجم

  

  مقدمه
، در شمار آن پي »فقدان هويت«و » گسست فرهنگي«ورود فناوري هاي جديد ارتباطي به اين سوي جهان، در كنار آثار مثبت، پي آمدهاي منفي داشت كه 

  .آمدهاست
 دينيِ خود، با معدودي از آنها آشناست، آن –است كه نسل جديد، با هويت خود، سخت بيگانه شده اند، به گونه اي كه از خيلِ بي شمارِ مفاخر علمي  واقع اين 

  . هم در حد اشاره اي در كتابهاي درسي يا آنچه به زبان هنر بازگو شده است
نه اي كه براي دانشوران امروز، شگفت مي نمايد كه دانشمندي در نيمه هاي شب، در دشوارترين پديدة منفي ديگر، نگاه اقتصاديِ محض به علم است، به گو

نه تنها چنين انتظاري .  اميدي به ترويج و نشر آن داشته باشد–موقعيت ها، عصارة انديشه و دانش خود را در سلك نگارش بكشد، بدون اين كه به حسب ظاهر 
  .كدام هزينه ؟ هزينه اي كه حيات دنياييِ اوست. د را براي پرداخت هزينة آن نيز آماده كندنداشته باشد، بلكه بالاتر، خو

براي اين نسل، چندان مفهوم نيست كه دانشمندي، پس از ده ها سال تلاش علمي خالصانه در راه احياي ارزش هاي والاي امامت، جان بر كف نهاده با تمام 
  :وجود خود بگويد

        من اين بلاخرم به ولاي تو، يا علي       تو گردد بلاي جان     روزي اگر ولاي
***  

در هم آميخت، و به » دماء الشهداء«را با » مداد العلماء«قاضي نوراالله مرعشي، در شمار بزرگ مردانِ قافلة علم و جهاد و شهادت است، جاودانه مردي كه       
  .دست يافت» بل احياء«مدال افتخار 

نگارش آثاري ماندگار، همچون احقاق الحق، : ميشة خلصو و اخلاص بود، كه لحظات نيمه هاي شب راه پنهاني به عبادتي مقبول گذراندقاضي، مدرسِ ه
گونه به بركت اما تاريخ گواه است كه چ. مجالس المؤمنين، صوارم المهرقه ؛ بدون اين كه وعدة ترفيع و تشويق يا حتّي نشر و ترويج آن كتابها را به او داده باشند

من يتقّ االله يجعل له :  اخلاص او و نظر عنايت مولايش، اين آثار مكتوب، باقي ماند و همچنان درس خلوص مي دهد و به همگان پيام الهي را يادآور مي شود
  .فليتقّ االله ....  ةمخرجاً و يرزقه من حيث لايحتسب، من اراد الغني بلامال و العزّ بلاعشير

و خداوند حكيم نيز تحفة نصرت خود را به او .  را ادا        كند– ياري خداوند – در آن نيمه شب ها، رايت نور و ابرافراشت تا وظيفة خود قاضي نوراالله،  
  . ان تنصروا االله ينصركم و يثبت اقدامكم: بخشيد، كه

***  
البته در اين ميان، تمام تقصير را نمي . بزرگ مرداني همچون قاضي نورااللهگسست فرهنگي كه از آن ياد شد، آثاري دارد، از جمله عدم آشنايي نسل حاضر با 

توان به نسلِ تقاضاكننده فرآورده هاي فرهنگي متوجه دانست، بلكه بخشي از آن به توليدكنندگان اين گونه فرآورده هاست كه در معرفّي اين گون بزرگ مردان 



شمار آثاري كه به معرفي عالِم مجاهد شهيد قاضي نوراالله اختصاص دارد، به عدد انگشتان يك دست نمي رسد،  – في المثل –كوتاهي كرده اند، به گونه اي كه 
  . آن هم به زبان عربي است كه اين مانع زباني، خود به همان گسست فرهنگي دامن مي زند

به دست محققّ فقيه )  شمسي 1327سال (  شصت سال پيش است كه بيش از» فيض الإله في ترجمة قاضي نوراالله « يكي از اين آثار معدود، رسالة   
اين رساله، به زبان .  نگاشته و منتشر شد–از آثار ارزشمند قاضي نوراالله »  الصوارم المهرقه« علامه سيد جلال الدين محدث ارموي به عنوان مقدمه اي بر كتاب 

  . آن بي بهره بودندعربي بود و فارسي زباناني كه آشنايي با زبان عربي نداشتند، از 
را در معرفي شخصيت و آثار علمي علامه محقق سيد جلال الدين » هدية بهارستان« توفيق يافت مجموعة مقالات 1386نگارنده اين سطور، كه در سال 

البته در خلال اين سالها، با نشر . بود مواجه شده – جناب مير هاشم محدث –محدث ارموي گردآوري و منتشر كند، از همان زمان با توصية فرزند دانشمند ايشان 
صدها مجله، فهرست هاي متعدد و نشر شماري از كتابهاي مرجع و پاره اي از آثار قاضي، مي توانستيم تعليقاتي بر اين رساله بيفزاييم، يا به نقد و بررسي مطالب 

يم و آن را هم چون بنايي كهن به مشكل اولية خود نگاه داريم، كه همت ولي جز موارد معدود بهتر آن ديديم كه دست به تركيب مجموعه نزن. آن بپردازيم
هاي گستردة امروز خبري بود و نه از امكانات و سازمان هاي عريض و  ايِ مردي بزرگ در سالهاي دور را نشان مي دهد، در روزگاري كه نه از كتابخانه افسانه

  .طويل، خبري
ماء و محفل فردوس در زماني كه هنوز مخطوط بودند و شهداء الفضيلة در اوان چاپ و نشر آن ؛ كاري است كه پس از نقد و بررسي كتابهايي مانند رياض العل

  . هنوز براي پژوهشگران ما، به دغدغه اي بدل نشده است–گذرد   كه از نشر آنها و ديگر كتابهاي مرجع مي–سالها 
  .ي را، نه تنها براي زمان خودش، بلكه در اين زمان نيز نشان دهدهمين يك نكته كافي است كه ارزش كتاب مرحوم محدث ارمو

  .مترجم خود به اين كار علاقه داشت تا از يك سوي گامي در راه شناساندن قاضي نوراالله بردارد و از سوي ديگر، قدمي براي معرفّي محقّق فقيه محدث ارموي
اما فرصت انتشار آن دست نداده بود تا اين پس از حدود سه سال، امكان نشر . انجام شد) ب شصتمين سال تأليف اصل كتا ( 1387اين كار در فروردين سال 

  . به دست آمد
 – كه خود، نشاندهندة پيشينة اشتراك فرهنگي ميان دو ملّت بزرگ ايران دهنده است –اميد است اين گام كوچك در راه بزرگِ آشنايي با مفاخر ايمان و ايران 

تانِ بلندِ آن امام همام، به افتخار قبول رسد، همان حجت بزرگِ خداي كه شهيد قاضي نوراالله، خود، كتاب مجالس المؤمنين را با كمال افتخار مفيد افتد و در آس
  :به آن مولاي موعود پيشكش كرد و چنين نگاشت

لحسن المهدي، صلي االله عليه و علي آبائه المبشّرين بخروجه و  الرحمان، محمدبن اخليفةبه نام نامي حجت پروردگار و امام روزگار، قطب عوالم هدايت،  «
  . »ظهوره و ملأ المشارق و المغارب من نور عدله و تجلّي ظهوره

  
  بسم االله الرَّحمن الرَّحيم الحمدالله و كفي و سلام علي عباده الذين اصطفي 

راي اين نگاشتم كه برخي از حقوق اين سيد بزرگوار را كه بر گردن شيعه دارد، ادا كنم  ب-نام دارد » فيض الإ له في ترجمة قاضي نوراالله «  كه -اين رساله را
بلكه براي اين كه با ياد جاودان او، ياد مردگان را زنده سازم، . و فيض احسان ريزانِ او را كه  به ما رسيده، شكر گزارم و ياد نيكو و ثناي جميل او را زنده نگاه دارم

 :چنان كه باخرزي گويد
  بأخبارهييحي تيو م   ذكرهتي مي رب حاي                    

  .  اي بسا زنده اي كه يادش مرده است و چه بسا مرده اي كه به سبب اخبارش زنده  مي ماند-
انسان در پي دارد، چنان كه امام اين مطلب، از آن روست كه قاضي نور االله، ويژگي علم حقيقي را واجد بود، همان ويژگي كه زندگاني جاودانه را براي 

  : اميرالمؤمنين صلوات االله عليه فرمود
جسم آنها از ميان . مانند، تا زماني كه روزگار باقي است  و عالمان باقي مي» ةو أمثالهم في القلوب موجودة أعيانهم مفقود. و العلماء باقون مابقي الدهر«
  . وجود استرود، در حالي كه ويژگي هاي آنها در دل ها م مي
  
  :]شاعر گويد[

     ثبـت اسـت بـر جـريـده عـالـم دوام مـا      هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق
  :نيز از آن حضرت نقل شده است

  . مردم مردگانند، در حالي كه اهل علم، زنده اند» الناس موتي و اهل العلم احياء « 



د را بايد افزود، مانند قاضي نوراالله، كه خداي مزار پاك او را پاكيزه بداراد ؛ چرا كه دست يابي آنها به مقام بر اين هم بايد ويژگي ديگري در حق عالمان شهي
ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل االله امواتا بل احياء « :اينان مشمول كلام الهي اند كه فرمود. والاي شهادت، امري ديگر است كه بر اين سعادت افزون مي شود

  .بهم يرزقونعند ر
نيز شرح حال جمعي از دانشوران خاندانش و فاضلانِ دودمانش . ذيل شرح حال قاضي نوراالله، شرح حال استاد او را آوردم كه بيشتر استناد او بدان استاد است

  . كه ياد آنها در كنار ياد قاضي سزاوار است، مانند جد، پدر، برادر، نوادگان، فرزندان، عمو و پسر عموهايش
الصوارم «  در اين زمان روي داد كه با چاپ كتاب – كه شامل شرح حال چنين بزرگاني است كه جامع مفاخر و برجستگي ها و  مكارم اند -گارش اين رساله ن

   1همزمان است، آن را مانند مقدمه اي بر اين كتاب قرار دادم» المهرقه 
  

  دو گفتار درباره قاضي نوراالله 
نگاشته ـ از بهترين نگاشته » شهداء الفضيلة « كه در كتاب -اصر، شيخ عبدالحسين اميني تبريزي دام بقاؤه در شرح حال قاضي  نوشته فاضل جليل مع-1

بدين رو، ابتدا آن كلام را نقل مي كنيم، سپس سخن علاء الملك فرزند قاضي را كه درباره پدر خود نگاشته، پس از آن مي آوريم، چرا كه . هاي اين باب است
  » خانگي داند كه اندر خانه چيست« ستوارترين نوشته در اين باب است، از آن رو كه ا

. رشته كلام در بيان مقصود، بدين شيوه جريان دارد، تا به پايان رسد. پس از آن، توضيحات شايسته بيان را مي آوريم كه شامل رد و قبول و نقض و ابرام است
  . رها تنها به دست اوستو خداي ولي توفيق است و رشته اتمام كا

بدين روي، براي رعايت يكدستي  .  كلام علاء الملك در بيان شرح حال دانشوران خاندانش به زبان فارسي است، در حالي كه كتاب ما به زبان عربي است-2
بدين جهت، از رعايت يكدستي . ات را از دست مي داديمبايد عبارات او را ترجمه مي كرديم و در اين رساله به زبان عربي آورديم، ولي در اين صورت، برخي از نك

  . پس در غالب موارد، عين عبارات را به فارسي نقل مي كنيم. چشم پوشيديم
   كلام علامه اميني در مورد قاضي نوراالله-1

 بن الحسين بن نجم الدين محمود بن ةلدين مندسيد ضياء الدين القاضي نوراالله بن السيد شريف بن نوراالله بن محمدشاه بن مبارزا: نسب وي بدين ترتيب است
ة بن علي بن حمزة احمد ابن الحسين بن محمد بن ابي المفاخر بن علي بن احمد بن ابي طالب بن ابراهيم بن يحيي بن الحسين بن محمد  بن ابي علي بن حمز

ن الامام علي زين العابدين بن الامام الحسين بن اميرالمؤمنين علي  بن الحسن بن الحسين الاصغر ب- ملقب به سياق–بن علي المرعش بن عبداالله بن محمد 
  .عليهم السلام

تاريخ .  شهيد شد1019 به دنيا آمد و در ا ه956در . است» مجالس المؤمنين« و » احقاق الحق« قاضي نور االله تستري مرعشي مؤلف كتاب هاي معروف 
  . »نوراالله شهيد شدسيد « : شهادتش در اين عبارت فارسي تضمين شده است

مبلّغ توانا و دليري كه خدا براي رهبري و ارشاد خلق برانگيخته بود و . مشعل دين بود و درياي دانش، پرچمدار تشيع بود و شمشير آخته اش و زبان شيوايش
او در آن خطه به جنبشي دامنه دار دست زد . ختچندان  به جهاد پي گير و سرسختانه اش ادامه داد تا جان در راهش بباخت و خونش سرزمين هند را گلگون سا

و به برقراري نظم و احكام اسلام همت گماشت و جهل سياهي را كه مردم آن سامان را آلوده بود بزدود و نور معرفت پراكند تا از غفلت و گمراهي به در آمدند و 
بلغان بزرگي باشد كه در هند به نشر و توضيح تشيع و عشق پاك به خاندان رسالت شايد وي از نخستين م. چهره حقيقي اسلام را در مبادي و شيوه تشيع بديدند

در كتابهاي امل آلآمل، رياض العلما، روضات الجنات، اجازه نامه بزرگ متعلق به نوه سيد جزائري، نجوم السماء، مستدرك، الحصون المنيعه و ديگر . برخاسته اند
  .به عمل آمده استفرهنگ هاي رجال، تمجيدهاي بسيار از او 

از اساتيد ديگرش . شاگرد مولي عبدالوحيد تستري بوده است» تستر« در . وي از علماي عظيم الشأن دوره صفوي به شمار مي آيد و معاصر شيخ بهائي است
ته هاي علمي، فهرست كتاب هايش را از آثار گرانبهايش همين قدر توان فهميد كه درياي علمي بوده است و نابغه اي زبردست در تمام رش. اطلاعي نداريم
   2.ملاحظه كنيد

                                                 
  . اين كتاب، چكيده و گزيدة ادلهّ امامت را در بر دارد. 1
  
  . قل از رياض العلماء نوشته محقق توانا ميرزا عبداالله تبريزي افنديبه ن.  2
  



ردي را كه قاضي فضل بن روزبهان بر . كتاب بزرگي است كه گوهر دانايي و خرد و هوش از آن مي جوشد و بر مي ريزد.  احقاق الحق كه باعث قتلش شد-1
 است و با بياني شيوا و همه كس فهم، حرف هايش را رد منطقي نموده نوشته، به باد حمله انتقادي گرفته» نهج الحق و كشف الصدق « علامه حلي در كتاب 

  .است
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  .  رساله در رد شبهة تحقيق علم الهي-31
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  .  في المسح علي الرِّجلين و غسلهما رسالة-33

  . اجوبة فاخرة-34



  . »الصواعق المحرقه«  في نقد قة الصوارم المهر-35

  .عشرة كاملة -36

  .نطق در م الشمسية حاشيه بر شرح-37

  .  سيارهسبعة -38
  . حاشيه بر شرح تهذيب الاصول-39
  . رسالة في الادعية-40
  . حاشيه بر جواهر شرح التجريد-41
  . الرسالة الجلاليه-42
  . رسالة في الاسطرلاب-43
  . ديوان القصائد-44
  . حاشيه بر شرح الهدايه در حكمت-45
  . سحاب المطر-46
  . اثر اصفهاني  ردي بر حاشيه چلبي بر شرح تجريد-47
  . كتابي حاوي نگارشاتش-48
  .  رساله اي به زبان فارسي-49
  . شرحي بر تهذيب الحديث-50
  . حاشيه اي بر تفسير بيضاوي-51
  . حاشيه اي ديگر بر تفسير بيضاوي-52
  . حاشيه اي بر كتاب مطول-53
  . حاشيه اي بر الهيات شرح التجريد-54
  . حاشيه اي بر حاشيه قديم-55
  .اشيه اي بر حاشيه شرح تجريد ح-56
  .»رؤيا «  تفسير آية -57
  . حاشيه اي بر شرح چغميني-58
  .علامه» قواعد «  حاشيه بر -59
  .علامه» مختلف «  حاشيه بر -60
  .  في صلوه الجمعه اللمعة-61
  .»... انما المشركون نجس« تفسير آية -62
  . رسالة في بحث التجديد-63
  . كم رسالة في بيان انواع-64
  .  رسالة في امر العصمه-65
  . السيد حسن اسئلة جواب-66
  . رسالة في رد الشيطان-67
  . حاشيه بر تحرير اقليدس-68
  . شرح خطبة عضدي قزويني-69
  .  رسالة في رد ايرادات-70



  . حاشيه اي بر حاشيه خطائي-71
  ).به فارسي (  گوهر شاهوار -72
  .  رسالة في نجاسة الخمر-73
  . ةمسئلة الفار في  رسالة-74

  .الجمعة رسالة في غسل -75
  . رسالة شرح مختصر العضدي-76
  . السجدتينكنية رسالة في ر-77
  . رسالة في تعريف الماضي-78
  . مصائب النواصب-79
  . رسالة في مسئلة لبس الحرير-80
  . رسالة گل و سنبل-81
  . تراجم و  ضّاعي الحديث-82
  . الانموذجلة رسا-83

  ).كه ممكن است كتاب رجال علامه باشد يا خلاصه الحساب شيخ بهائي  ( »الخلاصة « علي حاشية  -84

  .به خط وي ديده است)  آن را » العلماء  رياض« نويسندة (  المعارف است ةاي كه شبيه داير  مجموعه-85
  . حاشية قديم-86
  . حاشيه بر شرح جامي بر كافيه ابن حاجب-87
  . ديوان شعر-88
  . بر تحقيق كلام بدخشي حاشيه-89
اثر علامه حلي نوشته بود، وي » استقصاء النظر«توضيح اين كه يكي از هنديهاي معاصرش رديه اي بر رسالة . »القضاء و القدر  مسألةالنور الا نور في « -90

  .اين را در رد آن رديه نگاشت
  ).كه تهذيب شيخ طوسي باشد يا تهذيب علامه (  حاشيه اي بر تهذيب -91
  ).كه ممكن است كلمه اخير بمعني الشافعيه آمده باشد  ( ية بالشفعوالجمعة رد ما ألفّ تلميذ ابن همام في اقتداء -92
  .»اذا زادالشاهد في شهادته او نقص قبل الحكم« : وي بدين عبادت» قواعد«،  از كتاب  »شهادات«اي درباره گفتة علامه حلي در آخر فصل   رساله-93
  .كه در آن سخن نيشابوري را در تفسيرش رد مي نمايد» فمن يرداالله ان يهديه يشرح صدره للاسلام «  تفسير كلام الهي  رساله در-94
  . رساله اي در رد آنچه بعضي نوشته اند و پيامبران عليهم السلام را غير معصوم دانسته اند-95
  . شرحي بر حاشية تشكيك كه از جمله حواشي قديم است-96
  ).شايد رساله اي بوده باشد كه يكي از علماي سني كاشان در رد شيعه نوشته است(  اي در رد رسالة كاشي  رساله-97

ة وي در عهد شهرياري اكبرشاه به هند رفت و فضل و كارداني او اكبر شاه را به شگفت آورد تا آنجا كه مقام قضاوت را به وي پيشنهاد نموده او را قاضي القضا
بنابر اجتهاد خويش رأي دهد و عمل نمايد، منتهي از دائرة مذاهب چهارگانه سنت ة  وراالله آن مقام بلند را بدين شرط پذيرفت كه در كار قضاسيد ن. كشور ساخت
ان و داراي استعداد البته او جز طبق استنباط و اجتهاد خويش رأي نمي داد، زيرا به مسدود بودن باب اجتهاد عقيده نداشت و خود از بزرگترين مجتهد. بيرون نرود

فقط براي اين كه در آن شرايط و محيط، اختلافي و تشتتّي پيش نيايد و ظواهر امور حفظ شود، رضايت داد تا در محدودة مذاهب . استنباط و صاحب رأي بود
 ترتيب، كارش استوار گشت و جريان قضاوتش بدين. چهارگانه عمل نمايد، ولي در عمل به رأي خويش كه آن را با حكم يكي از مذاهب چهارگانه تطابق مي داد

بدخواهان بناي سخن چيني و گزارش هاي مغرضانه را گذاشتند تا موقعيت سيد را . برقرار بود تا آن شهريار در گذشت و پسرش جهانگير شاه به مقام پدر نشست
وي اين ناپاي بندي به يك مذهب و عمل كردن در حدود چهار مذهب را، آن جواب داد كه . نزد شاه تازه بلرزانند و گفتند كه او به يك مذهب پاي بند نمي ماند

  .روز كه منصب قضا را عهده دار گشته، شرط كرده است و اين دليل شيعه بودن وي نتواند شد 



دي فرستادند تا راز وي را كشف و پس كسي را نزدش به شاگر. اي ترتيب دادند تا شيعه بودنش را ثابت نموده، حكم قتلش را از شاه بگيرند بدانديشان حيله
دارد، پس آن را با اصرار از وي بگرفت و نسخه اي » مجالس المؤمنين « شاگرد تا مدتي به كارش ادامه داد و ملازم وي بود تا پي برد كتابي به نام . برملا نمايد

سرانجام شاه را بر او به خشم . اه مي دادند تا وجهة او را خراب كنندهر روز گزارشي به ش. از روي آن برداشت و به همدستانش نمود تا به شاه گزارش كردند
علماي . شاه به آنها اجازه داد تا تعداد معيني تازيانه بر او بزنند. آوردند و به دروغ و افترا چنان نمودند كه مستوجب حد  است و بايد ضربه اي چند تازيانه بخورد

  . از شهرهاي معتبر اند» اكبر آباد « د گشت در راه تشيع، به راه فضيلت در زشتكار بر او چندان تازيانه زدند كه شهي
نيز آورده اند كه آن بدخواهان كينه ورز، او را در راه عريان ساخته با چوبهاي  شاخه دار چندان زدند تا گوشت هاي تنش پاره پاره گشت و خونش بريخت و به 

  .  پيوست، گلگون بدن) ص (جدش پيامبر امين 
شعري زيبا و دل انگيز دارد و به شيوة . زارش در اكبر آباد هند، از زيارتگاه هاي معروف است كه بدان تبرّك مي جويند و در سالهاي اخير تجديد بنا شده استم

  . تخلص مي ورزد» نوري « شاعران پارسي، 
  : در رد قصيدة سيد حسن غزنوي به فارسي چنين مي سرايد

  ت رهبرمشكر خدا كه نور الهي اس 

  وز نار شوق اوست فروزنده گوهرم  

  اندرحسب خلاصة معني و صورتم  

  و اندر نسب سلالة زهرا و حيدرم 

  داراي دهر، سبط رسولم پدر بود  

  بانوي شهر، دختر كسري است مادرم 

  هان اي فلك چو اين پدرانم يكي بيد  

  يا  سر به بندگي نِه و از آذري برم  

  دا كه چون حسن غزنوي ني ام شكر خ 

  يعني نه عاق والد و نه ننگ مادرم 

  بادم زبان بريده چو آن ناخلف اگر  

  مدح مخالفان علي بر زبان برم  

  داند جهان كه او به دروغش گواه ساخت 

  در آنكه گفت قرة عين پيمبرم  

 شايسته نيست آن هم از آن ناخلف كه گفت  

  ل زهرا و حيدرم شايسته ميوة د 

  فرزند را كه طبع پدر در نهاد نيست  



  پاكي ذيل مادر او نيست باورم   

 
ابيات زير دو نمونه ديگر از شعر 

 : اوست
 

  عشق تونهالي است كه خواري ثمر اوست 

 من خاري از آن باديه ام كاين شجر او است  

  بر مائدة عشق اگر روزه گشايي  

  ه بلا  ماحضر اوست هشدار كه صدگون 

  وه كاين شب هجران تو بر ما چه دراز است 

  گوئي كه مگر صبح قيامت سحر اوست  

  » نوري«فرهاد صفت اين همه جان كندن  

  در كوه ملامت به هواي كمر اوست  

 ***  

  اي در سر زلف تو صد فتنه به خواب اندر 

 
در عشق تو خواب من نقشي است به آن 

 اندر
 

  در شرع محبت زان فضل است تيمم را  

  كز دامن پاكان هست گردي به تراب اندر 

  
  

كه دو ديوار و ) يعني تركيه ( مرعش شهري است در مرز شام و سرزمين روم : مي نويسد» معجم البلدان « ياقوت در . است» مرعش«منسوب به » مرعشي«
آن را ساخته است و بعدها » مروان حمار « مي خوانند، چون مروان بن محمد معروف به » مرواني «  اي كه يك خندق دارد و در وسط آن قلعه اي است با ديواره

راجع به اين شهر در اين زمان اطلاعي يافته ام كه آمده و در ... »هارونيه « هارون الرشيد، ديگر قسمت هاي شهر را بنا كرده است و در آن محله اي است به نام 
و آن  اين است كه سلطان قلج ارسلان بن سلجوقي آشپزي داشت به نام ابراهيم كه از نوجواني سالها به او خدمت مي كرد و فعال بود و مورد  . اينجا مي نگارم

ب گور برسد، تو تا پايت به ل! ابراهيم : روزي او را كه داشت سفره مي گسترد، ديد جامه اي آراسته بر تن كرده و كمربندي بسته است، به او گفت. احترامش
فرمان حكومت مرعش را برايش بنويس و قاضي و شهود را احضار كن تا گواه : گفت. شاه رو به وزيرش كرد. اين به دست شهريار است: گفت! آشپزخواهي بود 

ل گرفت و در آن مدتي بزيست، بعد به بيماري ابراهيم رفت، آن شهر را تحوي. وزير آن را ترتيب داد. باشند كه من آن شهر را به تصرفّ او و بازماندگانش مي دهم
  . سختي مبتلا شد و براي معالجه به حلب آمد و در اين شهر بمرد و حكومت بر آن شهر پس از وي به پسرش رسيد، و تا امروز به دست ايشان است



و هر . نوادة امام زين العابدين عليه السلام » لمرعش ا« به عنوان نسبت به آن شهرك شام به كار رود يا نسبت به سيد علي ملقب به » مرعشي«ممكن است 
  .مي خوانند، سيد علوي است» مرعشي « كه چنين نسبتي دارد و او را 

مردان اين خاندان عالي مقام كه به سيدعلي المرعش . گاه نيز معلوم نيست كه منسوب به كدام يك است. شخصيت مورد بحث ما همين نسبت را دارد
  : اخه اندمنسوبند، چهار ش

   سادات مرعشي مازندران-1
   سادات مرعشي شوشتر-2
   سادات مرعشي اصفهان-3
 سادات مرعشي قزوين، كه سيد عاليقدر پدر قاضي نوراالله از جمله ايشان است و از علماي بزرگ و صاحب تأليفات است و در كتاب هايش گاه از تأليفات -4

  .ا قرين رحمت بداردخدا هردوشان ر. همين فرزند شهيدش نقل مي كند
« و نويسندة كتاب ا  ه358از علماي عاليمقام شيعه در قرن چهارم، متوفاي . بن علي المرعش استة  ديگر از سادات مرعشي، سيد ابومحمد الحسن بن حمز

كند و از او شيخ بزرگوار ابراهيم بن ابي نصر علامة پارسا سيد محمدبن حمزة حسيني كه حديث از ابوعبداالله حسين بن بابويه برادر شيخ صدوق روايت . »الغيبه 
  . جرجاني

در مازندران درگذشت و جنازه اش ا  ه1064ديگر، علامه سيد سلطان حسين بن محمدبن محمود حسيني آملي اصفهاني است مشهور به سلطان العلماء كه در 
فقيه . سيد بدر الدين الحسن بن ابي الرضا عبداالله بن الحسين بن علي:  استهمچنين از اين خاندان. را به نجف اشرف بردند و كتاب هاي سودمند بسيار دارد

  .عاليقدر سيد ميرمحمد حسين شهرستاني حائري
  .  سيد رضي الدين ابوعبداالله  الحسين بن ابي الرضا حسيني فقيه نيكرو

  . سيد شمس الدين ابومحمد الحسن بن علي حسيني معروف به همداني و مقيم خوارزم
  . اء الدين ابوالرضا فضل بن الحسين بن ابي الرضا عبداالله بن الحسين فقيه و واعظ نيكروسيد ضي

  . علامه سيد منتهي بن الحسين بن علي حسيني دانشمند زاهد
  . بن الحسين فقيه نيكرفتار– نامبرده –سيد عزالدين الحسين بن المنتهي 

) نوشتة شريف مرتضي ( » الذريعه« ندي كه در فن مناظره استاد بود و خطيبي توانا و بر كتاب  دانشم– نامبرده – سيد كمال الدين المرتضي بن المنتهي 
  . شرحي نگاشته است

  . سيدعمادالدين الرضي بن المرتضي بن المنتهي
  .او را شهيد دانسته است» ايجاز المقال « سيد ابوالرضا عبداالله بن الحسين بن علي حسيني دانشمندي پارسا كه از ميان شرح حال نويسان فقط مؤلف 

 از برجسته ترين علماي عصرش كه مناظره هاي اصولي با سديد الدين محمود حمصي داشته – سيد تاج الدين المنتهي بن المرتضي كه نامش بارها آمد 
  .است

  .سيد احمدبن ابي محمدبن المنتهي حسيني عالم نيكخو
  3.تش نزد فقيه عاليقدر شيخ امير كيابن اللجيم و علامه شيخ عبدالجبار رازي بود سيدرضا بن امير كياحسيني دانشمندي زاهد كه تحصيلا

  .  سيد قوام الدين علي بن سيف النبي بن المنتهي مرد خوشرفتار و ديندار
  سيد مجد الدين محمدبن الحسن حسيني دانشمند نيكخو،

  .  سيد احمدبن الحسن حسيني مقيم جبل
  .ي از علماي دوره شاه طهماسب صفويسيد جلال الدين عبدالقادر حسين

شيخ منتجب الدين، جامع الاقوال، ايجاز المقال، امل » فهرست « همة اين مردان در شمار علماي برجستة شيعه و رجال آنند و شرح حالشان را در كتاب هاي 
  . د ، رياض العلماء، روضات الجنّات، مستدرك و فيات الاعلام و غير آن توان ديةالامل، اللؤلؤ

                                                 
در هفتاد ا  ه460 متوفاي –شيخ عبدالجبار بن عبداالله بن علي مقري فقيه شيعه در ري كه عده زيادي از علماي عصرش شاگردي او كرده اند و خود از شاگردان شيخ طوسي . 3

 –ا  ه481 متوفاي – و شيخ عبدالعزيز بن البراج –از توابع تبريز » خسروشاه « در ا  ه463 يا 448 متوفاي –ي، شيخ حمزه سالار ديلمي و نزد دو استاد نام.  بود–و پنج سالگي 
  .درس خواند

  



     كلام علاء الملك شوشتري  -2
اينك به وعدة خود وفا مي كنيم و شرح حال قاضي را به قلم . عبارت هاي آن نقل شد] ترجمة [ شرح حال قاضي نوراالله از كتاب شهداء الفضيله به عين 

، نوراالله  بن شريف الحسيني، نوراالله »مثل نوره«ل كريمة مظهر فيض اله، مورد مثا: گويد» محفل الفردوس«وي در كتاب خود  . فرزندش علاء الملك مي آوريم
  . مرقدهما

آن كه شنجرف سر داستان كلامش صندل سرخ پيشاني هر باب، و قلم خردسال بالغ رقمش با خامة كتاب وحي و الهام هم كتاب ؛ به پيراية اجتهادش رونق 
ي تداركش موميايي شكستگي هاي دل و دين، از بلند پايگي اساس ايمانش بروج فلك دين مفتون و به درستي اعتقادش كار ملت از شكست مصون ؛ چرب نرم

  .دوازده باب از مجالس مؤمنين
، از شوشتر به عزم زيارت و تحصيل علوم و تكميل فيض نفس قدسي رسوم، متوجه مشهد 979 در ربيع الثاني سنه – نوراالله مرقده –حضرت مير نوراالله 

ه ماه رمضان المبارك سنه مذكور  به مشهد رسيدند و در آنجا رحل اقامت انداخته، مطالعة علوم ديني و معارف يقيني را وجهة همت مقدس رضوي شدند و در غرّ
  .والا نهمت خود قرار دادند و در خدمت محققّ نحرير، مولانا عبدالواحد و ديگر موالي به استفاده اشتغال نمودند

اح حوادث و مِحن و توالي عواصف فترات و فتن، در غرة شوال سنه نهصد و نود و دو، از مشهد مقدس به سمت بعد از دوازده سال، به سبب تمادي ري
هندوستان توجه فرمودند و در آنجا در سلك مقربان شهريار جمجاه جلال الدين محمد اكبر پادشاه انتظام يافتند و آن حضرت، عنايت و التفات بسيار به او مي 

  .  جمند مثل صدارت و قضاي عسكر به ايشان تفويض فرمودندنمودند و مناصب ار
اين آيه كريمه :  روزي به خدمت ايشان آمده، عرض كرد كه– كه از مشاهير فضلاي لاهور است –و از كلمات مناسب اين مقام است آن كه ملاعصمة االله 

لفظ : در جواب فرمودند كه. جرد باشد، رسيدن آن را به حلقوم، معني نخواهد بوددلالت بر آن مي كند كه روح، جسم باشد ؛ چه اگر م» اذا بلغت الحلقوم « كه 
بلغت « : به آن راجع باشد، با آن كه ظاهر آن است كه ضمير، راجع به قلوب باشد، چنان كه در آيت ديگر واقع است كه» بلغت « روح، سبق ذكر نيافته تا ضمير 

  . لتقم الحجرفبهت الذي كفر، كأنهّ ا. »القلوب الحناجر 
  4:و از افادات ايشان كه دلالت بر علو فطرت و سرعت فهم مي كند، آن است كه در حاشيه تفسير بيضاوي فرموده اند كه

 روزي به خدمت – هزار درود و سلام بر مشرف آن باد –هنگامي كه سيد فاضل امير عزّالدين فضل االله يزدي رحمه االله براي زيارت مشهد مقدس رضوي 
سيد ياد شده، قضاياي خود در سفر حج را كه . من آن روز در مجلس عالي با جمعي از بزرگان حاضر بودم.  آمد– روح االله روحه – و مخدوم من صدر مغفور عمو

 فضل و انصاف و دوري از از جمله شيخ ابوالحسن بكري شافعي مصري را به. و افاضل و بزرگاني را كه در مكه و مدينه ديده، وصف مي كرد. پيش آمده، ياد كرد
  . تعصب و تكلّف وصف مي كرد

بيشتر اوقات، او را مي ديدم و مشكلات مسائل شرعي درمورد مذهب اهل سنت و شيعه را از او مي پرسيدم و او به وجه لطيف به من پاسخ مي : مي گفت
يند پيامبران قبل از بعثت و پس از آن معصومند، با اين كه قبل از بعثت، معناي قول شيعه چيست كه مي گو: از جمله اين مسائل، آن بود كه به او گفتم: گفت

  شريعت و ديني نيست كه كسي به جهت التزام به احكام آن مؤاخذه شود ؟ 
از بعثت، وي پاسخ داد كه مراد شيعه آن است كه پيامبر صلي االله عليه و آله و سلّم در سلامت فطرت و پاكي طينت بود، به گونه اي كه اگر قبل   

  .شريعتي مي بود، كاري از او سر نمي زد كه بر اساس آن شريعت بتوان حضرتش را مؤاخذه كرد
ولي چون در آن زمان در آغاز تحصيل بودم و به خواندن كتاب هداية الحكمة . وقتي اين پاسخ را از سيد مذكور شنيدم، پاسخي استوارتر در ذهن من خطور كرد

  .ل اشتغال داشتم، مهابت آن فاضل آزاده مرا گرفت، ولي سينه ام تنگ شد و سكوت و صبر را تاب نياوردمو ديگركتابهايي از آن قبي
بدين روي آن را در محضر عمويم عرضه كردم و گفتم كه شيعه براي پاسخ به اين اشكال، به جواب آن شيخ اهل سنت نياز ندارند، زيرا قاعدة حسن و قبح 

در نتيجه حتي اگر بگوييم كه قبل از بعثت، به فرض عدم مؤاخذه، اين كار معني ندارد، ولي بر اساس قاعده حسن و قبح عقلي، . ستعقلي، از اصول شيعه اماميه ا
  5.و الحمدالله رب العالمين. او اين پاسخ را پسنديد و به ثناي نيكو مرا ثنا گفت. مؤاخذه معني دارد

 برهاني بر تناهي ابعاد اقامت –ز طايفة خاكيه است و در هند، موسوم به فضل و ملقّب به علّامي شده بود و از لطايف ايشان آن است كه چلبي تبريزي ـ كه ا
نمود و  بعضي از شاگردان او مسوده آن برهان را به نظر ايشان رسانيد و ايشان وجوه ايراد بر آن برهان متوجه ساختند و در عنوان نقل عبارت برهان تحرير نموده 

                                                 
  )مترجم . ( اين بخش در اصل منبع، عربي بود كه ترجمه آن نقل شد. 4
  
  )مترجم(ادامة متن به زبان فارسي است . دپايان نقل قول از حاشية تفسير بيضاوي، كه ترجمة آن نقل ش. 5
  



و چون آن وجوه ايراد به چلبي رسيد و از دفع آن ايراد عاجز آمده، از روي اضطراب و آزردگي خاطر در خدمت حضرت . » قال بعض أجلاف الخاليه «بودند كه 
اضر آمدند، حضرت و چون جناب مير در مجلس خلد آيين ح.  معروض داشت كه مير نوراالله، مرا از اجلاف نوشته- اناراالله برهانه–جلال الدين پادشاه محمد اكبر 

  پادشاه به ايشان خطاب فرموده، بر زبانِ حقايق بيان آوردند كه از شما چه مناسب كه چلبي را از اجلاف بنويسيد ؟ 
  .تصحيف نموده، خود از راه اجلاف مي خواند» جيم « را به » خا «  به عرض رسانيدند كه من او را از اخلاف نوشته ام، و او، – قدس سرّه –مير 
  : ز مصنفّات ايشان استو ا
  تذهيب الاكمام في شرح تهذيب الاحكام،  ] 1[ 
  .احقاق الحق: ديگر ] 2[ 
  .مصائب النواصب: ديگر ] 3 [ 
  .صوارم مهرقه: ديگر ] 4[ 
  .مجالس المؤمنين: ديگر ] 5[ 
  .نورالانوار: ديگر ] 6[ 
  . الإقداميةنها: ديگر ] 7[ 
  .موائد الانعام: ديگر ] 8[ 
  . الشقاقفعةدا: گردي ] 9[ 
  .حلّ العقال: ديگر ] 10[ 
  . العقولتحفة: ديگر ] 11[ 
  .ذكر الأبقي: ديگر ] 12[ 
  .كشف العوار: ديگر ] 13[ 
  . الابرارةعد: ديگر ] 14[ 
  .انس الوحيد : ديگر ] 15[ 
  .سحاب المطير: ديگر ] 16[ 
  .بحرالغزير: ديگر ] 17[ 
  .نظر السليم : ديگر ] 18[ 
  .لمعه:  گردي ] 19[ 
  .عشره كامله: ديگر ] 20[ 
  .رفع القدر:  ديگر ] 21[ 
  .خيرات الحسان: ديگر ] 22[ 
  .فوائد شريفه: ديگر ] 23[ 
  .نور العين : ديگر ] 24[ 
  .تعليقات : ديگر ] 25[ 
  .گوهر شاهوار : ديگر ] 26[ 
  .رسالة لطيفه : ديگر ] 27[ 
  .رسالة جلاليه : ديگر ] 28[ 
  . تحفه :ديگر ] 29[ 
  .حاشيه بر شرح اشارات : ديگر ] 30[ 
  .حاشيه بر شرح تجريد : ديگر ] 31[ 
  .حاشيه بر الهيات شرح تجريد : ديگر ] 32[ 



  .حاشية بحث امامت شرح تجريد : ديگر ] 33[ 
  .شرح جواهر حاشيه قديم : ديگر ] 34[ 
  .شرح حاشية تشكيك از حواشي حاشيه قديم :  ديگر ] 35[ 
   الي آخره–تخلّف الجوهرية عما يقال : رسالة متعلّقه به قول محقق طوسي در تجريد كه: گردي ] 36[ 
  .رسالة تحقيق دليل آن كه وجود را مثل نيست: ديگر ] 37[ 
  .رد حواشي چلبي تبريزي كه متعلق به شرح خطبه تجريد است: ديگر ] 38[ 
  .شرح اثبات واجب قديم: ديگر ] 39[ 
  . اثبات واجب جديدحاشيه: ديگر ] 40[ 
  .حاشيه شرح چغميني: ديگر ] 41[ 
  .حاشيه شرح الشرح چغميني: ديگر ] 42[ 
  .حاشيه تحرير اقليدس: ديگر ] 43[ 
  .حاشيه تلخيص المفتاح حساب: ديگر ] 44[ 
  .حاشيه تهذيب جلالي: ديگر ] 45[ 
  .حاشيه تهذيب: ديگر ] 46[ 
  .حاشيه شمسيه: ديگر ] 47[ 
  .يةحاشيه شرح هدا: ديگر ] 48[ 
  .شرح مبحث حدوث عالم انموذج علامه دواني: ديگر ] 49[ 
  .رساله تحقيق علم واجب: ديگر ] 50[ 
  .رسالة رد سؤال و جواب بعضي از معاصرين در كيفيت علم واجب: ديگر ] 51[ 
  .رساله دفع شبهات ابليس: ديگر ] 52[ 
  .رد رساله ايمان فرعون: ديگر ] 53[ 
  . رد مقاله قاضي محمد كاشي:ديگر ] 54[ 
  .حاشية بحث عذاب قبر شرح عقايد نسفي: ديگر ] 55[ 
  .حاشية خطبة شرح مواقف: ديگر ] 56[ 
  .رد رسالة نفي عصمت نبي صل االله عليه و آله و سلم: ديگر ] 57[ 
  .حاشية خطايي: ديگر ] 58[ 
  .حاشية تفسير بيضاوي: ديگر ] 59[ 
  .اويحاشية جديد بيض: ديگر ] 60[ 
  .حاشية كنزالعرفان: ديگر ] 61[ 
  .تفسير آية رؤيا: ديگر ] 62[ 
  .»انّما المشركون نجس« تفسير آية : ديگر ] 63[ 
  .رسالة ادعيه: ديگر ] 64[ 
  .ةشرح مشكو: ديگر ] 65[ 
  .حاشية شرح مختصر عضدي : ديگر ] 66[ 
  .حاشية شرح تهذيب الاصول : ديگر ] 67[ 
  .رح مبادي الاصول حاشية  ش: ديگر ] 68[ 
  . الاقوال صةحاشية خلا: ديگر ] 69[ 



  .حاشية قواعد : ديگر ] 70[ 
  .حاشية مختلف : ديگر ] 71[ 
  .حاشيه خطبه شرايع : ديگر ] 72[ 
  .رسالة نجاست خمر : ديگر ] 73[ 
  .غسل جمعه : ديگر ] 74[ 
   فيه وحده ةفي ما لا يتم الصلوة رسالة جواز صلو: ديگر ] 75[ 

  .           » او نقص قبل الحكم بين يدي الحاكم، رد شهادته ةاذا زاد الشاهد في الشهاد« : رسالة حلّ عبارت قواعد كه ] 76[ 

  . الفيهشيةحا: ديگر ] 77[ 
  .حاشية هدايه، فقه حنفي: ديگر ] 78[ 
  .رسالة رد ايرادات بعضي از ناظرين به وقايه: ديگر ] 79[ 
  . وقايه، فقه حنفيحاشية  شرح: ديگر ] 80[ 
  .رسالة مسئلة كفّاره: ديگر ] 81[ 
  .رسالة دفع اشكال و كنيت سجدتين: ديگر ] 82[ 
  .رد رساله تلميذ ابن همام در اقتداء حنيفه به شافعيه: ديگر ] 83[ 
  .حاشية اجوبه و اسئله فراقي: ديگر ] 84[ 
  .رد مقدمات ترجمة صواعق محرقه: ديگر ] 85[ 
  .6ساله جواب اسئلة شيخ حسنر: ديگر ] 86[ 
  .حاشيه شرح رساله آداب مطالعه: ديگر ] 87[ 
  .رساله بيان تشيع سيد محمد نوربخش: ديگر ] 88[ 
  .رد خطبة حاشية بعضي از معاصرين بر شرح مختصر عضدي: ديگر ] 89[ 
  .نگارم صف زدحورا به نظارة : شرح رباعي ابوسعيد ابي الخير كه مصراع اولش اين است: ديگر ] 90 [ 
  .رسالة مناظره گل و سنبل: ديگر ] 91[ 
  .رسالة منشأت:  ديگر ] 92[ 
  . ديوان قصايد: ديگر ] 93[ 
  :  از قصايد ايشان، يك قصيده جهت تزيين اين فردوس در اين مقام، نگارش مي نمايدو

ز سرد مهري و دم سرديِ شتا و  
 شمال

سحاب قاقم برف افكند به دوش  
 جبال

 

 زمين ز برف بپوشيد سيمگون    ابر، برافكند نيلگون برقعهوا ز 
 سربال

 

محيط آب چوسيم آمد از نسيم   بسيط چرخ نهان گشت از غبار بخار 
 شمال
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  هزار رقعه بر آن چو نامة اعمال  قيامتي شده القصه و ز برف درو 

چنان بسيط زمين بسته يخ كه همچو  
 فلك

 بود برونش از اين خرق و التيام 
 محال

 

چنان شد آب ز سرما كه عكس شخص ز  
 بيم  

به صد فسون ننهد پا درون آب  
 زلال

 

كه عاجز است ز زه كردن كمان   ز كار رفته چنان دست را مي گردون 
 هلال

 

فسرده گشت طبايع چنان ز سردي  
 ديِ

 كه جذب نم نكند آب نارسيده سفال 

ميان شد سياه پوش كه همچو مات  مگو ز سردي دي مرد عنصر آتش 
 زغال

 

  نياورند ز ارحام سر برون اطفال  اگر نه مهر شهنشاه را ز جان سازند 

  كه كنه او نشناسد جز ايزد متعال  شه سرير ولايت علّيِ عالي قدر 

 ز شاخ سدره كند و هم نردبانِ خيال  به قرب پاية قدرش نمي رسد هر چند 

كه ماند مرحله ها در عقب بريد   به كار اهل طرب، جود او چنان آمد 
 سؤال

 

  لطيفه اي ست نهاني  ز ايزد متعال  سؤال خاتم از و بي محل ميان نماز 

خوش آمدي چو به وقت نماز بانگ   كز استماع صداي سؤال چون او را 
 بلال

 

  كزو كنند ميان نماز نيز  سؤال  پي خوش آمدش ايزد ملك فرستادي 

  دو تا شود الف خط اعتدال چو دال  م درگه تو سزد كه بهر سجود حري 

  كز آن به قدر پيمبر كنند استدلال  بود شرافت آل تو تا به مرتبه اي 

هر آن غرض كه بود در صوالح   به دستياري حب تو از گناه آيد 
 اعمال

 

  كه ثقل كوه نسنجد ترازوي مثقال زوزن حلم تو عاجز شد آسمان و زمين 

 هزار جالبش از تاب آن زند تب خال و گرخصم را به كام ضمير رسد عتاب ت 



به كوه گر ز غضب يك نگاه گرم  
 كني

روان شود چو عرق سيم از مسام  
 جبال

 

  مذاق زهر دهد در دهان ماهي دال  ز خنجر تو رسد گر به بحر خاصيتي  

  تمثال بريده سر متمثل شود در او   كند ز تيغ تو آئينه ياد اگر به مثل  

 كه آسمان و ترافكند از كمان هلال   چنان  زتيغ تو شد امن آسمان و زمين 

به روز كين كه چو سيماب در بسيط  
 زمين

  فتد ز نعرة تكبير پر دلان زلزال 

كشند دست تطاول چو نيزه هاي   نهند پاي تعرّض يلان دلير چو شير 
 طوال 

 

ز بس جدال شود قد نيزه خم چون   ز دارو گير شود نيزه منحني چو كمان 
 دال

 

 كه از تصور آن مرغ دل بسوزد  بال   تو بر كشي ز ميان تيغ برق كر داري 

  دو اسبه جان عدو آيدت به استقبال به هر طرف كه عنان سمند ميل دهي  

 كه در معاد بودهم بر و اعا ده محال چنان ز سم   سمندت عدو شود معدوم 

 سمندت كه درگه چه آتش است 
 جولان

  بود ز گرم روي چو شعله جوال 

به دور عرصه دورانش چون مشاكل  
 بود 

  حكيم دائره را گفت اوسع الاشكال 

  هزار مرحله هنگام پويه پيك خيال  تكاوري كه بماند ز هم عنانيِ او 

  ز همرهيش بماند براق در دنبال   به اين بهانه كه بال از فرشته وام كند 

خوشادمي كه شوي ساقي شراب  
 طهور

  مواليان تو نوشند جام مالامال 

از آن مي ام كه گر ابليس از آن خورد  
 جامي

  چو جبرئيل شود از مقربان جلال 

به لطف شكل پري مرتسم شود   چنان  لطيف كه گر ديو رو در او بيند 
 تمثال

 

  مطرب آورد به كه از حرارت او  سزد كه شعله زني سرزند به جاي نوا 



 خيال 

به خاك كوي تو فارغ مرا ز فكر   ز جذب لطف تو دارم اميد آن كه كند 
 مĤل

 

جز اين دعا نبود بر زبان مرا مه و   بغير از اين حسنه هيچ مدعايم نيست 
 سال

 

 دعاي خسته دلان لطف ايزد متعال   اميد وار چنانم كه مستجاب كند 

  
  .و از اين قطعه كه مذكور مي گردد، تاريخ وفات ايشان مستفاد مي گردد.  در دارالسلطنه آگره به جوار رحمت ايزدي شتافتند– نوراالله مرقده –حضرت مير 

  سپهر فضل و وحيد زمانه پاك سرشت  سر اكابر آفاق، مير نوراالله 

ازين خرابه روان شد به سوي قصر   به نيمة شب بيست و شش از ربيع آخر 
 بهشت

 

» افضل العباد « خرد به صفحه دهر،    فكر طلب كرد سال تاريخشچو دل ز 
 )1019(نوشت 

 

  
  . كلام علاء الملك در اينجا پايان مي يابد

  : نكات شايسته توجه
   كيفيت شهادت قاضي نوراالله  و اشاره به اختلافات مربوط به آن -1

 ) 121ص (  »  الجنة العالية و الجعبة الغالية« در اواخر جزء اول از كتاب خود –جوده  ادام االله فيض و–عالم ورعِ پرهيزكار حاج شيخ علي اكبر نهاوندي 

 الصفا صحيفةصاحب روضات الجناّت در شرح حال سيد سعيد شهيد قاضي نوراالله صاحب كتاب احقاق الحق و مجالس المؤمنين و آثار ديگر، به نقل از «: گويد
به ... هور هند، محدث متكلّم محققّ فاضل نبيل علّامه، صاحب كتابهايي در نصرت مذهب و پاسخ به مخالفان تشيع ونوراالله حسيني مرعشي، قاضي در لا«: گويد

تهمت رافضي بودن در دولت سلطان جهانگير فرزند جلال الدين محمد اكبر تيموري در اكبرآباد كشته شد و قبر او در آنجا مزاري شناخته شده است كه او را در 
گفته اند كه دشمنان، او را در راه گرفته اند، پوست او را كنده اند و با چوب هاي تيغ دار چنان ضربه زدند تا آنجا : صاحب روضات مي افزايد. » كرديم آنجا زيارت

  .از اين رو، او را شهيد ناميدند. كه اعضاي بدن او، از هم جدا و كشته شد
نوراالله مشهور به قاضي :  گويد) فصل دهم، باب ششم، در بيان احوال بعضي علماء(  و مجمع الفنون  اما نواب واجد علي خان هندي در كتاب مطلع العلوم

. من مذهب شافعي دارم: قاضي از روي تقيه گفت. روزي پادشاه در بارة مذهبش از او پرسيد. نوراالله، از اهالي شوشتر بود و در زمان پادشاه جهانگير قاضي اكبر آباد
پادشاه به غضب آمد و حكم كردكه پنج تازيانة . با اين همه، قاضي خود را شافعي دانست. نسبت به شيعه، بلكه نسبت به اهل تسنن نيز بدبين بودجهانگير نه تنها 

. عتبار دارد، از آثار اوستكتاب مجالس المؤمنين كه نزد شيعه ا. قاضي در اثر اين  تازيانه ها در گذشت. تيغ دار  بر او بزنند، به عنوان آنكه خلاف واقع گفته است
  : قاضي، گاهي شعر مي سرود و اين بيت از اوست
  ! گويي كه مگر صبح قيامت، سحرِ اوست !                وه كاين شب هجران تو بر ما چه دراز است 

راالله، از سادات شوشتر و علماء نامور فرقه قاضي نو-: آمده كه عين عبارات او چنين است ) 560 – 559ص ( » صبح گلشن « شبيه به اين مضمون در تذكره 
در عهد اكبر پادشاه به هندوستان رسيد و از حضور پادشاهي به عهده قضاي دار الحكومه لاهور، مأمور گرديد و بر خلاف عقيدة صائبة خويش . اثنا عشريه بود

شاه از مذهبش . رير آرايي نورالدين محمد جهانگير پادشاه به حضور شاهي رسيدپردة تقيه بر انداخت و به تأليف مجالس المؤمنين و احقاق الحق پرداخت و بعدِ س
. پادشاه گفت كه اگر قاضي دروغگو باشد، در حق وي حكم شرع چيست ؟ جواب داد كه قابل عزل و تعزير واجبي است. وي خود را سنّي المذهب وانمود. پرسيد



قاضي به ضرب سه تازيانه بيهوش افتاد و به همان صدمه در . ر دار زنند و حسب فتواي خودش معذّب كنندهمان دم فرمان شاهي نفاذ يافت كه او را تازيانة خا
نعشش در اكبر آباد متّصل به باغ قندهاري دفن گرديد و در اين عهد، مقلدّان و معتقدانش بر قبرش . به موكلاّن قضا جان داد) 1019( سنه تسع عشر و الف 

  . بر آوردندگنبدي رفيع و بقاع منيع 
  . در اين كتاب، پس از اين كلام، پنج بيت از اشعار قاضي نوراالله نقل كرده كه برخي از آنها نقل شد و برخي ديگر در آينده نقل مي شود

ترجمه . رده استكيفيت شهادتش را صراحتاً بدين گونه آو» نوري « تحت عنوان  ) 4698، ص 6تركي، ج ( » قاموس الاعلام « سامي بيگ عثماني در كتاب 
  : عبارات او چنين است

 از شعراي فارسي، نام او قاضي نوراالله، از سادات شوشتر و از علماي اماميه بود كه در زمان اكبر شاه در لاهور به سند قضاوت نشست و بر اساس –نوري « 
گفت كه مذهب سنّي . كبرشاه به قدرت رسيد، مذهب او را پرسيدوقتي جهانگير فرزند ا. مذهب اهل سنت، دو كتاب مجالس المؤمنين و احقاق الحق را نگاشت

او در ضربه سوم . جزاي چنين كسي، عزل و تعزير است سپس امر به ضرب او كرد: جزاي قاضي اي كه چنين ادعايي دارد چيست ؟ جهانگير افزود: پرسيد. دارم
  : در يكي از اشعار خود گويد.  بود1019در گذشت و اين به سال 

  »      آفتي اين سر و سامان تو دارد در پي ؟   اي، با تو نگفتم نوري ؟  پريشان شده  خوش
دو كتاب مجالس المؤمنين در احقاق الحق، مبني بر مذهب اهل سنت نيست، مگر اين كه مراد صاحب قاموس الاعلام، پاسخ گويي اين دو : نگارنده گويد

    7. ظاهر عبارت او بر نمي آيدكتاب به عقاد اهل سنت باشد، گر چه اين مطلب، از
از اين دو عبارت بر مي آيد كه در مورد قتل و شكنجة او اختلاف است، اما مشهور در سبب و كيفيت شهادتش، همان است كه از صاحب شهداء الفضيله نقل 

  .علماي ما، نيز بر آن اعتماد كرده اند. شد
ة مستدرك الوسائل، فائده سوم، ذيل شرح حال شهيد ثاني قدس سره، ضمن بيان شرح حال برخي از  در خاتم–خاتم المحدثين علامه نوري طيب االله مضجعه 

در تذكره نوشته دانشمند فاضل شيخ علي ملقّب به حزين ـ معاصر با علامه مجلسي كه از علماي هند   ): 430ص (گويد  عالماني كه به درجه شهادت رسيدند، مي
  : صة آن چنين است  ـ كلامي آمده كه ترجمة خلا8است

از اين رو، سلطان اكبر شاه و بيشتر . او در مسائل فقهي مذاهب چهارگانه ماهر بود. سيد جليل ياد شده، مذهبش را پنهان مي داشت و از مخالفان تقيه مي كرد
سيد آن را پذيرفت، به اين شرط كه در موارد قضا، بر اساس . اد قرار دةپادشاه كه علم و فضل و لياقت او را ديد، او را قاضي القضا. مردم به تسنّن او عقيده داشتند

چون خود، قوت نظر و استدلال دارم، خود را مقيد به يكي از آنها نمي دانم، : قاضي نوراالله به آنها گفت. يكي از مذاهب چهارگانه و به اجتهاد خود، حكم صادر كند
  . گر چه از مجموعة آنها خارج  نمي شوم

در برابر اعتراضاتي كه به او مي شد، آنها را بر مبناي يكي از . شرط را پذيرفت، در حالي كه قاضي نوراالله بر اساس مذهب اماميه حكم مي كردسلطان اين 
اه به جاي او در اين حال، در پنهاني به تصانيف خود اشتغال داشت تا زماني كه سلطان درگذشت و پس از او پسرش جهانگيرش. چهار مذهب تسنّن پاسخ مي داد

  . نشست
آنها سعايت قاضي را . قاضي نوراالله به كار خود ادامه مي داد تا اين كه بعضي از عالمِان غير شيعه كه نزد سلطان مقرّب بودند، فهميدند كه او مذهب اماميه دارد

 فتواي او در آن مسئله مطابق با اماميه باشد، دليلي بر امامي به سلطان بردند و گفتند كه عدم التزام به يكي از مذاهب چهارگانه و فتواي او به مذهب كسي كه
آنها براي اثبات تشيع او دست . تشيع او به اين مقدار ثابت نمي شود، چرا كه در اول قضاوتش چنين شرط كرده بود: پادشاه از او روي گرداند و گفت. بودنِ اوست

  به حيله اي زدند و 
. آن شخص چنين كرد. فردي را وا داشتند تا نزد او درس بخواند و اظهار تشيع كند و بر آثار او دست يابد) بدين سان كه . ( حكم قتل او را از سلطان گرفتند

د پادشاه شاگرد، با اصرار، آن را گرفت و استنساخ كرد و به نز. خود را به او نشان داد» مجالس المؤمنين « پس از اين كه قاضي نوراالله به او اطمينان يافت، كتاب 

                                                 
  .  ، ترجمة اين عبارت تركي را وا مدار لطف جناب داوود نظريان استمترجم. 7
  
. يكي آن كه به عمد يا سهو، آن را از نسخه انداخته اند: رود در اينجا دو احتمال مي. اين تذكره چاپ شده، ولي عبارتي را كه محدث نوري از آن نقل كرده در آن نيست. 8

البته احتمال اول، قوي تر است، به دلائلي كه در اينجا جاي بيان . وري مشتبه شده و منبع او، تذكرة ديگر غير از تذكرة حزين باشدديگر آن كه نام تذكره مربوطه بر محدث ن
  .آنها نيست

  



همان كتاب را وسيله براي اثبات تشيع او قرار دادند و به سلطان گفتند كه او در كتابش چنين و چنان گفته و براي اجراي حد، سزاوار شده است، اينك . برد
  .پادشاه، كار را به آنها وا گذاشت. اين است كه با تازيانه به فلان عدد، او را بزنند: مجازاتش چيست؟ گفتند

مرقد او در آنجا مورد زيارت است و . قاضي نوراالله، شهيد از دنيا رفت، در اكبرآباد، كه از بزرگترين شهرهاي هند است.  به سرعت اين حكم را اجرا كردندآنان
  .عمر او در زمان شهادت، نزديك به هفتاد سال بود. بدان تبرّك مي جويند

قاضي نوراالله بن شريف الدين حسيني مرعشي :  در جزء سوم كتاب الكني و الالقاب مي نويسدشاگرد محدث نوري يعني حاج شيخ عباس قمي رحمه االله،
 ية، تعليقات علي تفسير القاضي، رسالة في تحقيق آملة الكاة، العشرمية، احقاق الحق، مصائب النواصب، عقائد الاما شوشتري، صاحب كتابهاي مجالس المؤمنين

براي آگاهي از فضل و كثرت تبحر . ه بر شرح مختصر عضدي، حاشيه بر تفسير بيضاوي، مجموعه اي كشكول مانند و آثارديگر، حاشي )1000تأليف در سال ( الغار
به دليل تشيع در اكبرآباد هند كشته . وي معاصر شيخ بهايي بود. و احاطة او بر علوم و حسن تصنيف او، رجوع به كتابش احقاق الحق و ديگر آثارش كافي است

  .شد
صاحب :   آورده است و پس از آن مي افزايد–حدث قمي، كيفيت قتل قاضي نوراالله را ـ به مانند آنچه محدث نوري از تذكره شيخ علي حزين نقل كرده م

چنان كه بعضي نوشته اند، و كيفيت شهادت آن جناب، : طرائق الحقائق در شرح حال قاضي نوراالله، از او تجليل كرده، برخي از آثار او را برشمرده و آنگاه مي گويد
  . آن است كه در معبر و  برسد راه او، بعضي نواصب كمين كرده، چون فرصت يافتند، او را گرفتند و برهنه نمودند

 آن جناب، و با شاخه هاي درخت پرخار، آن قدر بر بدن آن سيد ابرار زدند كه اعضاي او از هم جدا شد و جان به جان آفرين تسليم نمود و به اين جهت بر
  .اطلاق شهيد ثالث مي نمايند
. ، چنان كه سخن صاحب روضات نيز بر آن دلالت دارد)شرح حال ( اين كلام، اعتباري ندارد در برابر كلام صاحبان كتابهاي تراجم : محدث قمي مي افزايد
  . و كلام صاحب طرائق الحقائق، ترجمة سخن اوست الصفا، وجهي براي چگونگي كشته شدن قاضي نوراالله نقل كردهصحيفةديديم كه در روضات، از 

 بايد به سخن معاصر او فاضل متتبع دقيق، علي قلي خان داغستاني –ضمناً در  تأييد بيان شيخ محمدعلي حزين ـ كه عالم مشهور به استواري و اتقان است 
  : كرد، كه در روضة نون از آن كتاب گويدتوجه» رياض الشعراء «  در تذكرة ارزشمند خود 1165  متوفي 9»واله « متخلص به 

طنطنة دانشش، از قاف تا قاف رسيده، و صيت فضلش شرق و غرب را فرو گرفته، تصانيف عاليه . قاضي نوراالله شوشتري، از افاضل زمان و اعاظم دوران است
ستان قاضي بوده، آخر در سن هفتاد سالگي در عهد جهانگير هندو در عهد اكبرشاه در .اش در عالم مشهور و شرح جلالت شأنش در السنة جمهور مذكور است

تخلّص وي نوري بوده و در فنّ شاعري كمال قدرت و مهارت داشته، در جواب . پادشاه به سبب تصنيف مجالس المؤمنين به ضرب دره خار به درجه شهادت رسيد
  .قصيدة سيد حسن غزنوي،  قصيده اي گفته كه اين چند بيت از آنجاست

    10.نه بيت از آنها، همان است كه صاحب شهداء الفضيله نيز آورده بود: اه ده بيت از قصيده نقل كرده استآنگ
  :  اين بيت است–يكي از آنها ـ كه قبل از بيت نهم در نقل پيشين است 

        ننگ آيدم كه گويم اينك من اين درم         اندر جواب او كه سؤال از رجال كرد 
  : بيت سوم افزوده است... ) اي در سر زلف تو: با مطلع( فقط به دو بيت ياد شده سابق . يگر را همانند نقل پيشين آورده استسپس بيت هاي د

   كي من كه كم از هيچ ام، آيم به حساب اندر   در دفتر عشق تو، چون صفر همه هيچ اند     
 است، نه احقاق الحق، چنان كه صاحبان كتابهاي اهل الآمال و الذريقه و جمعي ديگر از به هر حال، روشن شد كه سبب قتل او، ظهور كتاب مجالس المؤمنين

  .ان شاء االله تعالي. پس از اين، باز هم در اين مورد، سخن خواهد آمد. بزرگان گفته اند
  تعيين موضوع شهادت قاضي، از روي تحقيق 

                                                 
فاضل دانشمند علي قلي « : ندضمن شرح حال ميرداماد، از اين عالم بزرگوار چنين تعبير مي ك ) 422ص ( محدث نوري قدس سره در فائدة سوم خاتمة مستدرك الوسائل . 9

البته بجز او، جمع »  ...  چنين گويد– بر اساس نقل فاضل كشميري در نجوم السماء از او –خان داغستاني معروف به شش انگشتي و متخلص به واله، در كتاب رياض الشعراء 
  . زيادي از علماي تراجم و غير آنان، از كتاب رياض الشعراء نقل قول كرده اند

  
  . او نيز، از كتاب نجوم السماء نقل كرده، چرا كه فاضل كشميري نيز در كتابش، همين عبارت را عيناً آورده است .10
  



براي اين كه روشن شود كه ميان اين .شهادت او را آگره و برخي ديگر، اكبر آباد ياد كرده انددر ضمن مطالبي كه بعضي از ارباب تراجم گفته اند، بعضي محل 
دو نقل، تعارض وجود ندارد، عبارات برخي از دانشمندان آگاه در مورد مكان ها و شهرها نقل شود تا خواننده به بصيرت كامل برسد و اختلافي كه در نگاه اول به 

  .نظر مي رسد، برطرف شود
اكبر آباد ـ كه به عنوان قلعه اگرا نيز ناميده مي شود ـ قلعه اي است كه سلطان اكبر بر فراز آثار باستاني در : گويد ) 109 ص 4ج ( ستاني در دائرة المعارف ب

  .اگرا:   بنگريد به... شهر اگرا، از شهرهاي هندوستان بر پا كرد
يكي از ساختمانهاي زيبا و آثار شگفت آن كه تا كنون به جاي مانده، قلعه اگرا است كه به نام اكبر ...... ...اگرا ): 785، ص 3ج ( وي در ذيل مدخل اگرا گويد 

  .آباد نيز ناميده شده است
ه، قلعه و از آثار بناهاي قديمي آن كه تا كنون باقي ماند... اگرا، شهري در شمال غربيِ هندِ انگليسي است: آمده است ) 310ص ( در كتاب منجم العمران 

  . مشهور به اكبر آباد است
  .  شهري است در هند، كنارة درياي جمنه كه آن را آگره هم خوانند– بالفتح –اكبر آباد : گويد ) 252، ص 1ج ( در كتاب آنندراج 

حد . ت اين ولايت نيز اگره استچهارم اگره است و اسم پايتخ: گويد ) 492ص ( در ضمن بيان چهارده ولايت هند  ) 107باب ( فرهاد ميرزا در جام جم 
 هجري، اكبر شاه اين شهر را پايتخت خود قرارداد و 981شمالي او دهلي و حد جنوبي او مالوه و حد مشرقي او اژدر االله آباد و حد مغربي او اجمير است و در سال 

 جنوب شرق قريب به جنوب شهر دهلي واقع شده است و طول اين اسم او را اكبرآباد نهاد و اين شهر در جانب رودخانه جمنه و يكصد و بيست ميل در جانب
  . ميل است180 ميل و عرض آنجا 250مملكت، 

و آن . آگره به كسر كاف فارسي و فتح راء و سكون هاء، اسم قديم اكبر آباد است: گويد ) 47ص  ( قةعالم فاضل حاج زين العابدين شرواني در بستان السيا
  . د بوده، در ضمن اكبر آباد مذكور خواهد شدمدتها دار الملك كشور هن

گويا . وي، از صوبة هندوستان و شهري عظيم و بلده اي كريم است. در لغت هند، او را  آگره گويند. اكبر آباد: گويد ) 108ص ( وي در ذيل مدخل اكبرآباد 
بعدها نام ... معمور گردانيد و دارالملك خويش ساخته و به اسم خود موسوم نموداكبر شاه بن همايون آنجا را آباد و . اختلال به اركان عمارت آن شهر رسيده بود

  .  اكبر آباد از ميان رفت و باز آنجا را آگره ناميدند
  .اكبر آباد همان آگره است:صادق اصفهاني در كتاب خود شاهد صادق مي نويسد

از آنجا كه : شهر آگره  به اين نام را ياد كرده، كلامي آورده كه خلاصة آن چنين است المعارف اسلامي فرانسوي، پس از اين كه زمان شهرت يافتن ةدر دائر
ولي پس از فوت او، اسم . سلطان اكبرشاه، نخستين كسي است كه اين شهر را پايتخت مملكت خود قرا داد، به مناسبت نام او در آن زمان، اكبرآباد موسوم شد

  .ه هرگز اين نام وجود نداشته استجديد، فراموش شد و مهجور گرديد، گويي ك
  .نيز به همين مضمون گفته است» اكر« ، ماده  )1014، ص 2ج (سامي بيگ عثماني در قاموس الاعلام 

يگر  تأسيس شد و به عنوان پايتخت انتخاب شد و در زمان او و جانشينانش، مساجد و جوامع  و د–اين شهر توسط اكبر شاه كه از حاكمان خاندان تيمور بود 
  11.نام آن ابتدا اكبر آباد بود و سپس به آگره شهرت يافت. بناها و ساختمان هاي زيبا تأسيس شد

  :در زبان فارسي به مد تلفظّ مي شد، چنان كه مسعود سعد شاعر مشهور گويد» آگره « لفظ 
  كهُساربه سان كوه و بر او پاره هاي چون                حصـار آگـره پيـدا شـد از ميـانـه گـرد

 شهري قديم در هند است كه سلطان شهاب الدين نوري –آجره ـ به كسر جيم و فتح راء :  در كتاب منجم العمران گويد. معرّب آن باشد» آجره « پس شايد 
 آن بر لشگريان او بود، چنان كه سپس جنگي بين او و پادشاهان هندو روي دارد كه مجروحان را به آن منتقل كرد، چرا كه دائره در.  آن را فتح كرد547در سال 

  . بستاني گفته است
زماني كه در ماه : دربارة قاضي نوراالله گويد» احقاق الحق « عالم جليل سيد اعجاز حسين هندي در كتاب كشف الحجب و الاستار، در ضمن توضيح كتاب 

 به شهادت، از دنيا رفته 1019 او نوشته است كه او در زمان جهانگير در سال  در شهر آگره به زيارت قبر شريف او تشرفّ يافتم، ديدم كه بر قبر1271صفر سال 
  . است

                                                 
  )  مترجم . ( ترجمه اين عبارات تركي را، وام دار صديق محقق جناب داوود نظريان هستم. 11
  



نيز روشن شد كه كلام صاحب رياض العلماء كه محل شهادت قاضي را لاهور . از اين توضيحات، معلوم شد كه اكبر آباد و آگره، دو نام براي يك مكان است
  :قاضي نوراالله مي گويدوي بعد از وصف و تجليل . مي داند، اشتباه است

در اعلاء كلمه االله . حق آشكار و راست فصيح را ـ به تقرير و تحرير و نظم و نثر ـ آشكار كرد. او در تمام دانش ها به ويژه در مسئله امامت، آثاري نيكو دارد
هيد شد و به دليل تشيع و نيز به دليل تأليف كتاب احقاق كوشيد و امامت عترت پيامبر را روشن ساخت، تا زماني كه از روي جور و ستم در شهر لاهور هند ش

  12.الحق، به ظلم كشته شد، چنان كه بيان خواهد شد
   نظريات دانشمندان اهل تسنن درباره قاضي نوراالله شوشتري -2

علماي اهل تسننّ را درباره ايشان نقل كنيم، تا اكنون شايسته است كه عباراتِ جمعي از . آنچه تا كنون درباره قاضي نوراالله نقل شد، از دانشمندان شيعي بود
  . خواننده گرامي بداند كه هر دو گروه به فضل قاضي اقرار كرده و بر علو مقامش اجماع دارند

 كرده و نزد جزء سوم، ضمن بيان فضلايي كه محضر بيشتر آنها را درك( عالم فاضل منصف عبدالقادر بن ملوك شاه بداوني در كتاب خود منتخب التواريخ  
  : گويد ) 138 – 137آنها درس خوانده است، ص 

قاضي نوراالله ششتري، اگر چه شيعي مذهب است، اما بسيار به صفت نصفت و عدالت و نيك نفسي و حياء و تقوا و عفاف و اوصاف اشراف موصوف است و « 
توقيعي بر تفسير مهمل شيخ فيضي نوشته كه از حيز .  تصانيف لايقه استصاحب. به علم و حلم و  جودت فهم و حدت طبع و صفاي قريحه و ذكاء مشهور است

به واسطة حكيم ابوالفتح به ملازمت پادشاهي پيوست و زماني كه موكب به لاهور .    و طبع نظمي دارد و اشعار دلنشين مي گويد13.تعريف و توصيف بيرون است
ف پيري و فتور در قوا، سقطه اي در دربار واقع شد، رحم بر ضعف او آورده، فرمودند كه شيخ از كار رسيد و شيخ معين قاضي لاهور را در وقت ملازمت، از ضع

حيال محتال لاهور را كه به معلم الملكوت سبق مي دهند،  والحق مفتيان ماجن و محتسبان.  مانده، بنابراين قاضي نوراالله به آن عهده، منصوب و منصوب گرديد
اه رشوت را بر ايشان بسته و در پوست پسته گنجانيده، چنان كه فوق آن متصور نيست و مي توان گفت كه قائل اين   بيت، او را خوش به ضبط درآورده و ر

  : منظور داشته و گفته كه
  در قضا هيچ ز كس، جز كه شهادت ز گواه   تويي آن كس كه نكردي به همه عمر، قبول 

كه به اجماع مفسرين در شأن  -)40/توبه ( » اذ يقول لصاحبه لاتحزن انّ االله معنا « در كريمة . ميان بودروزي در منزل شيخ فيضي، تفسير نيشابوري در 
صديق اكبر رضي االله عنه واقع شده ـ مي گفت كه اگر مراد ازين صحبت لغوي است، مفيد مدح نيست و اگر اصطلاحي است كه اهل اصول حديث قرار داده اند، 

گفتم از طفلي هم كه زبان عربي مي دانسته باشد، بپرسند، خواهد گفت كه اين آيت، دلالت صريح بر مدح مي كند نه ذم، . حبت ممنوعآن اول بحث است و مصا
  .همچنين كافري زنگي و يهودي و هندوي نيز كه داناي زبان عربي باشد

ناگاه در تفسير نيشابوري نيز .  گرفت–از هر دو جانب، بيگانة مطلق بود  با آن كه -و مباحثه بسيار شد و شيخ فيضي بنا بر عادت زشت خويش، جانب قاضي را
مؤيد همين سخن من برآمد، با زيادتيِ آن كه اگر به فرض و تقدير، رسول صلي االله عليه و سلم را در آن وقت داعيِ حق مي رسيد، معين از براي وصيت، صديق 

  » .اكبر رضي االله عنه بود، نه ديگري
و تقية او، از تمام معاصرانش نبود، چنان كه از تصريح اين دانشمند تسننّ بر مي . ل بر مي آيد كه تشيع قاضي نزد معاصران او معلوم و مسلّم بوداز اين شرح حا

اً به دليل تشيع نبوده، پس شايد قتل او حقيقت. آيد كه ابتدا تشيع قاضي و سپس مناظره او را آورده، مناظرهاي كه در زمان تصدي قاضي بر قضاء روي داده است
 نيز بوده، درهاي رشوه دادن و گرفتن را بر ةبلكه به دليل حسد معاصرانش و قاضيان معاصر او روي داده، چرا كه او در فضل و كمال، تقدم داشته، قاضي القضا

بهانه اي به دست آنها داد تا غرض شخص و كينة دروني و البته در اين ميان، تمسك به تشيع او، . آنها بسته بود، چنان كه در شرح حال او تصريح كرده است
  . دشمني پنهان خود را آشكار سازند

 قاضي نوراالله شوشتري، شيعي مذهب، به صفت «:  در آن كتاب مي نويسد. آورده اند) ، چاپ لكهنو 245ص ( مشابه اين شرح حال را در تذكره علماء الهند 
صاحب تصانيف لايقه كه از آن جمله .  و عفاف، موصوف و به علم و جودت فهم و حدت طبع و صفاي قريحه معروف بودعدالت و نيك نفسي و حيا و تقوا و علم

                                                 
در شرح حال قاضي، كه سبب قتل او را آشكار شدن كتاب احقاق الحق ) جزء دوم (  كتاب امل الآمل ، اشاره دارد به كلام شيخ حرّ عاملي در»چنان كه بيان خواهد « جمله . 12

  .ان شاء االله تعالي. در اين زمينه، كلامي داريم كه پس از اين خواهد آمد. دانسته است
  
( قاضي نوراالله تقريظي بر اين كتاب نوشته است . نوشته است) وف مهمله حر( ابوالفيض فيضي دكني است كه تماماً با حروف بي نقطه » سواطع الالهام « مراد، تفسير . 13

  ).مترجم 
  



به واسطة حكيم ابوالفتح به . طبع نظمي داشت. توقيعي بر تفسير شيخ فيضي نوشته كه از حيز تعريف و توصيف بيرون است. كتاب مجالس المؤمنين است
 به جايش قاضي نوراالله به عهده قضاي لاهور ـ از حضور –شيخ معين قاضي لاهور كه به وجه ضعف، پيرانه سال معزول شده . ستملازمت اكبر پادشاه پيو

   » . در سنه هزار و نوزده هجري وفات يافت. اكبري منصوب گرديد و انصرام آن عقده به ديانت و امانت كرد
  

   پيش بيني قاضي از شهادت خويش -3
وي در اوائل مجلس پنجم از كتاب مجالس .  عليه كلامي دارد كه از آن بر مي آيد كه به تفرّس يافته بود كه به شهادت، از دنيا مي رودقاضي رضوان االله

رت حض:  گفت ، از مفضلّ بن عمر روايت مي كند كه او14در مختار كشّي« : المؤمنين در ضمن شرح حال محمدبن علي بن النعمان ملقب به مؤمن الطاق گويد
پس به در خانة او آمدم و چون از كنار بام سركشيد، به او . جعفر عليه السلام مرا گفتند كه نزد مؤمن الطاق رو و او را امر كن كه با مخالفان مناظره نكندامام 

  .مي ترسم كه صبر نتوانم كرد: گفت. گفتم كه حضرت امام تو را امر مي فرمايد كه با اغيار سخن نكني
اين بيچاره مسكين نيز مدتي به بلاي صبر گرفتار بودم و با اغيار، تقيه و مدارا مي نمودم و از بي صبري مي ترسيدم و آخر، از : گويد كه) نوراالله قاضي ( مؤلف 

پناه مي برم و همين اكنون از جوشش بي اختيار به جانب پروردگار . آنچه مي ترسيدم، به آن رسيدم و از عين بي صبري، اين كتاب را در سلك تقرير كشيدم
  ». كتاب را شفيع خود  مي آورم

  : در ضمن شعرهاي او، نقل كرده است ) 560ص ( »صبح گلشن « شبيه مفاد اين عبارت، در موضوع ياد شده، بيتي است كه صاحب تذكره 
  آفتي اين سر و سامانِ تو دارد در پي    ؟» نوري « خوش پريشان شده اي، با تو نگفتم 

اين مطلب، ماية شگفتي نيست، چرا كه . ن عبارت، مي رساند كه او در مورد خود به تفرّس يافته بود كه عاقبت امرش به شهادت ختم خواهد شدبه هر حال، اي
  .» المؤمن فإنهّ ينظر بنوراالله سةاتقوا فرا« : مؤمن به نور خدايي مي نگرد، چنان كه در حديث آمده است

بذل نفس خود در راه ترويج دين و استوار سازي مباني شريعت سيد المرسلين و احياي مذهب ائمة طاهرين صلوات االله كمترين حد بحث، آن است كه او براي 
  او به مرگ خود نيز بي توجه بود، اگر در راه خداي جلّ جلاله باشد، چنان كه اين امر روي داد  . عليه و عليهم اجمعين، آمادگي خود را نشان داد

  .اك او، شĤبيت رحمت و رضوان را سرازير سازد و در دار خلد خود ساكنش داردخداوند بر تربت پ
. همچنين در تأييد اين استظهار، مي توان اين سخن را پيش آورد كه سبب شهادت قاضي نوراالله، ظهور كتاب مجالس المؤمنين است، چنان كه پيشتر نقل شد

مي نويسد كه » احقاق الحق «  ظلهّ در جزء اول كتاب الذريعه با آن منافات دارد، چرا كه ايشان ذيل عنوان اما كلام عالم نحرير متتبع شيخ آقا بزرگ تهراني دام
البته اين سخن آقا بزرگ تهراني، مأخوذ از كلام شيخ حرّ عاملي است كه ضمن شرح حال . قاضي، به دليل تأليف اين كتاب، در سرزمين هند به شهادت رسيد

كتابهايي دارد، از جمله احقاق الحق كه مفصل است . نوراالله شوشتري، فاضل عالم علامّه محدث« : شيخ حرّ گويد.  امل الآمل گفته استقاضي در جزء دوم كتاب
  . و در جواب بر ردية نهج الحقّ علامّه طي نوشته است

 بهايي بود و در هند به سبب تأليف كتاب احقاق الحق كشته شد او معاصر شيخ. نيز كتاب الصوارم المهرقه در جواب الصواعق المحرقه و كتاب مصائب النواصب
«.  

  . اين مطالب، همه در مورد شهادتش بود. شيخ فرج االله حويزي مانند اين كلام را در كتاب ايجاز المقال گفته است
ولادت با « : ارت كشميري در اين كتاب چنين استعين عب. اما در مورد ولادتش در هيچ يك از كتابهاي تراجم، مطلبي نيافتم، مگر در كتاب نجوم السماء

شود  برآورد مي) 1019( كه سنة يكهزار و نوزده هجري -» سيد نوراالله شهيد شد « واقع شده و شهادتش از كلمه ) 956( سعادتش در سنة نهصد و پنجاه و شش 
  » .شود سال مي) 64(بر اين تقدير، مدت عمر شريفش شصت و چهار .  بر مي آيد–

  .  اينجا بر مي آيد كه كلام صاحب شهداء الفضيله در اين مورد، از كتاب   نجوم السماء برگرفته شده استاز
   مشرب و مذاق قاضي -4

شايسته است كه . اين نكته، براي كسي كه به كتابهاي او بنگرد و با كلماتش آشنا شود، روشن است. انصاف اين است كه قاضي تمايلي به مشرب صوفيه دارد
، در اعتراض به كلام فضل )مبحث پنجم از مباحث توحيد ( وي در اوائل احقاق الحق،  .  ر اينجا برخي كلمات او ذكر شود كه اين معني از آن استفاده مي شودد

                                                 
از آنجا كه اصل رجال كشّي در دست نيست، منتخبي از آن كه توسط شيخ طوسي انتخاب شده و اكنون در دست است، مورد مراجعه و . مراد، اختيار رجال الكشّي است. 14
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، ترديد خود را نشان داده و »كلامه  الي آخر –فإن أراد محققّي الصوفيه كأبي يزيد البسطامي « : در آنجا كه گفته) ابن روز بهان (  ناصب «: بن روز بهان گويد
علامه ( مصنف . مخصوص به آنهاست) علامه حلي ( او در واقع، غير محققان از صوفيه را اراده كرده كه ظاهراً بدگويي مصنف . عديل آن را ذكر نكرده است

 آنها، كه از شيعة خالصه اند، چنان كه اين مطلب را در كتاب مجالس در مورد آنها عقيده دارد كه از صوفيه اهل تسننّ اند، بجز ابو يزيد و جنيد و مانند) حلي 
  ». ايم المؤمنين تحقيق كرده

اشاره به آنها ) علامه حلي ( پيش از اين بيان كرديم كه گروهي از صوفيه قائل به حلول هستند كه كلام مصنف « : نيز در مبحث ششم از مباحث توحيد گويد
  : بر عقيده شان دلالت دارد–ر زير دارد ـ اشعار آنها، مانند شع

  15              نحن روحان حللنا بدنا                   انا من اهوي و من اهوي انا 
اما سخن در صوفيه متأخّر مانند نقشبنديه و مانند . در باب انكار علامه حلّي نسبت به آنها، سخن همين است، زيرا آنها رقص و دست زدن را عبادت مي كنند

  ». ، دست زدن و مانند آن خالي است)آواز ( آنهاست نه قدماء صوفية حقهّ و پيروان آنان، كه حال و قال آنها از غنا 
  : همچنين كلام او در مجلس ششم از كتاب مجالس المؤمنين، دلالت صريح بر مدعا دارد

مؤسسان قواعد شريعت و حقيقت، مقصود از ايجاد عالم  و اختراع  در ذكر جمعي از صوفية صافي طويت كه نزد سالكان مسلك طريقت و –مجلس ششم « 
 كثرّهم االله بين –بني آدم ؛  بعد از ايجاد جواهر زواهر انبياء و ائمه هدي عليهم صلوات االله الملك الاعلي وجود فايض الجود اين طايفة كرام و امفياي عظام 

ه اعلي مدارج افلاك ترقّي نموده اند و از حضيض خمول بشريت به اوج قبول ملكيت تلقي فرموده، از  است كه به ميامن توفيق، از ادني مراتب خاك ب–الانام 
  » يهدي االله لنوره من يشاء « پرتو سراج وهاج و عكس شعاع لماع 

، قبل از ظهور مشاهده نموده اند و خواتيم با ساكنان ملأ اعلي و مطمئنّان عالم بالا در سلك انتظام، منخرط گشته و به  مرتبه اي رسيده اند كه عواقب امور
مردي  اشياء پيش از بروز وجود مطالعه فرموده ؛ دعائم دين و دولت به ميامن همت ايشان قائم و قوائم ملك و ملّت به روابط وجود ايشان منتظم ؛ پاكبازان بساط

 و سر ؛ گم گشتگان جاده سلامت و منزويان كنج ملامت ؛ زنده پيلان ِ ژنده پوش  صفّه دردمندي ؛ بحر آشامانِ تشنه جگر و دست افشانانِ بي پا و صدر نشينان
  . و زنده دلان صاحب هوس ؛ خرقه پوشان خانقاه قدس و باده نوشان بزم گاه ِ انس ؛ شاهان بي كلاه و اميران بي سپاه

   بيت  

  گويي كز احترام، سلاطين كشورند  قومي ملوك طبع كه از روي سلطنت 

 زير گليم شان جم و خاقان و قيصرند  هان ِ دلق پوش كه گاه حمايتيشا 

 فردا خود از كرشمه به فردوس ننگرند  امروز، از نعيم جهان چشم دوختند 

  نزد خرد، عزيزتر از ديده سرند منگر به چشم خوار در اين پا برهنگان 

يك جو نمي حقاّ كه اين گروه به   آدم بهشت را به دو گندم اگر فروخت 
 خرند

 

  
  »... و مزيد توضيح و تقرير كلام در تحقيق حال اين طايفة كرام، آن است

تا آخر گفتار ِ دراز دامن ِ او، كه آخر آن كه نقل نكرديم، بيش از اول آن كه نقل شد، بر مطلوب دلالت دارد ؛ زيرا مشتمل است بر استدلال به برخي امور كه 
  .ميان صوفيه داير است

آن بخش نقل نشد، زيرا كتاب ما گنجايش نقل تمام آن را ندارد، چرا . مشتمل است بر دفاع از برخي افراد طائفة صوفيه مانند حسن بصري و احمد غزالينيز 
  .هر كس جوياي آن باشد، بايد از آن منبع بجويد. كه كلام قاضي، خود به اندازه يك رساله است
  .»او تمايل به تصوف و اعتناء به شأن اهل آن داشت « : ض العلماء در بيان شرح حال قاضي مي گويدبر اساس چنين مطالبي است كه صاحب ريا
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  هر دو يك روحيم اندر دو بدن      من كي ام ؟ ليلي و ليلي كيست ؟ من



تصريح او به عقائدش در بيانات شافي وافي كه در كتابهاي مشهور او . اما پوشيده نيست كه اين تمايل، به آن اندازه نيست كه بتوان او را از صوفيه دانست
  . هر كس تفصيل مطلب را بخواهد، به اين آثار رجوع كند. مي دهدآمده، اين حقيقت را نشان 

  .اما به اجمال، اشاره اي به آن مي كنيم
مخفي نماند كه آنچه قاضي سيد نوراالله شوشتري در مجالس المؤمنين و غيره اظهار مدح و « : فاضل كشميري در نجوم السماء در شرح حال قاضي گويد

وفيه نموده ـ مثل حسين بن منصور حلاج كه توقيع حضرت صاحب الزمان مشتمل بر لعن او در كتب معتبرة اماميه منقول حسن ظن خود نسبت به جمعي از ص
است و مثل سفيان ثوري و بايزيد بسطامي و محيي الدين عربي و ديگر صوفيه از متقدمين و متأخرين كه بد مذهبي ايشان در ميان علماي اماميه ثابت است ـ 

جناب سيد نوراالله نيست ؛ زيرا كه مدح شخصي منحصر در اختيار مسلك او  نمي باشد بلكه مدح جمعي از علماي كبار اماميه مثل شيخ ابن بابويه مستلزم تصوف 
  .و شيخ مفيد و امثال ايشان كه فرقة متصوفه را لعن و طعن كرده اند در تصانيف سيد مذكور،  مشعر بر برائت او از طريقة مبتدعة صوفيه است

و ايضاً از تصانيف او كتاب احقاق الحق كه ـ مشتمل بر ساير مباحث معرفت ذات و صفات الهي و نوبت و امامت است ـ هرگز اعتقاد او مطابق اقوال اهل 
موده و آن منافات به تصوف تصوف و مخالف اصول اماميه مثل قول به وحدت وجود و غير ذلك نيست، بلكه به دلايل وافيه و براهين شافيه، اثبات عقايد اماميه ن

الحق كه « مؤيد اين معني آن است كه بعض اعاظم بر ظهر نسخة مجالس المؤمنين، بعد از نقل عبارت تذكرة علي قلي خان كه گذشت، افاده نموده كه . دارد
و بر . اشد، بل هواظهر من الشمس و ابهر من الامسمساعي جميلة جناب سيد نوراالله در اعلاي مذهب حق اماميه زياده از آن است كه احتياج به بيان داشته ب

  . »صاحبان علم و كياست و فهم و فراست، علو مراتب تصانيفش بوجه من الوجوه مخفي و محتجب نيست 
وفه يافته مي آري حسن ظنّي به بعضي از متص. نيز مخفي نماند كه تصوف جناب سيد مرحوم، به نهجي از مطاوي كلام و تضاعيف مرام استفاده نمي شود

وأينَ هذا من ذلك ؟ لان مدح بعض الاشخاص لاينحصر في اختيار مسلكه، چه اغراض و غايات به حسب اختلاف ازمنه و اوقات متفاوت مي باشد و مدح . شود
و احتمال بعض محتملات بل . لّا بيقين مثلهعلي انّ علو درجته يقيني، و اليقين لايزول ا. كردن جناب سيد مذكور، لاعنين متصوفه را، اول دليل بر مدعاي ما است

 – طاب ثراه –انتهي كلامه و نيز جناب غفران مĤب مولانا السيد دلدار علي . ظن غير كافي،  و لا تقَف ماليَس لَك بِه عِلم اِنَّ بعض الظَن اِثم  و تفصيله في محله
 فرموده اند – مولوي سميع صوفي قلمي فرموده، برائت جناب قاضي ـ نوراالله مرقده الشريف  و در رسالة فارسيه اي كه در جواب سؤالات16در كتاب شهاب ثاقب

  . من شاء فليرجع اليها. كه در تصانيف ايشان با ديگر مؤيدات مذكور است
  :   در بعض مصنفات خود آورده كه– كيةو جناب سيد العلماء، قدس االله نفسه الز

آيا نمي بيني كه . اوهام، حسن ظنّي به اين طايفه و استيناسي به اين فرقه حاصل بوده و از آن فساد اعتقادش غير لازمقاضي سيد نوراالله را به سبب بعض « 
كه مشعر اعتقاد به وحدت وجود » سبحان من اظهر الاشياء و هو عينها « : قاضي مذكور در مجالس المؤمنين درباره محيي الدين عربي ـ به تقريب ذكر قولش

. باشد» اخفاها « به غين منقوطه و ياي موحده بعد از ياي مثناه مشدده به صيغة ماضي باشد و معني آن » عينها «  فرمايد كه محتمل است كه لفظ است ـ مي
 در كلام ابن عربي و به امثال اين توجيه، كلامش را از مخالفت شرع، بري پنداشته، پس اگر قاضي به وحدت وجود معتقد  مي بود، چرا تصحيف. الي آخر ما قال

از اينجا واضح گرديد كه به بعض وجوه، اين بزرگان را بر بديِ اعتقاد ابن عربي و امثالش، اطلاع نبود و حسن ظن به آنها . قرار مي داد و به اصلاحش مي پرداخت
   :صرعپنداشتند، اگر چه مظنهّ شان فاسد و مصداق، م داشتند و كلمات آنها را مؤول به تأويلات صحيحه مي

  لن يصلح العطار ما افسد الدهر
  17.انتهي كلامه الشريف. بوده باشد،  نه اين كه در عقيده فاسده آنها مشاركت باشند

  .آمده است) ذيل شرح حال احمد بن محمد معروف به علاء الدوله سمناني ( مانند اين كلام در توجيه سخن ابن عربي، در مجالس المؤمنين 
 و السلام در گذشته، مي تواند بود كه از ةساله مذكور ساخته كه امام بن الامام محمدبن الحسن العسكري عليه و علي آبائه الكرام الصلوو آنچه شيخ در اين ر« 

خيص مقولة غلط در كشف باشد، چنانچه شيخ محيي الدين و بعضي از اكابر اين طايفه را در دعوي مهدويت و خاتم الولايه بودن واقع شده، يا غلط در تش
محمدبن الحسن العسكري باشد چنانچه در نفحات تلويحاً و در حاشية آن تصريحاً مثل اين تخطئه از ملا نظام الدين هروي در باب تشخيص خضر عليه السلام 

                                                 
اثنا « پس كتاب مانند . اين كتاب را سيد دانشمند ياد شده در رد صوفيه و اثبات بدعت هاي تلبيات آنها و هشدار نسبت به پيروي از آنها و در جواز لعن بر ايشان نگاشت. 16

  . لي است كه همين باب نوشته شده استشيخ حرّ عام» عشريه 
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 الدين از وي احوال خضر و مولانا نظام) ع(بالجمله چون ركن الدين علاء الدوله قدس سره مشهور بوده به صحبت داري خضر. نسبت به جناب شيخ منقول است
معلوم مي كرده، همانا كه احوال بر وجهي فرموده كه مرضي مولاناي مذكور نبوده و از اين جهت به او گفت كه اين حال خضرتر كمان است نه حال خضر ) ع(

  .ترجمان، يعني حال خضر نامي است از تراكمه، نه حال خضري كه واسطه است ميان حق و خلق
 كه بر قياس تخطئة ملا نظام الدين مي توان گفت كه آن محمدبن الحسن العسكري كه شيخ را بر گذشتن او اطلاع حاصل شده، نه و حاصل كلام آن

محمدبن الحسن العسكري است كه در عسكر سامره بغداد متولد شده، بلكه محمدبن حسن ديگر بوده كه در عسكر اهواز يا در عسكر مصر بوده و خدمت شيخ 
نفرموده، با آنكه آنچه دراين رساله به او منسوب است، معارض است به آنچه در فصل نبوات و ما يضاف اليها از رسالة بيان الاحسان لأهل العرفان تشخيص حال 

كمل و حظّي اوفر من  از هر سه نطفه يعني صلبي و قلبي و حقي، نصيبي ا– عليه سلام االله و سلام جده خاتم النبييين –مذكور ساخته و فرموده كه مهدي را 
اگر در حيات است و غايب، سبب غيبت او تكميل اين صفات است تا چنان شود كه در حد اوسط افتد و از افراط و تفريط . حيث الاعتدال لا غالباً و لا مغلوباً بود

ي كه شأن مصطفي است خواهد رسيد و دعوت او شامل ايمن گردد و بر حق ثابت شود و اگر هنوز به وجود نيامده است، بي شك به وجود خواهد آمد و به كمال
  . انتهي) ع(اهل عالم خواهد گشت و او قطب روزگار خود در مقام سلطنت خواهد بود بعد از اميرالمؤمنين علي 

ل عدم، ناظر در ترجيح و بالجمله هر چند صدق شرطيه مستلزم صدق مقدم نيست، اما احتمال دادن وجود و غيبت آن حضرت و تقديم اين احتمال بر احتما
. نموده باشد، به اين اسلوب سوق كلام نمي نمايد، كمالايخفي علي العارف بأساليب الكلام) ع(و كسي كه يك مرتبه آن چنان حكم جزم به وفات مهدي . اوست

بعضي از طوايف شيعه حتي جمعي از اماميه قائل به انكار وجود محمد بن الحسن العسكري عليه السلام منافي تشيع شيخ نيست، چه : و  بر تقديرتسليم مي گوييم
خليفة بحق بلافاصل، اميرالمؤمنين ) ص(دوازده امام كه يكي از ايشان محمدبن الحسن العسكري است نيستند، چه مناط تشيع بر اعتقاد آن است كه بعد از پيغمبر 

  . است، چنانچه در صدر كتاب مذكور شد) ع(علي بن ابي طالب 
ين مقام از روايت صاحب احباب و عبارت رساله شيخ تحرير بافت، نص صريح است در اين باب و ما در مواضع اين كتاب، ذكر مطلق اماميه را و آنچه در ا

  ). پايان كلام مجالس المومنين( »  .منظور داشته ايم و مقصود به ذكر اماميه اثني عشريه   نگذاشته ايم
  :  كتاب نجم ثاقب، توضيحي ديگر در اين باب استدر باب چهارم) ره ( كلام محدث نوري 

و طبقة ديگر از اهل سنت اند كه قائلند به تولد آن جناب بلكه رسيدنش به مقامات عاليه، ولكن گويند وفات كرده، مانند احمد بن محمد سمناني معروف به «
فت در مقام ذكر ابدال و اقطاب كه رسيد به مرتبه قطبيت، محمد بن الحسن علاء الدوله سمناني، چنانچه در تاريخ خميس و غيره از او نقل كردند كه او گ

او چون پنهان شد، داخل شد در دائره ابدال و ترقي كرد به تدريج از طبقه اي به طبقه اي، تا اين كه گرديد سيد افذاذ، و قطب در آن وقت علي بن . العسكري
شونيزيه، نماز گزارد بر او محمدبن الحسن العسكري و در جاي او نشست و باقي ماند در رتبه قطبيت پس چون وفات كرد و مدفون شد در . حسين بغدادي بود

و .نوزده سال، آنگاه خداي تعالي او را از اين جهان با روح و ريحان برد و قائم مقام او شد عثمان بن يعقوب جويني خراساني و نماز كرد بر او، او و جميع اصحابش
  . در مدينة رسول صلي االله عليه و آله، تا آخر مزخرفات او كه بايد حق قلم و كاغذ را نگاه داشتاو را . دفن كردند

و ملاحسين ميبدي شارح ديوان، قريب به اين كلمات را در شرح ديوان گفته و گويا او هم از علاء الدوله برداشته كه از كثرت اقاويل شيعه، مردود الطرفين 
و فرقة ناجيه كه منحصر در يكي است، آنان اند كه بي شفاعت به بهشت روند، بلكه در اصل مذهب مشوش، . ي داند، اما با شفاعتتمام امت  را بهشتي م. است

من عايشه و ساير . چنانچه در رياض،  از بعضي از رسائل او نقل كرده كه او گفت كه من در بعضي مسائل به قول شيعه مي گويم و در بعضي به قول اهل سنت
يزيد و اشباه او را لعن مي كنم، پس اهل سنت مرا سرزنش مي نمايند و شتم مي . اج نبي را صلي االله عليه و آله مدح مي كنم، پس شيعه مرا ملامت مي كندازو

لام قاضي را كه نقل كرديم،  آنگاه محدث نوري ك–... مي توان گفت: قاضي نوراالله رحمه االله به حسن فطرت در مقام معذرت ابن سمناني برآمده به اينكه. كنند
  . مي آورد

پس از آگاهي بر اين مطالب، بايد دانست كه تدبر در شرح حال و نظر به تضلّع كمال قاضي نوراالله، برائت ساحت او از عقايد و حالات و بيانات : ] مؤلف گويد[ 
خبار و استخراج گوهرهاي حقايق از درياهاي كلمات الهي و بيانات پيامبر و توضيح اينكه مقام او در فهم مراد از آيات و ا. و مقالات صوفيه را نشان مي دهد

طبعاً از چنان بزرگي، مشاركت با . امامان معصوم عليهم السلام، والاتر از آن است كه غبار انگار بر آن بنشيند يا انديشه در تصديق آن تزلزل به خود راه دهد
او از اين موارد منزّه است و همين مقدار براي فرد . ف و كارهاي خودساخته و آثار خودپرداختة آنها، بعيد استصوفيه درعقائد سست و ضعيف و اقوال ركيك سخي

  . بصير، كفايت است
  
  : مهم نكته



ويژه در مجالس از اين رو در كتابهايش ـ به . به اين نكتة مهم نيز بايد به اجمال اشاره كرد كه قاضي، حرص شديد بر زياد نشان دادن جمعيت شيعه داشت
اين نكته .  خود را به رنج انداخته و دشواري بزرگي متحمل شده تا به اين هدف برسد، گرچه با قبول احتمالات دور و پيگيري استدلا هاي نااستوار–المؤمنين 

ر پاره اي از موارد بسنده مي كنيم كه فرد نا آشنا بلكه به ذك. پس از كلام را در اين مورد طولاني نمي كنيم. براي كسي كه با كلمات او مأنوس باشد، روشن است
  .با شيوه و كلمات او را  دلالت بر مرام مي كند

او براي حب جاه و مال، يا براي دفع « :  قاضي در نخستين مقدمه از مقدمات مصائب النواصب، ضمن استدلال بر تشيع مير سيد  شريف، علامه مشهور، گويد
 19.  پرداخت و بدين منوال مي گذراند18ه گيري از مذهب گمراهان، يا به هر دليل ديگر كه مقتضاي حال بود، به شرح كتاب مواقفتوهم رافضي بودن و كنار

) اهل تسنن (  به مذهب جمهور –بلكه ظاهر آن است كه هر يك از افاضل و موالي كه به فطرت درست و فهم عالي متّصف بود ـ مانند خطيب رازي و غزالي 
اين كار به دلايلي صورت مي گرفت كه بر خردمندان . را داشت كه از جانب خداوند ياري شده است) تشيع (ي كرد، در حالي كه در باطن، مذهب حق  تظاهر م

  » . بر حسن اين گمان روشن، گواه است] منسوب به خطيب رازي [ = و اربعين ] منسوب به غزالي [ = مطالعه دو كتاب سرّالعالمين . پنهان نيست

                                                

و نسبت خرقة وي به يك واسطه به حضرت  «  :قاضي نوراالله در مجلس ششم از كتاب مجالس المؤمنين، در شرح حال عارف مشهور به ابن عربي چنين گويد
توح رازي در تفسير و شيخ ابوالف. خضر مي رسد و خضر به موجب تصريح مولانا قطب الدين انصاري صاحب مكاتيب، خليفة امام زين العابدين عليه السلام است

من از مواليان : روايت نموده كه حضرت خضر با بعضي از نظر يافتگان درگاه گفته كه() « قال فإنها محرمّة عليهم اربعين سنة يتيهون في الارض « اين آيه كه 
  . علي عليه السلام و از جمله موكلان بر شيعه اويم

هر يك از مشايخ صوفيه كه اظهار ملاقات خضر نمايد يا خرقة خود را به او منسوب سازد، في الحقيقه و از بعضي درويشان سلسلة نور بخشيه شنيده شد كه 
  »اخِبار از التزام مذهب شيعه نموده و اشعار به عقيدة خود در باب امامت فرموده 

  . ر است تا آخر كلام طولاني او، كه آثار تكلفّ در آخر آن كه نقل نكرديم، از اول آن كه آورديم، بيشت
هلاكوخان بن تولي خان بن چنگيز « : قاضي، همچنين در مجلس هشتم از كتاب مجالس المؤمنين، ابتداي جند دوازدهم، در شرح حال هلاكوخان، چنين گويد

در كان كل  ) 653(  و خمسين به حكم برادرش منگو قا آن متوجه سمت ايران شده و در سنة ثلاث ) 651( خان، در ربيع الاول سنة احدي و خمسين و ستّمائه 
 طيب اله –سمرقند نزول نمود و در شوال آن سال، از جيحون گذشت و بنابر ارادة رب قدير و حسن تدبير نحرير عدم النظير خواجه نصيرالدين محمد طوسي 

 هلاكوخان به رسم رسالت نزد خان فرستاده بودند، تسخير  به سر مي برد و او را در مبادي توجه– از قلاع ملاحده – بنابر اضطرار در قلعه ميمون دز –مشهده 
خورشاه، پادشاه ملاحده را به چنگ آورده، طايفه خنديه را  ) 654(قلاع ملاحده ميسر گشته،   ملاحده به قتل رسيدند و در سلخ شوال اربع و  خمسين و  ستّمائه 

ن نهضت، تقرّب حضرت خواجه به جايي رسيد كه در حرم محترم ايلخان محترم گرديده و بيگم را در و در اثناي اي.  اتفاقاً لفظ خند موافق تاريخ است. برانداخت
تكليف اسلام ايلخان با خود متفق ساخته، ايلخان و بيگم را،پنهان از اعيان لشكر به شرف اسلام فايز گردانيد و چنانچه مشهور است، ايشان را ختنه ساخت و آن 

  .»اد اسلام او مي كنند، از قبيل سخايف اوهام است و ليس هذا أول قارورة كسرت في الاسلام كه بعضي از قاصران، استبع
و ديگر كلماتي كه صدور آن، تنها از كساني انتظار مي رود كه در ژرف زندان طبيعت به زنجير وهم و خيال، زنداني است، نه از كساني كه با دو بال علم و 

اگر نقل اين گونه موارد، .  كمال پرواز مي كنند، مانند قاضي قدس االله تربته الزكيه ؛ چرا كه علو مقام او قابل انكار نيستعمل در اوج آسمان معرفت و فضل و
ين توهم تحامل نبوده از كسي چون  من بر چنان سيد سند دانشمندي كه جان خود را براي طلب رضاي خداي تعالي در اعلاء كلمه دين و احياء سنت خاتم النبي

صلي االله عليه و آله و ترويج مذهب ائمه طاهرين عليهم السلام فدا كرد ـ كه خداوند، درجة او را در اعلي عليّين بلند گرداناد ـ موارد زيادي در اين زمينه ياد مي 
و « : و به كلام گوينده تمثلّ جويم كه گفت » اذكروا موتاكم بالخير« : كردم ؛ ولي بهتر آن است كه دست باز دارم و به مضمون حديث نبوي عمل كنم كه فرمود

  » من ذا الذي ترضي سجاياه كلّها ؟
ايشان در كتاب كشف الحجب و الاستار، . در اينجا شايسته است كه عذري را كه سيد اعجاز حسين هندي براي كار قاضي نوراالله در اين زمينه آورده، نقل كنيم

كساني كه بصيرتي ندارند، مي پندارند كه قاضي، عامه و صوفيه را در اين كتاب نام برده، با اين «:  شناسايي آن گويدبعد از ذكر مجالس المؤمنين و بيان موضوع 
ر ولي اين پندار باطل است، زيرا كه قاضي در مقدمه آن كتاب و نيز ذيل نام علاء الدوله سمناني به صراحت گفته كه هدف او د. پندار كه آنها از اهل حق بوده اند
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او چنين كساني را امامية مي نامد، نه اماميه . اين كتاب، ياد كرد كساني است كه عقيده دارند مولاي ما علي عليه السلام خليفة بلافصل بعد از پيامبر بود
  .  »اثناعشرية ناجيه 

سب نيست، گر چه در بعضي موارد مي توان آن را عذر مقبول اما از مطالب ياد شده روشن شد كه اين اعتذار در تمام موارد، منا. اين بيان سيد اعجاز حسين بود
  .دانست

ايشان در اواخر كتاب مقامع الفضل، ضمن كلامي در اثبات . عالم بارع نحرير آقا محمدعلي بهبهاني كرمانشاهي در همين زمينه وجهي ديگر بيان مي دارد
 جمعي از مهرة فن وثقات طرفين بر آن شهادت داده اند، مثل فاضل متبحر و«    ): 1316، نسخه چاپ 288ص ( تسننّ ملاعبدالرحمان جامي گويد 

  : كه در مجالس المؤمنين، از فاضل قاضي ميرحسين ميبدي شافعي شارح ديوان مرتضوي نقل كرده كه در طعن او چنين گفته) ره ( قاضي نوراالله تستري 

   شعر  

  اسداالله غالبش نامي   آن امام بحق ولي خدا 

  يكي از ابلهي دگر خامي  دو كس او را به جان بيازردند 

  آن يكي ملجم و دگر جامي  هر دور انام، عبدرحمن است 

  
 بوده اند، از ادلّ دلائل است بر كمال ظهور نصب و – بعضي مؤالف و بعضي مخالف او – و شهادت جماعت مذكوره  كه مقارب عصر او  :تا آنجا كه گويد

بل توجيه و تأويل نبوده، زيرا كه قاضي نوراالله مذكور، نظر به معارضه در مذهب كه با ميرزا مخدوم شريفي ناصبي داشت، بنابر مصلحتي كه ديده، عداوت او، كه قا
چنان كه از مطالعه و مراجعة اكثر اعيان سنيّان و صوفيان را داخل شيعيان گردانيده و به مفهومات ضعيفه و احتمالات بعيدة نحيفه، استدلال بر تشيع ايشان نموده، 

و مع ذلك، از اعيان صوفيان، كسي را كه براي سنيّان به جا گذاشته، شيخ عبدالقادر گيلاني و ملاعبدالرحمان جامي .  كتاب مجالس، معلوم و مفهوم مي گردد
  .»است 

) مجلس هفتم، ذيل شرح حال غزالي ( ي در مجالس المؤمنين و. قاضي، خود به افراطش در اين امر، پي برده و به نظر خود به اين سؤال جواب داده است
   :گويد
كسي نگويد كه چون حكم به تشيع غزالي و مانند او كه به مذهب اهل سنّت اشتهار دارند، نموديد، پس بايد كه سخنان ايشان را كه در كتب كلاميه و غير « 

  .آن مسطور است، بر اهل سنت حجت نسازيد
 حكم ما به تشيع غزالي و امثال او، نظر به باطن حال ايشان است و شك نيست كه ظاهر حال ايشان موافق اهل سنت بوده و تصانيف زيرا كه مي گوييم كه

  » ...ايشان بر طبق عقائد آن جماعت واقع شده
  .از كتاب مصائب النواصب نقل كرديمقاضي در چند مورد ديگر از كتاب مجالس و غير آن، چنين مطالبي گفته است، از جمله كلامي كه در صفحه پيش، 
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بنگريد به كلام سيد اعجاز .  در جايگاهي بلند از فصاحت و بلاغت و مقام والاي نيكويي و رواني و لطافت و نفاست بود– چه عربي و چه فارسي –بيان قاضي 
  : گويد– كه به قاضي نسبت داده اند –تاب ابداء الحق حسين هندي در كتاب كشف الحجب كه در ضمن معرفي ك

شيوة قاضي به بالاترين رتبه بلاغت و نيكويي . نه بيان اين كتاب، هرگز به پاية بيان اين علامة نحرير مي رسد و نه شيوة آن به شيوة قاضي شباهت دارد« 
  » . تقرير رسيده است

اين بيان صحيح و كلام متين و استدلال استوار، براي كساني .  كتاب ابداء الحق نوشته قاضي نوراالله نيستسيد اعجاز حسين، با اين بيان استدلال مي كند كه
. البته با وجود اين، گاهي در پاره اي از تعبيرات عربي او مواردي ديده مي شود كه با كاربرد لغت عرب، مخالف است. كه به كتابهاي ايشان انس دارند، روشن است

به كار مي برد و اين به پيروي از شيوه تعبير فارسي در كاربرد اين كلمه است كه مي » منِ « را در كتابهاي عربي خود، با حرف اضافة » ندَم « كلمه مثلاً ايشان 
 در كنار حسن تعبير واضح و بيان برخي نظاير آن را مي توان در كلام او يافت، كه البته. »ندَم عليه « : ، در حالي كه عرب مي گويد»از آن پشيمان شد « : گويند

من، پس از آن كه به اين موارد آگاه شدم، اين كلمه را در تمام موارد . آشكار او، قابل گذشت و بخشش است، علاوه بر آن كه موارد آن، اندك شمار و ناچيز است
  . تصحيح كردم، مگر آنچه از چشم من پوشيده ماند) الصوارم المهرقه ( اين كتاب 
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 احقاق الحق، مجالس المؤمنين، الصوارم المهرقه، مصائب  :از تأليفات قاضي، آنچه شهرت يافته و نسخه هاي آن در همه جا منتشر شده، چهار كتاب است
  . النواصب

به دليل اين شهرت، پاره اي از تراجم نگاران در شرح حال . يافته انداين چهار كتاب مشهور اوست، به ويژه دو كتاب اول، كه به جايگاهي والا از شهرت دست 
قاضي، فقط همين دو كتاب را از ميان آثار قاضي ياد كرده اند، چنان كه صاحب روضات پس از ذكر اسامي شماري از كتب قاضي، غير از اين چهار كتاب در 

و گويي مقصود از آن، تفصيلي است غير از كتابهاي مشهور متداول » واضع معتبر چنين است در برخي از م« : ضمن شرح حال او به نقل از ديگري نوشته است
او، وگرنه وجهي ندارد كه اس اساس مصنفّات قاضي را از نظر دور بدارد، مانند كتاب مجالس المؤمنين كه آن را در احوال گروهي نوشته، از عالمان، فيلسوفان، 

يان فاضل از دانشمندان مسلمان كه به اعتقاد مصنفّ امامي بوده اند، همراه با حكايات جالب و قصه هاي نمكين و اخبار آنها و اديبان، عارفان، پيشگامان و راو
  .اشاره به توضيح برخي از سرزمين هاي منسوب به آنان، كه رضوان خداي تعالي بر او و آنان باد

نوشته فضل بن روزبهاني اصفهاني نوشته است، كه فضل اين كتاب خود را در رد  بر نهج الحق » ابطال الباطل « همچنين كتاب احقاق الحق كه در نقض بر 
  . نگاشته است– اعلي االله مقامه -علامه حلّي

ين سه كتاب بر اين مطلب مي افزاييم كه چهارمينِ ا. و مانند كتاب الصوارم المهرقه كه در پاسخ به الصواعق المحرقه نوشته ابن حجر هيتمي مكّي نوشته است
   كتاب مصائب النواصب است، چنان كه بيان خواهد شد، ان شاء االله تعالي – از جهت شهرت –

  
  احقاق الحق

كتابي شريف كه نزد علماي فحول ما، در جايگاه قبول نشسته، به گونه اي كه به تصريح برخي از عالمان، مانند آن در باب خود نوشته نشده و البته اين مطلب، 
  . صحيح است

احقاق الحق، كتابي پرفايده و بسيار بزرگ، كه مؤلف در سرزمين هند در پاسخ به اشكالهاي يكي از دانشمندان متأخر « :  صاحب رياض العلماء درباره آن گويد
اين كتاب، معروف و مورد . شد –  قدس سرهّ –تأليف اين كتاب، يكي از عوامل شهادت سيد . اهل تسنن بر كتاب نهج الحق علامه حلّي در باب امامت نگاشت

  ».استناد دانشمندان پس از قاضي است
احقاق الحق نوشتة فاضل كامل اديب، عالم عامل اريب، سيد سند سديد شهيد، قاضي نوراالله بن « : سيد اعجاز حسين هندي در كشف الحجب والاستار گويد

آن به نقض كتاب ابطال نوشتة ابن روزبهان پرداخت، كه وي به گمان خود در آن كتاب، به  مشهور به شهيد ثالث، كه در – نوراالله مرقده –شريف بن نوراالله 
او معاصر شيخ بهايي بود و به سبب تأليف اين كتاب به قتل : شيخ حرّ عاملي گويد. كشف الحق و نهج الصدق آيت االله في العالمين علّامه حلّي پاسخ گفته است

  ». رسيد
  :صاحب ذريعه گويد

كه در جواب كتاب نهج الحق آيه ( اب، برترين كتابي است در باب خود كه نويسنده در آن به رد كلمات فضل بن روزبهان در كتاب ابطال نهج الباطل اين كت« 
  » . قاضي نوراالله راه حق را روشن ساخت و به بزرگترين اجر و پاداش رسيد. پرداخته است)  االله علّامه حلّي نوشته 

ضمن كلام خود پس از ذكر نام كتاب احقاق الحق و نقل پاره اي از )  چاپي 97ص( متأخر مشهور به كبودر آهنگي در كتاب مرآة الحق حاج محمدجعفر صوفي
  :آن گويد

حوم باشد و بعضي فضلاي ديگر كه جناب مر) ره(انصاف آن است كه چنانچه از بعضي اساتيد عظام خود ـ كه جناب مرحوم مغفور ميرزا ابوالقاسم قمي « 
كمال فضيلت و تحقيق و تتبع را داشته كه به اين نحو، رد كلمات ) ره(قاضي : مغفور ميرزا محمد مهدي طباطبايي شهرستاني باشد ـ  شنيدم كه مي فرمودند كه

ايند، ما را اعتقاد اين است كه به اين فاضل روزبهان را نموده، ولي فرمودند كه اگر علامة حلّي، خود ايشان مي خواستند كه به اين نحو رد كلام و تزييف او نم
  ». نحو ممكن نبود

ص : (  مي نويسد– به ويژه احقاق الحق و مجالس المؤمنين –وي پس از مدحي بزرگتر نسبت به اين كتاب و ستايشي بليغ درباره نويسنده آن و ديگر آثارش 
  ) چاپي 109

  بر هر شيعه لازم است كه اين دو  :فرموده است كه) ره ( حدث مولانا محمدتقي مجلسي نفاست و شرافت اين دو كتاب، به مرتبه اي است كه محقق م« 
  ».را داشته باشد) احقاق الحق، مجالس المؤمنين ( = كتاب 



    
  تاريخ تأليف احقاق الحق

ند روز نگاشته، چنان است كه كمتر كسي سيد اعجاز حسين در كتاب كشف الحجب والاستار، اشاره مي كند كه قاضي اين كتاب را كه در مدتي كوتاه، در چ
  .حوصله استنساخ آن را مي يابد، چه رسد به زحمت تصنيف آن

و در آخر ماه ربيع . در هفت ماه انجام شد، با كثرت ملال و ضعف قوا و سستي بدن كه داشتم..... سامان دادن اين گوهرها« : قاضي، خود در آخر كتاب گويد
.  پايان يافت، شهري كه بدترين شهرها است و كفر، دام خود را در آن گسترده و شيطان، مكر خود را در آن به كار گرفته است در شهر آگره1014الاول سال 

  » خداوند، مؤمنان را از مكر و جهل آن در امان نگاه دارد، و از سواد هند، كوه و دشت آن، بيرون ببرد، بحقّ حقّ و  اهل آن 
در مصر نيز به چاپ رسيد، .  در ايران چاپ شد1273اين كتاب به طور كامل در سال « :  در كتاب الذريعه گويد– دام ظلهّ –رگ شيخ آقا بز: چاپ احقاق الحق 

توسط شيخ حسن بن دخيل حجامي نجفي به طبع رسيد، كه او ) تعيين الامام (  نيمة اول آن، تا بحث چهارم 1326سپس در سال . اما با اسقاط بعضي مطالب آن
علامه معاصر شيخ محمدحسن مظفر نجفي با تأليف كتاب دلائل الصدق في نهج . را در تصحيح و مقابله آن با چاپ ايران و ديگر نسخه ها به تعب انداختخود 

  ». ره مي شودبه آن اشا) در ذريعه ( الحق، به تتميم تحقيقات قاضي نوراالله شهيد در اين كتاب پرداخت، كه آن خود، كتابي بزرگ است و در محل خود 
  

  تتميم 
  . بدان كه نويسندة رديه بر علامه حلّي و كتاب نهج الحقّ او، فضل بن روزبهان اصفهاني است« :صاحب رياض العلماء در آخر شرح حال قاضي گويد

  .گفته اند كه او اهل اصفهان نبود، بلكه در آن شهر اقامت گزيد، كه بايد بررسي شود
  .هان در زمان خروج شاه اسماعيل صفوي، بلكه كمي بعد از آن بود كه بايد بررسي شودنيز گفته اند كه فضل بن روزب

 روزگار مي گذرانيد، – كه علامه، كتاب نهج الحق را براي او نوشت –همچنين گفته اند كه فضل بن روزبهان، زمان اندكي بعد از دولت سلطان محمد خدابنده 
از جمله اين كه قاضي مي . االله در چند موضع از احقاق الحق بر مي آيد كه او، فاصله زيادي با آن زمان داشته استكه اين خطا است، چرا كه از كلام قاضي نور

او اين رد بر علّامه را نوشت، براي تلافي كشته شدنِ  بستگانش در اصفهان، يعني بعد از خروج شاه اسماعيل، نيز مي گويد كه برخي از ايرادهايي كه فضل : گويد
  .زبهان در بحث رؤيت خداي تعالي گرفته، از شرح جديد تجريد گرفته استبن رو

  .و روشن است كه مؤلف شرح جديد، در زمان ميرزا اُلُغ نوادة امير تيمور  مي زيست، يعني نزديك به زمان خروج شاه اسماعيل صفوي
 گذاشته تا كلامي بنويسد، ولي ننوشته است و ظاهراً اجل به او مهلت نداده كه آن در اينجا صاحب رياض العلماء، فاصله اي را سفيد» :............ و نيز مي گويد

  .، اين بخش را از خط ميرزا عبداله افندي صاحب كتاب نقل كردم)محدث ( را بنويسد، زيرا كه من 
  

  مجالس المؤمنين
  : قاضي گويدميرزا عبداالله افندي در ضمن توصيف آثار.  شهرت اين كتاب، بيش از احقاق الحق است

كتاب مجالس المؤمنين به زبان فارسي، كتابي بزرگ و شناخته شده، در بيان گروهي از عالمان و راويان شيعه و پاره اي از مشاهير اماميه، از پادشاهان، «
ر آمده و همين خود، از جمله انگيزه هاي ما، در البته او در اين مورد، به افراط و تفريط گرفتا. اميران، صوفيه و شاعران، از زمان هاي گذشته تا زمان مؤلف است

وي كتاب خود را بدان جهت نوشت كه ديد مخالفان  تشيع پيدايش تشيع را از زمان ظهور دولت صفويه و خروج شاه . بود) رياض العلماء ( پديد آوردن اين كتاب 
  » .اول كتاب به اين مطلب اشاره مي كندلذا در .  اسماعيل صفوي مي دانند و سخناني فاسد از اين گونه بر مي شمرند

البته بايد دانست كه با وجود اين نكته، كتاب مجالس المؤمنين از كتابهاي بسيار نفيس است كه اگر نمي بود، فوائد . اين سخن صاحب رياض العلماء بود
  .فراواني از دست مي رفت كه قابل جبران نبود

( مجالس المؤمنين نوشته قاضي نوراالله بن شريف حسيني شوشتري متوفي سال هزار و نوزده « : ار گويدسيد اعجاز حسين هندي در كشف الحجب و الاست
، كه آن را به دوازده مجلس مرتّب ساخت در ذكر اماكن و مواطني كه اختصاص به ائمه طاهرين عليهم السلام، طوائف، اصحاب، تابعين،              )1019

  » . اميران، وزيران و شاعران از عرب و عجم دارد ثان، مجتهدان، سادات، قاريان، نحويان، فيلسوفان،     پادشاهان،متكّلمان، مفسران، محد
 ذي 23  در شهر لاهور بود و پايان آن، روز پنج شنبه 998آغاز نگارش اين كتاب، اول ماه رجب سال « : ناقد بصير، افندي در رياض العلماء گويد :تاريخ تأليف

  .»بدين سان صورت خطّ مولف را در پايان كتاب مجالس المؤمنين ديدم . 1010ه سال القعد
مي نويسد كه در موزة لندن، نسخه اي خطي از كتاب مجالس المؤمنين هست كه در هامش  ) 338 – 337، ص 1ج ( در فهرست خود )  ��.  �����( ريو 

  .  »1010و اختتم في الثالث و العشرين من ذي القعدة سنة ، 993افتتح هذا الكتاب في رجب سنه « : آخر آن آمده است



با توضيح افندي روشن مي شود كه اين احتمال، صحيح است، با اين توضيح كه در . ريو پنداشته كه تاريخ ياد شده، تاريخ استنساخ از روي خط مؤلف آن است
شود و شايد عكس اين باشد، كه البته اين احتمال دوم، قابل اعتنا در نظر افراد ژرف نگر ناشي مي » ثلاث « به » ثمان « كلام، اشتباهي روي داده كه از تحريف 

  . نيست، چرا كه افندي دقيق تر از ريو است
  .دو بار در تهران و يك بار در تبريز: اين كتاب سه بار در ايران چاپ شده است :چاپ ها

  . بوده است1268 رجب سال 16چاپ اول تهران، در 
  .پس ويژگي هاي آن را، از منابع ديگر بايد يافت. م تهران، نسخه اي نزد من نيستاز چاپ دو

  .چاپ سوم، در تبريز در مطبعة حاج ابراهيم آقا با سمه چي تبريزي است، اما بدون ذكر تاريخ طبع
شوار، بلكه محال مي نمايد، مگر اين كه به نسخه هاي تمام اين چاپ ها، بسيار مغلوط و مشوش است، به گونه اي كه استفادة كامل از آنها براي خواننده، د

ديگر آن كه چون بعد از اتمام هفت نسخه از اين مجالس و «: خطي آن يا منابع اصلي آن رجوع كند و اين خلاف وصيت مصنف است كه در آخر كتاب گويد
راين مأمول از الطاف اخوان كرام كه  از آن نسخ نقل بردارند، آن كه همت بر مقابلة آنها با اصل مسوده آن، اين فقير مستهام به اشاعت آن اقدام نموده، بناب

تصحيح و مقابلة منقول  گمارند، تا چنان كه در اكثر كتب تواريخ و سيِر به نظر مي رسد، به تعاقب نقل و مرور روزگار، نسخه هاي سقيم خاطر آزار بر روي كار 
  » .ن ملالت نيفزايدنيايد و طبع لطيف ناظران را از مطالعة آ

وي در مجلس يازدهم از . به اين نكته بايد افزود كه به اعتراف قاضي، اشعار عربي در نسخة اصلي كه در دست داشته، مشوش و مغلوط و تصحيف شده بود
آورده اند كه سبب جمع  ابي تمام كتاب « : ويسدمي ن. مجالس المؤمنين، ابتدا حكايتي نقل مي كند كه انگيزة تأليف كتاب الحماسه توسط ابوتمام را در بر دارد

و در آن اثناء ، ابوالوفاء . حماسه را، آن بود كه چون او در وقت توجه از نيشابور به عراق عرب، به ولايت همدان رسيد، زمستان شد و برف راه را مسدود ساخت
و چون مدت توقف ابوتمام به واسطة . وتمام را به خانة خود برده، به خدمت او مشغول شدمحمدبن عبدالعزيز كه اديبي بود از اولاد رؤساء و شعر نيز مي گفت، اب

و نسخه نزد ابو الوفاء ماند، تا آنكه كتب ابوالوفاء به دست . زمستان امتدادي داشت، كتب خود را نزد ابوتمام  آورده، ابوتمام از آنها  اختيار ابيات حماسه نمود
اد كه او را ابوالعواذل دينوري  مي گفتند و او در ايامي كه از هجرت نبويه دويست و هفتاد سال و كسري گذشته بود، نقلي سقيم مصحف شخصي از اهل دينور افت

 تفحص از آن برداشته به اصفهان برد و بعضي از مشايخ اصفهان با آن خلل و قصور كه در آن نسخه بود، بر تداول آن رغبت فرمودند و ابوبكر خياط را جهت
  ». و هميشه در مقام اصلاح آن بود، تا چنان شد كه مردم از مطالعة آن بهره يافتند. اشعاري كه مانند كتاب حماسه بود، به اطراف بلاد فرستاد

در نقل كتاب مخفي نماند كه حال مؤلف اين كتاب در نقل اكثري از اشعار شعراي عرب بر منوال حال شيخ اصفهان است « : قاضي پس از آن مي نويسد
  .»و اميدوار است كه توفيق تصحيح و تحيقق آن روزي گردد و االله الموفقّ. حماسه از آن نسخة سقيم غير مستقيم

ديگر آنكه بر وجهي كه سابقاً در « : قاضي اين نكته را در ضمن وصاياي خود در خاتمة كتاب، به اخبار نيز تعميم داده است و مي نويسد:  نويسنده مي گويد
ل احوال ابو تمام طائي از مجلس يازدهم مذكور شده، چون بعضي از كلمات واقعه در اخبار و اشعار منقوله در اين كتاب، خالي از سقمي و ارتيابي نيست، اگر ذي

  » . اصلي صحيح تر از آن اخبار و اشعار به دست آرند، در تصحيح آن التفات دريغ ندارند
  

  :  نكتة مهم
عبارت صدر اين رساله . اين نكته، از ملاحظة  صدر اين رساله بر مي آيد. است» دفع شبهات ابليس « اب مجالس المؤمنين، رسالة يكي از تكمله هاي كت

مخفي نماند كه اين تراب اقدام مؤمنان در فاتحة كتاب مجالس المؤمنين، تشبيه اقوال بعضي از شياطين امت سيد المرسلين را به شبهات ابليس « : چنين است
چون . و جهت رعايت معانقة اجزاي اصلية كلام، حوالة شعور بر بعضي شبهات مذكوره و جواب آن را به كتب جمهور، مناسب شناخته بود) 1(لعين مذكور ساخته 

دعا نمود كه به نوشتن آن مقام به نظر شريف بعضي از اخوان عالي شان ملك نشان كه جامع ملكات فطريه انساني و خالع صفات رديه شيطاني بود رسيد، است
تفصيل شبهات مذكور و جواب آن گرايد و به حاشيه كتاب الحاق آن نمايد ا ناظر در اين مقام را حاجتي بغير از اين كتاب نباشد و تكلف جستجوي خاظر او را 

  .20»نخراشد و چون به حسب استدعاي او شروع در آن واجب گرديد الخ 

                                                 
و از اين استكبار و استبداد، هفت شبهه او را ... و اول شبهه اي كه در عالم پيدا شد، شبهة ابليس بود« : ين آورده استمراد، عبارتي است كه در آغاز كتاب مجالس المؤمن. 20

)   (... آمد سانح شد و بعد از وي در سائر خلائق آن شبهات سرايت كرد، تا آنكه بعد از غروب آفتاب نوبت هر نبي، بعضي از آن شبهه ها در نفوس علماي امت آن پيغمبر پديد
و تفصيل آن شبهات كه منشأ اشتباهات اهل بدع و ضلالات است، (... ) در امت پيغمبر ما صلوات االله عليه و آله زياده گرديد » ستفترق « و اين اختلاف و افتراق به حكم حديث 

  .  »با دفع آن در كتب اهل كتاب، مذكور و در مصنفّات علماي ملت احمدي مسطور است الخ
  



؛ » رسالة في رد الشيطان « ه است كه ابليس القاء كرده و همان است كه صاحب شهداء الفضيله، از آن به عنوان اين رساله، مشتمل بر  جواب هفت شبه
به دليل اين ارتباط، اين . از آن ياد مي كنند» رسالة دفع شبهات ابليس « ؛ و علاء الملك به عنوان » رساله في رد شبهات الشيطان « صاحب رياض به عنوان 

  . از چاپ هاي مجالس المؤمنين، در هامش پاره اي از صفحات آخر كتاب آمده استرساله در بعضي
   

  الصوارم المهرقه
  .به همين دليل، از توصيف ويژگي هاي آن چشم مي پوشيم و فقط به ذكر مواردي مي پردازيم كه از آن ناگزيريم. همين كتاب است كه پيش روي شماست

قاضي، آن را در پاسخگويي به كتاب الصواعق . درباره موضوع امامت عظمي و خلافت كبري نوشته شده استاين كتاب كلامي،  :شناخت اجمالي كتاب
، ولي در حكم رد )فقط مبحث خلافت خليفة اول را در بر دارد ( المحرقه نوشتة ابن حجر هيتمي نوشته است و با آن كه ردي بر پاره اي از مباحث صواعق است 

  .و با وجود حجم اندك، پر نكته و ارزشمند است.  مؤلف در آخر كتاب به آن تذكّر مي دهدچنان كه بر تمام آن است،
كتاب الصوارم المهرقه في رد الصواعق المحرقه، كه صواعق، نوشتة ابن حجر عسقلاني، در « : ميرزا عبداالله افندي در ضمن معرفي آثار قاضي نوراالله گويد

  » . ظاهراً اين كتاب، غير از رسالة رد مقدمات ترجمة صواعق باشد. سنن استپاسخ به عقائد اماميه و حقانيت مذهب ت
در اينجا سهو قلم و اشتباه است، زيرا الصواعق المحرقه نوشته ابن حجر هيتمي مكّي است كه سالها پس از زمان ابن » العسقلاني « توضيح اين كه كلمه 
  . حجر عسقلاني بوده است

الصوارم المهرقة في دفع الصواعق المحرقة، نوشته سيد سند قاضي نوراالله بن شريف بن نوراالله مرعشي شوشتري « : ويدصاحب كشف الحجب و الاستار گ
  » ... ، كه شرحي است بر گفتار1019نوراالله مرقده، متوفي سال 

شده است، گر چه عالمان در رد آن كتابهايي از ملاحظة فهارس و كتابشناسي ها بر مي آيد كه اين كتاب، نخستين كتابي است كه در رد صواعق تأليف 
يكي از افاضل، آن را از تصنيفات . ابداء الحق في جواب الصواعق المحرقة« : فاضل جليل سيد اعجاز حسين هندي در كشف الحجب و الاستار گويد. نگاشته اند

 دانسته، اما اين نسبت درست نيست، زيرا او در سال –ه في اعلي عليّين  اعلي االله درجت–سيد سند قاضي نوراالله بن شريف بن نوراالله حسيني مرعشي شوشتري 
همچنين بيان اين كتاب، .  بوده است1027 بر اساس نوشتة آغاز آن به سال – در زمان جهانگير به شهادت رسيده، در حالي كه تاريخ تأليف ابداء الحق 1019

شايد اين كتاب، .  شباهت ندارد– كه به بالاترين درجه بلاغت و نيكويي بيان رسيده – نگارش قاضي مانند بيان اين علّامة نحرير نيست و شيوة آن به شيوة
  » ... نوشتة فرزند يا يكي از شاگردان قاضي باشد
صواعق المحرقة، و نيز ردي البته قاضي نوراالله شهيد بر اين صواعق ردي نوشته به نام الصوارم المهرقة في دفع ال« : صاحب الذريعة بعد از نقل اين كلام گويد

  . »خواهد آمد) از كتاب ذريعه ( بر مقدمات ترجمة صواعق نوشته كه در جاي خود       
نام مؤلف ). در جواب صواعق نوشته ابن حجر مكي هيتمي ( البوارق الخاطفة في جواب الصواعق المحرقة « : صاحب كشف الحجب و الاستار همچنين گويد

وي در اين كتاب .  يا تأليف فرزندش محمدعلي باشد– اعلي االله في عليّين درجته – شايد نوشتة يكي از شاگران قاضي نوراالله شوشتري اين كتاب را نيافتم و
ه نام از همين كتاب بر مي آيد كه مصنفّ آن، كتابي به زبان فارسي در علم كلام ب. ملتزم شده كه در ابطال آن به مطلبي غير از مطالب صواعق تمسك نكند

  » ... شوارق دارد
  :محدث نوري در هامش اين موضع در يك نسخه خطي از كتاب كشف الحجب والاستار گويد

  » ... البوارق الخاطفة و الرواعد العاصفة في رد الصواعق المحرقة، ظاهراً نوشتة سيد علي بن سيد علاء الدوله بن ضياء الدين نوراالله باشد« 
استاد ما علامه نوري، در حواشي خود بر كتاب كشف الحجب والاستار ـ در نسخه اي كه سيد اعجاز حسين به او « :  تاب گويدصاحب الذريعه ذيل نام اين ك

 به عنوان استدراك بر كلام او گفته كه كتاب بوارق نوشتة نواده قاضي شهيد است و ظاهراً تأليف سيد علي بن علاء الدوله بن ضياء الدين نوراالله –هديه كرده 
متولد سال ( صاحب رياض العلماء  . ولي از تفاوت خطبة دو كتاب بر مي آيد كه اين دو كتاب با هم تفاوت دارند، گر چه موضوع و اسم آنها مشترك است. باشد

 او، بر اين كتابش آگاه نشده البته شايد به جهت فاصلة مكاني از. شرح حال اين سيد علي را در كتابش آورده و گفته كه او ساكن هند و معاصر ما بود ) 1066
  » . است

  . كلام صاحب رياض در شرح حال او را ياد خواهيم كرد
  .ابداء الحق، البوارق الخاطفة، الصوارم المهرقة، الحدائق: در جواب صواعق، كتابهاي زيادي نوشته اند، از جمله« : سيد اعجاز حسين همچنين مي نويسد

 را نمي –، ولي ويژگي هاي آن  ـ از جمله مؤلف آن  »البحار المغرفة « خورد كه كتابي در رد صواعق وجود دارد  به نام  البته يك بار بطور اتفّاق به گوشم 
  . شناسم



ش از آن جا كه در آن زمان، در صدد نوشتن شرح حال قاضي نبودم، ويژگي ها را ثبت نكردم، لذا آن را از ياد بردم، چنان كه گويندة آن سخن را نيز فرامو
  . اميد است كه خداوند، راهي بر اين مطلب برايم بگشايد. كردم

نوشت كه نام ديگر آن، »البوارق الموبقه« يكي از كساني كه از نام كتاب الصوارم المهرقة بهره گرفته اند، سيد جليل مشهور سيد محمد است كه كتابي به نام 
نوشت كه نام آن را از صواعق » الصواعق المحرقة في الرد علي اهل الكفر و الزندقه« كتابي به نام بود، همچنان كه خواجه نصراالله كابلي » السيوف المهرقه« 

  : سيد محمد در خطبة كتابش مي گويد. ابن حجر گرفته بود
آن را  ... سرقت شده است...  كابليخواجه نصراله... كه از كتاب الصواعق المحرقة]  اثنا عشريه [ اين كتاب، پاسخي است به باب هفتم از ابواب كتاب تحفة   « 

  ». محمدبن علي صاحب ذوالفقار: و منم بنده اميدوار به خداوند آمرزگار.... ملقّب ساختم» السيوف المهرقة «  ناميدم و » البوارق الموبقة « 
، از نامگذاري قاضي نوراالله پيروي »بدي العزّي و اللاّت الصوارم الالهيات في قطع شبهات عا« سيد نحرير شهير، سيد دلدار علي نيز در نامگذاري كتاب خود به 

  .كرده است
سيد سند جليل، دانشمند معتمد نبيل، شمشير كشيده خدا بر گمراه گران و ملحدان، فخر شيعه و حامي حوزة شريعت، استوار سازندة اركان دين و مروج مذهب 

 در مجلدّ حديث –ه خداوند از او راضي باد و او را راضي كناد و بهشت را مسكن و مأواي او گرداناد  ك–امامان پاك نهاد عليهم السلام، سيد حامد حسين هندي 
يكي از فضلاي اهل تسنن، كتابي بر رد : مي گويد ) 391 – 390مجلد سوم از منهج دوم كتاب، ص ( ولايت از كتاب عبقات الانوار في امامة الأئمه الاطهار 

  : عين عبارت ميرحامد حسين چنين است. نوشته است» يه تنبيه السف« صوارم به نام 
نموده » تنبيه السفيه «  كه عبارت است از شبهات نحيفة او بر بعض مقامات صوارم و به مزيد جسارت، آن را موسوم به –سيف االله ملتاني در تنبيه السفيه « 

  » :...  گفته–
  » ...  گفته–سيف االله بن اسداالله ملتاني در تنبيه ـ كه عين تمويه است « : سدنيز مي نوي ) 555ص (  جزء دوم از مجلدّات حديث غدير 

  : مشابه اين عبارات را در چند موضع عبقات آورده است، از جمله
  .392 مجلد حديث ولايت، ص -
  .125ص  )مجلد چهارم از منهج دوم (  مجلد حديث طير -
  .263ص ) مجلد ششم از منهج دوم (  مجلد حديث تشبيه -

اما براي من روشن نشد كه آيا آن كتاب، رد صوارم المهرقة قاضي نوراالله است يا صوارم الالهيات سيد دلدار . و موارد ديگر كه با تتبع مي توان به دست آورد
  .اين مطلب بايد بررسي شود، گر چه به دليل بعضي قرائن، مي توان به مورد دوم، ظنّ قوي يافت. علي

زماني كه سيد سند جليل، عالم عامل نبيل، صاحب نفس زكية انسيه و قوة ملكوتية قدسيه، آية االله جناب سيد كاظم آقاي تبريزي : صوارمانگيزة چاپ كتاب ال
 كتابهاي سخن در ابواب متفرّقه پيش آمد، تا به.    از  زيارت امامان مدفون در عراق عليهم السلام بازگشت، به زيارت او مشرفّ شدم21معروف به شريعتمدار
درباره كتابهايي كه در اين سفر بر آن آگاه شده، از او پرسيدم و او برخي از آنها را بر شمرد، تا به اين كتاب حاضر  ـ الصوارم المهرقه ـ سيد، . نفيس كمياب كشيد

  .مي كنيماگر به نسخه اي از آن دست يابيم، به طبع و نشر آن اقدام : وصفي شگفت انگيز براي آن بيان داشت و گفت
. در كتابخانة يكي از علماي تهران، نسخه اي از آن هست و گمان مي كنم كه اگر براي چاپ به رسم امانت بخواهيم، از ما مضايقه نكند و دريغ ندارد: گفتم
. ا به كرم و فضل الهي از خدا مي خواهيماگر امانت گرفتن و تصحيح را برعهده بگيريد، تأمين مخارج و نشر آن را به عهده  مي گيرم و اجر و ثواب ر: پاسخ داد

عمده التجار، جناب حاج حسين آقا شالچي لار، براي طبع و نشر آن تعهد كرده كه اگر بدان دست يابد ، مانند ديگر كتب ديني و آثار اسلامي كه : همچنين افزود
ا از آفات و مهالك نگاه داراد و براي خدمت اسلام و دين بيش از اين توفيق خداوند، او ر. منتشر كرده، به قصد قربت به سوي خداي تعالي آن را نيز نشر دهد

  . دهاد

                                                 
. يكي از حاملان لواي شيعه و نگاهبانان شريعت و  حجت هاي اسلام و مروجان احكام و مراجع مردم در مسائل حلال و حرام است)  شمسي 1327سال ( =  او، امروز . 21

  . خداوند، ساية او را مستدام داراد، بحق محمد و خاندان پاك نهاد او صلوات االله عليهم اجمعين
  



 او 22. امانت گرفتم– قمري در گذشت 1367 صفر سال 13كه در اين ايام، يعني -من آن نسخه را از مالكش، يعني عالم فاضل شيخ احمد سلطان العلماء 
اما با . از آن نيز عكس گرفتم و كار خود را بر اساس دو نسخه آغاز كردم.  كه در كتابخانه مجلس شورا بودنسخه را امانت داد و ما را به نسخة ديگري خبر داد

  . شروع كار، فهميدم كه تعدد نسخه در اينجا ثمري ندارد، زيرا با قرائن و امارات چندي فهميدم كه يكي از آن دو، برگرفته از ديگري است
با اين همه، انضمام نسخة عكس مجلس به . ز غلط و تشويش نيستند كه در پاره اي از موارد، به نهايت درجة خود مي رسدنيز فهميدم كه آن دو نسخه، خالي ا

  .نسخة امانتي سلطان العلماء، فوائد قابل اعتنايي داشت
برادر حاج حسين مذكور ( فور حاج رضا شالچي لار از آنجا كه در اوايل ايام طبع، جناب مرحوم مغ. از اين رو، نسخة مطبوع را در حد وسع و توان تصحيح كردم

. ، برايم استناخ كند) متن كتاب 118 تا 113از جمله ص ( عازم زيارت ائمة عراق عليهم السلام بود، از او خواستم كه مواردي را كه در دو نسخة من جا افتاده ) 
نسخه اي ديگر از كتاب به دستم رسيد كه در كتابخانة شيخ شهيد حاج شيخ فضل االله نوري البته پس از چاپ كتاب، . ولي اجل او را به اتمام اين كار مهلت نداد

محدث نوري در فائدة ثانيه از . بوده و از برخي قرائن بر مي آمد كه اين نسخه، از پدر همسر او خاتم المحدثين حاج ميرزا حسين نوري به او منتقل شده است
   : در ضمن بحث پيرامون كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة و اعتبار آن، مي نويسد )3 ج 334ص ( خاتمة مستدرك الوسائل 

  » ......... قاضي در صوارم المهرقة... به اين دليل، عالمان بزرگوار به آن اعتماد كرده اند، مانند« 
  .گر بر ما بگشايدموارد جا افتادة ياد شده را در آن نسخه يافتيم و اميدواريم كه خداوند، پس از اين ابواب دي

از خدا، خير و ) شيخ احمد سلطان العلماء و شيخ فضل االله نوري ( اينك، از كساني كه از اين كتاب بهره مي گيرند، درخواست مي كنم كه براي آن دو مرحوم 
ي خير كنند كه كوشش خود را در طبع و نشر دعا) سيد كاظم شريعتمدار و حاج حسين شالچي لار ( رحمت و رضوان بخواهند و نيز براي اين دو فرد ياد شده 

  .خداوند به كرامت و احسان خود با آنها لطف كند. كتاب به كار گرفتند
                   حتـي أبلغّهـا ألفيـن آمينـا                آمين آمين لا ارضي بواحدة

البته .  ياد نشده، نه در      نسخه هايي كه ديده ام، و نه در فهارس و كتب تراجماز تاريخ تاليف كتاب، آگاهي ندارم، چون در هيچ موضعي :تاريخ تاليف صوارم
اكنون به چند نمونه از . از ارجاع مصنف در تحقيق پاره اي از مطالب كتاب به كتابهاي ديگر، مي توان فهميد كه تاليف اين كتاب، پس از آنها صورت گرفته است

  :اين ارجاعات توجه مي كنيم
   ) 202ص . ( »هر كه دوست دارد، به آن رجوع كند . ر اينجا تفصيل هايي است كه در كتاب خود موسوم به مصائب النواصب ياد كرده امد« الف ـ 
   ) 196ص . ( »تفصيل اين مناظره كه ميان شيخ ما قدس سره و قاضي مذكور، در ضمن شرح حال او در كتاب ما، مجالس المومنين آمده است « ب ـ 
و در شرح خود بر كتاب نهج .  اين حديث، سوء ادبي نسبت به پيامبر صلي االله عليه و آله و  نيز نسبت به عباس هست كه بر اهل تامل پوشيده نيستدر« ج ـ 
   ) 164ص . ( »به آن رجوع شود . آن را روشن ساخته ايم) احقاق الحق( = الحق 

   ) 203ص . ( »هر كه جوياي حقيقت است، به آن رجوع كند . يل سخن گفته ايمدر اين مورد در شرح خود بر كتاب كشف الحق به تفص« د ـ 
   ) 209ص . ( »بايد خوانده شود . در اينجا زيادتي در تدقيق و تحقيق است كه در شرح خود بر كتاب كشف الحق و نهج الصدق آورده ايم« ه ـ 

پس تاليف كتاب صوارم، .  نوشته شده اند1014 و احقاق الحق در سال 1010ر سال ، مجالس المومنين د995توضيح اين كه كتاب مصائب النواصب در سال 
  . بايد در اواخر عمر قاضي، بعد از تاليف اين كتاب ها انجام شده باشد

  .  شمسي پايان يافت1326 هجري قمري مطابق با اول بهمن 1367طبع اين كتاب به مدد خداي وهاب، در دهم ربيع الاول  :تاريخ طبع كتاب
  

  مصائب النواصب 
: مي نويسد) مجلس پنجم، ذيل شرح حال مولي حسين واعظ كاشفي سبزواري ( مولف در كتاب مجالس المومنين . اين كتاب، از مشهورترين آثار قاضي است

  : و از جمله قصائد او كه در مدح حضرت اميرالمومنين عليه السلام واقع شده، دو بيت مذكور مي سازد« 
  جوابش بكن ادا " لاينال عهد " سؤال رسول خدا بخـوان             وز "ذريتي  من       "

           گردد ترا عيان كه امامت نه لايق است            آن را كه بوده بيشـتر عمـر در خطا 

                                                 
رجوع شود به شرح حال او . محمد بن جعفر بن محمد بن عاشور كرمانشاهاني صاحب تأليفات عديده مانند اعتذار الحقير باشاره الفرج و ديگر آثار استاو فرزند جعفربن .  22

  .كه در كتاب الذريعه ذيل اين دو عنوان آمده است
  



، و علو مقام ابراهيم عليه السلام از طلب محال، »لاينال«و  » من ذريتي« و توضيح اين مقال، علي سبيل الإجمال، آن است كه مطابقة جواب با سوال در   
 كه از –و تفصيل اين استدلال با نقض و ابرام در كتاب مصائب النواصب . دليلي است بديع المثال، بر آن كه ظالم كافر ضالّ، لايق امامت نيست به هيچ حال

  » .مايد سمت تقرير و تحرير يافته، به آنجا رجوع ن–مولفات اين فقير مستهام است 
  . به مصائب النواصب ارجاع داده، چنان كه در سطور پيشين ياد شد ) 202ص ( همچنين در كتاب الصوارم المهرقه 

  :  افندي در رياض العلماء، در ضمن بيان اسامي تاليفات قاضي گويد
اين كتاب ).   ر قاضي كه به فارسي در تخطئه امامت نوشته تاليف ميرزا مخدوم شريفي سني معاص( مصائب النواصب در رد  نواقض الروافض است : گفته اند« 

  . را قاضي به نام سلطان شاه عباس صفوي نوشته و كتابي مشهور است
پس شايد دو نسخة مختلف از اين كتاب موجود .    ولي كتاب مصائب النواصب كه من در هرات ديدم، به زبان عربي بود و به نام شاه عباس  نوشته نشده بود

  » . به هر حال بررسي شود. دباش
 مربوط به كتاب نواقض الروافض باشد، به قرينة توضيح بعدي كه موضوع كتاب را نشان مي " فارسي "شايد قيد : در توضيح سخن صاحب رياض بايد گفت

سيد اعجاز حسين در كشف . ، تشويش داردبه علاوه، كتاب نواقص الروافض نيز به زبان عربي است، پس كلام. لذا اعتراض، از اين جهت وارد  نيست. دهد
 به شهادت 1019مصائب النواصب نوشته قاضي نوراالله بن شريف بن نوراالله حسيني شوشتري كه به جهت تاليف احقاق الحق در سال « : الحجب و الاستار گويد

وي در اين كتاب، بر نواقض الروافض، . مقابر اهل حق در آگره دفن شدو در . »سيد نوراالله شهيد شد « : رسيد، چنان كه در مورد تاريخ وفاتش به فارسي گفته اند
  ». نقضي نيكو نوشته و آن را به مقدماتي نيكو و بخش هايي استوار مرتب ساخته است

او درآخر كتاب مي . ي آيد اين كتاب را در زماني كوتاه نوشته، چنان كه از ملاحظة تاريخ آن بر م– قدس االله تربته – قاضي  :تاريخ تاليف مصائب النواصب
 در هفده شبانه روز از ماه رجب – نوراالله باله و حقّق آماله –اتمام اصل مسوده به دست مولف آن فقير الي االله الغني نوراالله بن شريف حسين شوشتري « : نويسد
اك نهاد و بزرگوارش بالاترين درودها و كامل ترين سلام ها را نثار خدا را بر توفيق اتمام سپاس مي گزاريم و بر پيامبر و خاندان پ.  هجري پايان يافت995سال 

  ». مي كنيم
پس سامان يافتن چنين تأليفي در . اين كتاب كه به عربي است و در آخر آن، چنين نوشته، كتابي پرحجم است« : افندي پس از نقل  اين عبارت مي گويد

  ». ي شودو بايد در آن بررس. چنان زماني در نهايت غرابت است
بركلام افندي اين نكته را بايد افزود كه وقتي طول مدت زمان تأليف احقاق الحق را مي بينيم، مي فهميم كه قاضي، سريع القلم، سريع الانتقال، خوش بيان و 

  . پس چنين غرابتي در مورد او معني ندارد. خوش قريحه بوده است
اين كتاب و مقبوليت آن نزد خردورزان، جمعي از دانشمندان به ترجمة آن از عربي و فارسي پرداخته به دليل اهميت : ترجمه هاي فارسي مصائب النواصب

  : از جمله. اند
  .  ترجمة اميرمحمد اشرف–الف 

.  رده است اين كتاب را نوشته و به شاه عباس صفوي هديه ك995قاضي در سال « : افندي در رياض العلماء در هامش بحث پيرامون آثار قاضي مي نويسد
 در زمان شاه عباس دوم، به امر احمد بيگ 1070سالها بعد، اميرمحمد اشرف در سال . شاه نيز كتاب را بر خزانة كتاب حضرت رضا عليه السلام وقف كرده است

  ». يوزباشي از بزرگان دولت صفوي، آن را به فارسي ترجمه كرده است
   ):83، ص 1ج ( در فهرست آن كتابخانه آمده است . رضوي در مشهد مقدس موجود استنسخة اين ترجمه، اكنون در كتابخانه آستان قدس 

محمد اشرف كه ظاهراً صاحب  فضائل السادات و معاصر با مرحوم ميرداماد و شاه عباس كبير است و اين كتاب، ترجمة : مصائب النواصب، فارسي، مولف « 
و مترجم به خواهش احمد . به عربي تاليف كرده بوده، در رد كتاب نواقض الروافض ميرمخدوم شريفيمصائب النواصب است كه مرحوم قاضي نوراالله شوشتري 

  » .  به فارسي ترجمه نموده1070بيگ يوزباشي در سنه 
   ترجمة فرزند قاضي –ب 

مترجم در اول كتاب . 1019آگره، سال ترجمة مصائب النواصب نوشته فرزند مصنف اصل يعني سيد شريف قاضي نوراالله شوشتري در « : صاحب ذريعه گويد
 مصائب النواصب در رد نواقض الروافض ميرزا مخدوم شريفي ناصب كه از مصنفات والد مرحوم اين بي مقدار است، به نظر پادشاه –چون كتاب مستطاب : گويد

  ... به فارسي مترجم گردد رسيد، بر زبان ايشان جاري شد كه اگر اين كتاب 1035سلطان محمد قطب شاه المتوفي ... جمجاه
البته نقل از آن را در يك مجموعه حاج مولي باقر . نسخه اي از آن در كتابخانة استادمان سيد حسن صدرطاب ثراه هست كه نام فرزند قاضي در آن نيست

علي فرزند قاضي نوراالله شهيد است، ولي مأخذ وي به خط خود تصريح مي كند كه نام اين مترجم، سيد محمد . شوشتري ديدم، كه در جمع كتاب بسيار كوشا بود
نسخه اي ديگراز آن در كتابخانة راجه سيد محمد مهدي در گوشة فيض آباد هند است و در فهرست آن آمده كه مترجم، سيد علاء . كلام خود را نگفته است



ءالدوله نام داشت، كه فرزند او سيد علي ساكن بلاد هند بود و صاحب ولي از كلام صاحب رياض بر مي آيد كه فرزند قاضي، علا. الملك فرزند قاضي نوراالله است
  » . زمان سيد علي نوه قاضي را درك كرده بود ) 1066متولد ( رياض 

  . انداين كلام صاحب ذريعه در استدراك كلام صاحب رياض، وجهي ندارد، چنان كه خواهد آمد كه علاء الملك و علاء الدوله، هر دو فرزندان قاضي بوده 
   ترجمة ميرزا محمد علي چهاردهي –ج 

  . ترجمة ديگر، از آنِ مولي فاضل بارع جليل، ميرزا محمد علي چهاردهي است
مترجم، استاد ما ميرزا محمد علي چهاردهي مدرس در . ترجمه نواقض الروافض، كه در ذيل آن ترجمة ردية آن مصائب النواصب آمده« : صاحب ذريعه گويد

در هر برگه، ترجمة نواقض الروافض، و سپس ترجمة مصائب النواصب  را آورده، و بدين سان تا آخرهردو كتاب پيش . است)  قمري در نجف 1334متوفي ( نجف 
  ». نسخه به خط مترجم نزد نواده اش موجود است. رفته است

ز آنجا كه عبارات شيخ آقا بزرگ براي شناساندن كتاب كافي نيست، ا. است) چهار دهي ( مراد از نوادة او، فاضل متتبع آقا مرتضي مدرسي : نگارنده گويد
 مي – كه خلاصه اي از آن مي آوريم –مترجم در ضمن مقدمه اي طولاني . بخشي از كلام مترجم را به عين عبارت آن مي آورم تا وضع كتاب روشن شود

شايد لجاج و عناد،  او را داعي  .  كتاب نمايد، مي داند كه او تبعيت آباء خود نموده استاز قبيل دوم است صاحب نواقض ؛ چه اگر كسي تامل در مطالب آن« : گويد
و لذا داعي شد كه ملاحظة كتاب او (... ) و احتمال قوي دارد كه حب دنيا او را باعث شد، چنانكه از نقل حال از كلام قاضي نوراالله شوشتري فهميده مي شود . شد

اين كتاب را بعد از ترجمه و درج (... ) د او را كه مولفّ او قاضي است، به ترجمة فارسي تعبير نمايم كه برادران ديني از او انتفاع ببرند نمودم، از اينكه عربي بو
ة هاشميه، و بعضي مطالب از خود و اسقاط بعضي حشو و زوائد او، هديه و ارمغان و پيشكش آستانة مباركة عالي جناب سلطان سلاطين، و خاقان خواقين، دوح

سلالة نبويه، قطب عالم امكان، شمس رفعت و اقتدار، فخر بني آدم، سبب عزّت جنّ و انس و انتظام موجودات،  محمد بن حسن بن علي بن محمد بن علي بن 
نواده و چاكران و نواب و اميد است كه شرف قبول نزد آن خا. موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب صاحب الزمان نموده است

از اين كه اغلب مرادات و مقصودات صاحب مصائب النواصب و نواقض الروافض  مع الزيادة، از روايت عيون اخبارالرضا كه مروي است از (... ) خدمتكاران او يابد 
 روايت در مقام استفادة مطلب، سرآمد همة براهين و امارات آن. مأمون استفاده مي شد ؛ و لذا از جهت زيادتي بصيرت، اين بي بضاعت او را مقدمة ذكر نمودم

:  پس به ترجمه حديث ياد شده پرداخته، كه آغاز آن بعد از بسم االله، چنين است» است اگر چه به حسب ظاهر يك دليل است،  لكن الفين و آلاف از شعب اوست 
قد وقع الفراغ بيد المترجم « :  پايان كتاب چنين است» عدام أصيله لباس هستي پوشيدند الخ درود و ستايش و ثناء هر موجودي را سزد كه از پرتو وجود وي، ا« 

وقت عشية الخميس في ثاني رجب من سنة الف و ثلاثمائة و ثمانية، فألتمس من اخواننا ان لاينسوني في حياتي و مماتي و الحمدالله  اولاً و آخراً         سنة 
1308«  .  
  د تقي حسيني  ترجمه سيد محم–د 

اين توضيح، بنابر مطلبي است كه يكي از معاصران برايم نوشته و حاصل . ترجمة ديگر، توسط سيد محمد تقي حسيني، از فضلاي زمان شاه عباس كبير است
ر به فارسي ترجمه كرده و دركتابخانة مجلس، نسخه اي از ترجمة مصائب النواصب هست كه سيد محمد تقي حسيني در زمان شاه عباس كبي« : آن چنين است

اي مشتمل بر شرح حال قاضي آورده است اين خلاصة مضمون اوست، اما من در مورد اين ترجمه تحقيق نكردم به دليل اين كه فرصت  در كتاب خود مقدمه
  . ندهر كس حقيقت مطلب را بخواهد، بايد با رجوع به آن كتابخانه، دربارة كتاب و خصوصيات آن جست و جو ك. نداشتم
 پاسخ داده و مي گويد كه –مي داند ) كافي، فقيه، تهذيب، استبصار(  كه كتاب هاي شيعه را در چهار كتاب مشهور  –قاضي در اين كتاب، به كلام خصم : فائده

  علاوه بر آن چهار 
رقي ؛ قرب الاسناد نوشته محمد بن عبداالله بن جعفر المحاسن، نوشته احمد بن محمد بن خالد ب: كتاب، دو كتاب ديگر نيز در زمره كتابهاي اصلي شيعه است

  . حِميزي
  . اين كلام را، به دليل جالب بودن نقل كرديم، گرچه خارج از موضوع اصلي بحث ما بود

  
    روشنگري نسبت به يك پندار-7

  . د او به كتابهاي قاضي در نقل اخبار استبعضي از فضلاي معاصر ما توهم كرده اند كه سخن علامة مجلسي در مقدمة بحار، به معناي عدم اعتما
 حشره –سيد رشيد شهيد تستري «  : علامه مجلسي در مجلد اول بحارالانوار، در فصلي كه به ارزيابي منابع بحار اختصاص داده، دربارة آثار قاضي مي گويد

و كتابهاي او  شناخته شده اند، ولي ما اخبار آنها را از . لفان به كار برد كوشش خود را در جهت ياري دين مبين و دفع شبهه هاي مخا–االله مع الشهداء الأولين 
  » .منابع اصلي آن گرفته ايم



جملة مرحوم مجلسي به معني رفع اعتبار از اخبار كتب قاضي نيست، . با دقّت در كلام علامة مجلسي مي توان فهميد كه اين جمله برآن توهم دلالت ندارد
ة جاريه ميان محدثان و راويان را مي رساند كه بهتراست درصورت امكان، راوي خبر، آن را ازاصل اولي نقل كند كه منشأ نزاع علمي و بلكه امر معهود و سير

وشن مي اين كار، براي رعايت احتياط و نگهداري اخبار از اشتباه و تصحيف و تحريف انجام مي شود، چنانكه با اندكي تامل ر. مرجع نقل براي ديگر كتابهاست
  . بلكه اين امر معهود و سيرة جاريه ميان تمام عقلاست، چه رسد به علماء ؛ پس توهم ياد شده را نمي رساند. شود

كتاب هاي احقاق الحق، « : كلام علامة مجلسي كه نقل شد، اشاره دارد به فصلي كه ايشان به بيان منابع بحار اختصاص داده است و ضمن آن مي گويد
  . »، الصوارم المهرقة في دفع الصواعق المحرقة و ديگر مؤلفّات سيد اجل شهيد قاضي نوراالله شوشتري رفع االله درجته مصائب النواصب

  
  كتابهاي منسوب به قاضي، كه نسبت آنها به قاضي ثابت نشده است -8

   مثالب النواصب –الف 
به گمان من، نويسندة آن كتاب، فردي ديگر است، بلكه . صب را به قاضي نسبت داده اندبرخي از نويسندگان، كتاب مثالب النوا« : افندي در رياض العلماء گويد

  » . و شايد آن كتاب، نوشتة  ابن شهرآشوب باشد. آن كتاب، عيناً همان مصائب النواصب قاضي است، و اشتباه از همان نويسنده يا نويسندگان پديد آمده است
مثلا صاحب كشف الحجب و . ه آثار ابن شهرآشوب را برشمرده اند، مثالب النواصب را در ضمن آنها برشمرده اندسخن افندي درست است، زيرا تمام كساني ك

  » ... 588مثالب النواصب نوشته زين الدين محمد بن علي بن شهرآشوب مازندراني ؛ متوفي سال « : الاستار گويد
  

  ب  ـ دلائل الامامه
اين كتابي است بزرگ كه مولف، براي عبداالله قطب . الشيعة في الامامة به زبان فارسي را به قاضي نسبت داده اندكتاب دلائل «: صاحب رياض العلماء گويد

  ». شاه حيدر آباد نوشته و اين نسبت، غلط است، زيرا مولف در آن، از كتب قاضي نوراالله نقل قول كرده، بدين روي، اندكي پس از زمان اوست
هر كه « : از جمله در اواخر كتابش مي گويد. ي درست است، زيرا مولف اين كتاب، از آثار قاضي نقل كرده و بدان اشاره دارددر اين مورد  نيز كلام افند

  » .  رجوع نمايد– كه تصنيف آن را به جهت همين مطلب كرده –بخواهد شيعة هر طايفه و قبيله را بداند، بايد كه به كتاب مجالس المومنين ميرنوراالله 
  : ة ديگر نيز بر عدم صحت اين نسبت دلالت مي كنددو نكت

پس چگونه از تأليفات قاضي باشد كه سالها قبل از .  بوده1058 تاريخ تأليف آن كتاب، زيرا او در آخر كتاب تصريح مي كند كه خاتمة تاليف آن در سال –اول 
  آن درگذشته است ؟ 

ست، چنان كه علامة نوري در فائدة  سوم از خاتمة مستدرك الوسائل، ضمن شرح حال محقق اردبيلي  اين كتاب، تماماً از حديقة الشيعة سرقت شده ا–دوم 
   ): 394، ص 3ج ( تذكر داده است 

از سرقت هاي عجيب، موردي است كه براي فردي روي داده كه به زعم خود وسيله اي براي جلب حطام دنيا نيافته، مگر تظاهر به ظاهر تاليف، اگر چه « 
او به هند سفر كرده، در زمان پادشاه شيعي عبداالله قطب شاه در حيدر آباد سكونت گزيده و از خدمه و اعوان او به شمار آمده، چنان .  اي از  كلام نداشته باشدبهره

 انداخته، سپس خطبة ديگر نوشته و دست يافته، خطبة آن و سه سطر بعد را[ نوشتة محقق اردبيلي ]  سپس به كتاب حديقة الشيعة . كه خود بدان تصريح مي كند
از اين رو در ذهن من آمد كه رساله اي جداگانه در اثبات امامت اميرالمومنين عليه . امامت، از مهمترين امور دين است: پس از آن كلامي نوشته بدين مضمون كه

  . السلام و نفي خلافت از دشمنانش به زبان فارسي بنويسم
اين كتاب را : سپس مي گويد. ن ياد شده هديه كرده، تا پاره اي از حقوق او بر خود و فرزندان و وابستگان خود را ادا كرده باشدوي سپس اين كتاب را به سلطا

   .در مقدمه، دو اصل ؛ در باب، دوازده فصل ؛ و در خاتمه، نكات متفرقه و فهرست محتواي آن فصول را آورده است. به مقدمه، يك باب و خاتمه مرتّب ساختم
آنگاه بدون رنج و زحمتِ تلخيص يا ايجاز يا تغيير عبارت، به سرقت پرداخته، مگر در موارد اندك كه چند كلمه را كم يا زياد كرده، و پاره اي اشعار در آن 

. ي كه سلطان به آنها داشته استالبته در ضمن احوال امام صادق عليه السلام تمام بخش مربوط به مذمّت صوفيه را حذف كرده، به دليل تمايل. افزوده  است
اين سارق ديده كه در اسقاط آن، اخلال در كلام پيش مي آيد و در . همچنين در برخي موارد به جملاتي رسيده كه مولي احمد اردبيلي به آثار خود ارجاع داده

مولانا احمد اردبيلي در رساله اثبات واجب « : رو در اصل اول گفتهبدين . ابقاي آن خوف افتضاح هست، كه شايد خواننده درباره آثار مقدس اردبيلي از او بپرسد
؛ در احوال حضرت حجت عليه السلام » ... و ملا احمد اردبيلي در شرحي كه بر ارشاد فقه نوشته، گفته است كه« : ؛ در شرح سوره هل اتي گفته» ... فرموده كه

در پايان كتاب نيز سطرهايي از آخر حديقة الشيعة را . ؛ و در اين موارد، مطالب حديقه را عيناً نوشته است» . علامه اردبيلي در اعتقادات خود نوشته كه« : آورده
  : اسقاط كرده و به مدح سلطان شاه اسماعيل اول پرداخته و بيت هايي آورده با اين مطلع



  صواب                شكر حق را كه اين خجسته كتاب             كه درو نيست غير حق و 
  : تا به اين بيت مي رسد

                   بود پنجاه و هشت بعدِ هزار                        كه به پايان رسيد اين گفتار 
. اين است مطالبي كه از اين كتاب سرقت شده نقل شد، كه هر كس در آن تامل كند، ترديد نمي كند در اين حقيقت كه اين همان حديقة محقق اردبيلي است

 «  
چنين كتابي هرگز از تأليفات قاضي نمي تواند بود، زيرا شأن او اجلّ است از آن كه چنين كبيره اي به او نسبت داده شود، در حالي كه او : نگارنده مي افزايد

  :  خود، در خاتمة كتاب مجالس المومنين ضمن وصاياي خود مي گويد
 جهت آن كه به آساني كتابي به نام خود سازند، به انتخاب و اقتصار آن نپردازند و از غضب پروردگار – چنان كه دأب بعضي از قاصران است –ديگر آن كه « 

  » . و امام روزگار كه اين كتاب به نام نامي و اسم سامي او تأليف يافته، محترز باشند
  

   رساله مائة باب في علم الاسطرلاب –ج 
 رسالة في علم الاسطرلاب به فارسي است، شامل بر صد – بنا بر احتمال –يكي از تأليفات او « : ي گويدافندي در رياض العلماء در ضمن تأليفات قاضي م

  » .  نوراالله بن محمد حسيني مرعشي: باب، با فوائد نيكو، كه در شهر هرات ديدم، ولي اسم نويسنده در ديباچه آمده بود
  :  از اين رساله نام مي برد– ايشان، بار ديگر ـ كه شايد تكرار به دليل سهو قلم باشد

در شهر هرات، رساله مائة باب في الاسطرلاب را به فارسي ديدم، كه از تأليفات امير نوراالله بن محمد حسيني شوشتري بود، و بعيد نيست كه مؤلف آن « 
  » . نيكو و جامعهمان قاضي نوراالله شوشتري يا يكي از اجداد او باشد، به هر حال، رساله اي است طولاني با فوائد 

صدر اين زندگي نامه . توضيح اين كه اين رساله از آثار جد قاضي است، چنان كه قاضي شرح حال او را در اواخر مجلس پنجم از مجالس المؤمنين آورده است
  : بدين عبارت است

  » . السيد الكامل المؤيد ضياء الدين نوراالله بن محمد شاه الحسيني المرعشي الشوشتري« 
از جمله مصنفات ايشان كه متداول و مشهور شده، كتاب صد باب اسطرلاب است كه مطرح انظار متعينان هر ديار و « : اه ضمن بيان تأليفاتش مي نويسدآنگ

  . مطلع انوار استبصار حكماي روزگار گشته

   شعر  

  يابند، بروي از مژه گوهرفشان كنند  عشاّق هر كجا رقم كلك آن نگار 

رفته حرفي از آنجا به هركس گ 
 يادگار

  »تعويذ جان و حرز دل ناتوان كنند  

  
پس نسبت دادن اين .   آورده، چنان كه انشاءاالله بدان اشاره خواهد رفت" محفل فردوس"علاء الملك فرزند قاضي نيز عين همين عبارات را در تذكرة خود 

  . و سومين كتاب قاضي آمده ـ قطعاً اشتباه استكتاب  به قاضي ـ كه در كتاب شهداء الفضيلة به عنوان چهل 
  

   رسالة فضل يوم عيد بابا شجاع الدين –د 
  . صاحب شهداء الفضيلة اين رساله را به قاضي نسبت داده است

به او نسبت داده در ... ضاچنان كه محمد ر... ازجمله تأليفات او رساله اي است در فضيلت روز عيد بابا شجاع الدين« : عبارت رياض در اين مورد چنين است
البته اين رساله را به امير سيد حسين مجتهد عاملي نيز نسبت داده اند، كه ميان آن دو، ... تفسير خود، به نقل از سيد ماجد بحراني از مولي عبدالرشيد تستري

  » . و نزد ما دو نسخه از آن موجود است. اختلافاتي هست
  . ه به قاضي ثابت نشده استاما به نظر نگارنده، نسبت اين رسال

  
   توضيحات پيرامون برخي از كتب ياد شده -9



 در حاشية نسخة محفل – وفّقه االله لمراضيه و جعل مستقبله خيراً من ماضيه – دوست عزيز و متتبّع من، صاحب كتابخانة ارزشمند، حسين باستاني راد 
  : ه فرزندش علاء الملك نوشته، در بخش اسامي كتب قاضي چنين نوشته استفردوس كه  نزد  من است، به عنوان استدراك شرح حال قاضي ك

چون ولد ارجمند قاضي رحمه االله تعداد تأليفات پدر بزرگوار خود را نموده اند و صحيح ترين سند است در اين باب، لذا مناسب است كه ذكر شود در كتابخانة « 
آوري نموده و شامل بعضي احاديث مشكله و حلّ آنها و مطالب علمي و ديني و عرفاني است كه اگر اين حقير مجموعه اي است كه قاضي نوراالله و پدرش جمع 

و همچنين رسالة سؤال و جوابي است كه با امير يوسف علي حسيني به مكاتبه نموده اند و موضوع آن اشِراف و اطلاّع نبي .  شود95يكي  را هم اضافه نماييم، 
اضي نوراالله عقيده داشته است كه پيغمبر و امام در همه حال آن اطلاع و قدرت را نداشته اند، مگر آنچه خدا مي خواسته و بر آنها است بر ضمائر و غيب كه ق

ات و در آن رساله پس از مكتوب ششم كار بحث و مناظره به مشاجره و ايراد كلم. افاضه ميكرده و الّا علم بر غيب از گذشته و آينده مخصوص ذات باري است
دو نسخه فوق .   خواهد شد96درشت رسيده و بسي عبارات زننده رد و بدل شده و در هر حال، غلبه و حق با قاضي بوده و شده كه چنانكه اين هم افزوده شود، 

  . »الذكر جزو كتابخانة بنده است 
 ياد شده را در اختيارم نهاد تا هر چه مناسب اين شرح حال از آنجا كه دوست گرامي من آگاه شد كه من به نوشتن شرح حال قاضي اشتغال دارم، دو كتاب

  . اين دو كتاب، اكنون نزد من است. باشد، از آن برگيرم
 كتاب اول كه بدان اشاره كرده، شايد همان باشد كه شيخ حر عاملي در امل الآمل و افندي در رياض العلماء، در شرح حال قاضي از آن ياد كرده اند كه –الف 
  : در رياض گويد. ي مانند كشكول دارداو كتاب
  »  . همچنين كتاب مجموعه مانند كشكول شيخ بهايي، كه در مشهد الرضا عليه السلام ديدم و به خط قاضي رحمه االله بود« 

  :  در شهداء الفضيلة به همين مجموعه نظر دارد كه  مي گويد– اميني –گويي فاضل معاصر 
  » . ه ها كه صاحب رياض العلماء به خط او ديده است مجموعه اي مانند دانشنام– 85« 

با كلامي از فخر رازي در تفسير سورة اعلي آغاز مي شود و با كلامي در صفت . به هر حال، اين مجموعه، مفصل و حجم آن به اندازه كتاب الصوارم است
  : كاتب در آخر آن گويد. نفس مرضيه پايان مي يابد

 عليهما الرحمة و الرضوان –موعه اي نقل كردم كه سيد عالِم ضياء الدين مير نوراالله حسيني مرعشي شوشتري و پدرش سيد شريف تمام اين فوائد را از مج« 
  ».  از آن فراغت يافتم1035 ماه رجب سال 14و در روز پنجشنبه .  به خط خود نوشته اند–و أسكنهما االله تعالي فراديس الجنان 

 مكتوب 12 مكتوب، سؤال هاي اعتراضي است كه امير يوسف علي حسيني به قاضي نوشته، و 12:  مكتوب است24، شامل  دومين مجموعة مورد نظر–ب 
از اول مجموعه ساقط شده و ) سه نامه سوال و سه نامه جواب ( البته در اين ميان، شش مكتوب . ديگر،  جواب هايي است كه قاضي به آن اعتراض ها داده است

صاحب . همين رساله باشد، چنان كه صاحب شهداء  الفضيلة به همين لفظ، از او نقل كرده است» رسالة في رد ايرادات«ايد مراد صاحب رياض از ش. بقيه موجودند
 از جمله سؤال در فرستاده، ) 1019شهيد ( الاسئلة اليوسفية، سؤال هايي كه سيد مير يوسف علي حسيني اخباري به سيد قاضي نوراالله « : ذريعه در اين مورد گويد

  » . اين رساله در فهرست تصانيف او ياد شده است. مورد اطلاع پيامبر صلي االله عليه و آله از ضمير تمام مردم در سائر احوال و زمان ها
ه كرديم كه قاضي براي در اين مجموعه، مطالب ارزشمندي هست كه در اين شرح حال، قابل ذكر است و شايد در همين مكاتيب، تأييدي باشد بر آنچه اشار

  . بخشي از آن را كه نقل آن با اين رساله تناسب دارد، در آينده نقل مي كنيم. بذل جان خود در راه ترويج دين آماده بود
  : سپس مي گويد.  صاحب رياض العلماء در خاتمة فهرست تاليفات قاضي، عبارتي از شيخ حر عاملي در شرح حال او مي آورد–ج 
 در شرح حال ابن ابي عقيل، اشاره مي كند كه سيد امير معزالدين محمد اصفهاني صدر اعظم، رساله اي در باب عدم نجاست آب –االله نفسه قاضي ـ نور« 

العة كتاب قاضي نوراالله در زمان مط. قليل به ملاقات نجاست نوشته تا عقيدة ابن ابي عقيل را تقويت كند و به كلام علّامة حلي در كتاب المختلف پاسخ گويد
  » . علامه و ديدن رسالة معز الدين، رساله اي جداگانه در رد آن نگاشت، چنان كه در شرح حال او اشاره شد

الحسن بن علي بن ابي عقيل العماني، از اعيان فقها « : متن عبارت قاضي در مجلس پنجم از مجالس المومنين، در ضمن شرح حال ابن ابي عقيل چنين است
و به . و اول كسي است از مجتهدان اماميه كه با مالك موافقت نموده در آنكه آب قليل به مجرد ملاقات نجاست نجس نمي شود. ن اماميه استاكابر متكّلمي

فهاني كه خاطر نمي رسد ديگري از مجتهدان اين طايفه در اين مسئله با او موافقت نموده باشد مگر سيد اجل حسيب، فاضل نقيب، اميرمعزالدين محمد صدر اص
در ترويج مذهب ابن ابي عقيل رساله اي نوشته و اعتراضاتي كه شيخ علامه جمال الدين بن مطهر حلي قدس سره در كتاب مختلف و غيره بر ادلة ابن ابي عقيل 

لعة كتاب مختلف مي نمود و امتحان ذهن و اين ضعيف مولف كتاب، در ايامي كه مطا. متوجه ساخته، رد نموده و ادلة ديگر در تقويت ابن ابي عقيل اقامه نموده
  » خود در استنباط مسائل شرعيه مي نمود، آن رساله را در نظر مطالعه داشت و رسالة علي حده در رد آن پرداخت 

  . شيخ حر عاملي نيز در ضمن شرح حال قاضي، صريحاً مي گويد كه او راست  رساله اي در نجاست ماء قليل به ملاقات نجاست



  :  العشرة الكاملة، كه به تصريح صاحب روضات، شامل ده باب از مسائل مشكله است كتاب–د 
  » الخيط الابيض و الخيط الاسود « در تفسير آية ) 1
  و مراد از فرقة ناجيه »  ستفترق امتي « در باب حديث ) 2
  در اين كه الكَلِِم، جنس است نه جمع ) 3
  نس است نه استغراق ، براي ج»الحمدالله « در اين كه لام در) 4
  در معني اصول فقه ) 5
  در تحريم نماز جمعه در زمان غيبت ) 6
  در منطق ) 7
  در حكمت الهي ) 8
  در حكمت طبيعي ) 9

  در رياضي) 10
  : صاحب روضات پس از اين مي گويد

  ، رسالة في تحريم صلوة الجمعة )1000ليف در سال تا( كتاب العقائد الامامية، تعليقات علي تفسير القاضي، رسالة في تحقيق آية الغار : او راست« 
  » حاشية علي تفسير البيضادي، حاشية علي شرح مختصر العضدي الي غير ذلك :  نام مي برد– به جز آن چه تاكنون ياد شد -و شيخ حر از كتابهاي او

   شرح دعاي صباح و مساء –ه 
 شايد فرزند – آن را به پايان برد و به نام سلطان خيرات بيگم دختر يكي از پادشاهان 990 مؤلف در سال. اين كتاب به فارسي است« : صاحب رياض گويد

  » .  نگاشت–يكي از سلاطين صفويه 
  و ـ  النورالانور

كه آن ] باب قضا و قدر در شرح كتاب علامه حلي در [ يكي از آثار قاضي، النور الانور الازهر في تنوير خفايا رسالة القضا و القدر است  « : صاحب رياض گويد
آن عالم تسنن، رساله . اين كتابي است بسيار نيكو در رد رسالة يكي از علماي اهل تسنّن هند ؛ از معاصران قاضي كه همزمان با او در گذشت. را در هرات ديدم
  ».  را رد كرده بود" استقصاء النظر في مسئلة القضا و القدر "علامه موسوم به 

  وة الجمعة  اللمعة في صل–ز 
  ». قاضي در اين كتاب، به حرمت نماز جمعه در زمان غيبت قائل شده است« : صاحب رياض گويد

  . و اين غير از رسالة اللمعة في تحقيق صلوة الجمعة  نوشته سبط محقق كركي است. بر اين كتاب، حواشي فراوان نوشته شده، كه ديده ايم
   حاشية علي الخلاصه–ح 

شايد مراد از آن، « :  از اين كتاب ياد مي كند و مي نويسد– كه بر ظهر نسخه كتاب مجالس المومنين بوده – از فهرست آثار قاضي صاحب رياض به نقل
  » . خلاصة كتاب رجال علامة حلي باشد

 كه ترديد كرده –در شهداء الفصيلة ] ي امين[ پس ترديد فاضل معاصر . علاء الملك در ضمن آثار پدرش به اين كتاب تصريح  مي كند: براين كلام مي افزايم
  .  وجهي ندارد-آيا اين كتاب، حاشيه خلاصة الاقوال علامه در علم رجال است يا خلاصة الحساب شيخ بهايي

   شرح چغميني–ط 
ت، حاشيه اي بر شرح چغميني ياد در ابتداي آن فهرس« :  صاحب رياض، اين كتاب را نيز به نقل از همان فهرست ياد شده آثار قاضي نقل كرده و مي افزايد

شروح مختلف : پس شايد اين حاشيه اي ديگر باشد، چنان كه بر تفسير بيضا وي نيز حاشيه زده است، و شايد تكرار، خطاي ناسخ باشد، يا بتوان گفت. شده است
پس شايد يك حاشيه بر آن شرح مشهور باشد و حاشيه اي . بر رساله چغميني نوشته شده، از جمله شرح قاضي زادة رومي كه امروز به شرح چغميني شهرت دارد

  » .  ديگر بر شرحي ديگر
يكي حاشية شرح چغميني، ديگري حاشية شرح الشرح : وي از دو حاشيه نام مي برد. كلام علاء الملك اين ابهام را برطرف مي كند: بر اين كلام مي افزاييم

  . چغميني، چنان كه در كلام علاء الملك ديديم
   شرح مختصر عضدي – ي



و اكنون نزد مولي محمد نصير . قاضي اين كتاب را از تعليقات استادش مولي عبدالوحيد شوشتري گرد آورده، اما چندان مفصل نيست« : صاحب رياض گويد
  ».  برادرزاده ملا محمد باقر موجود است

حاشيه بر «  ): 131 ص 6ج ( كلام او چنين است . اما مطالب آن از استاد اوستاز كلام صاحب ذريعه بر مي آيد كه تدوين كتاب توسط قاضي صورت گرفته، 
، اين حاشيه مدون و مهذّب نبود، لذا قاضي آن را تدوين و  )1019شهيد (  محشّي ؛ عبدالواحد فاعلي شوشتري استاد قاضي نوراالله –شرح مختصر ابن حاجب 

اين نسخه را عبدالحليم ابوالخير . نسخة آن در مدرسة فاضليه مشهد است، چنان كه در فهرست آن آمده... از اين رو گاهي بدو نسبت داده مي شود. تهذيب كرد
  » .  نوشته است1052احمد بن عبدالرحمن قاري لاهوري در سال 

  
  نكتة مهم 

.  كه فرزندش علاءالملك، از آن سخن نمي گويددر فهرست ها اختلافاتي ديده مي شود، كه برخي از دانشوران كتابهايي براي قاضي نام مي برند، در حالي
در اين حال، تراجم نگاران، از تعدد عنوان ها تعدد . شايد علت غالب اين اختلاف ها، اختلاف دو عنوان باشد، يعني يك كتاب واحد، عنوان هايي متعدد داشته باشد

كه دارد كه حتي بعض رساله هاي بسيار كوچك قاضي مانند رسالة جواب سؤال هاي  با وجود دقّتي –وگرنه وجهي ندارد كه علاء الملك . كتابها را مي فهمند
  .  از چنين          كتاب هايي ياد نكند–شيخ حسن را نام مي برد 

 العلماء است، به هر حال، در اين مورد، مستند اصلي، نوشتة علاء الملك است، زيرا مهم ترين كسي كه پس از او كتابهاي قاضي را بر شمرده، صاحب رياض
  : كه مسئوليت را در مورد غالب اين كتابها، از خود سلب كرده است، صاحب رياض در ابتداي نقل اسامي كتابهاي قاضي نوراالله گويد

  ».  فهرستي از برخي مؤلفّات او در ظهر كتاب مجالس المومنين يافتيم، كه به همان گونه كه ديديم، نقل مي كنيم« 
  » .آنچه در ظهرنسخة ياد شده، از فهرست تأليفات قاضي ديديم، همين بود: ست مي نويسدوي پس از نقل آن فهر

  ».ضمناً چند اثر ديگر از قاضي يافتم كه در اين فهرست، نام برده نشده است« : سپس در چند صفحه بعد مي گويد
  .  آنگاه  اندكي از آنچه در مواضع ديگر بدان دست يافته، ياد مي كند

، صاحب رياض در هامش همان موضع نقل، تصريح مي كند كه فهرست استنساخ شده به شدت مغلوط بوده و در نتيجه به صحت اسامي كتابهايي علاوه بر آن
  . كه نقل كرده، اطمينان ندارد

 فرزند اوست و از خاندانش كه نسبت اما صاحب شهداء الفضيلة در اين باب، از صاحب رياض تبعيت كرده، بدون توجه به آنچه بيان شد، با اين كه علاءالملك
بدين روي، احتمال عدم اطلاع او ). خانگي داند كه اندر خانه چيست  ( " اهل البيت ادري بما في البيت ": به كتابهاي او آگاه است، چنان كه در مثلَ گفته اند

  .  تك كتابهايي كه در شهداء الفضيلة براي قاضي ياد شده، نيستدر نتيجه، بعد از نقل عبارت علاءالملك، نيازي به بحث در مورد تك. بعيد مي نمايد
  

  دو نكتة ديگر 
 خصوصيات اين كتابها را بايد از فهرست هاي كتابشناسي مانند الذريعة، كشف الحجب و الاستار و مانند آنها يافت، زيرا آنها براي كتابشناسي پديد آمده اند، -1

ر بارة پاره اي از اين كتابها سخن گفتيم، براي رفع اشتباهي است كه روي داده يا تذكّر دادن به نكته اي مفيد يا ضرورتي اگر د. در حالي كه كتاب ما چنين نيست
  . پس خواننده با توجه به اين نكته، در صورتي كه كاوش بيشتري بخواهد، نبايد به آنچه گفتيم، قناعت كند. ديگر كه ما را به آن كار واداشته است

و در كتاب خود مطالب مناسب با جايگاه بحث را در آن موارد آورده .  سخن گفته است" تستر" و كلمة " مرعش "در رياض العلماء دربارة كلمة  افندي -2
بحث .  ازيمنقل شد، و بار ديگر در كلام قاضي كه شرح حال جد  خود نوشته، به تفصيل بدان مي پرد) اميني ( بحث در مورد مرعش، از كلام فاضل معاصر. است

 رجوع " رياض العلماء "هر كس بخواهد مي تواند به . در مورد تستر نيز، در كتابهاي مربوط به مكان ها و بقعه ها آمده، پس كلام را در آن زمينه اطاله نمي دهيم
  .كند

  گزيدة  مكاتيب قاضي و امير يوسف علي -10
پس بهتر آن است كه پاره اي از عبارات رساله را .  علم پيامبر و امام به امورغيبي سخن مي گويد ياد شده در مورد كيفيت" مكاتيب "پيشتر گفتيم كه رسالة 

   23.بياوريم، تا موضوع بحث در آن مورد، براي خوانندگان اين كتاب، روشن شود
                                                 

چون در اين زمان كتاب منتشر شده و موجود است، از نقل آن . ز منتشر نشده بوددر اينجا مولف چندين صفحه از كتاب اسئله يوسفيه نقل كرده كه در آن زمان هنو. 23
  )مترجم. ( خودداري  شد 

  



  
  فوائدي در تأييد آنچه ياد شده 

مرحوم سيد . مدعاي ما كه قاضي بر زياد نشان دادنِ جمعيت شيعه حرص مي ورزيدفايده اول ـ  كلامي است از صاحب روضات الجنّات، كه دلالت مي كند بر 
البته  «  :محمدباقر خوانساري در ضمن شرح حال محمد بن علي معروف به محي الدين ابن عربي، پس از نقل پاره اي از مطلب غلط صوفيه و نقد آنها مي گويد

ابن فهه حلّي، شيخ بهايي، مولي محسن فيض كاشاني، مولي محمد تقي : ها را به يك چشم  مي بينند، ماننددر ميان دانشوران شيعي، گروهي هستند كه تمام اين
او در كتاب مجالس المؤنين، ذيل احوال ابن عربي، از او به عنوان . داده اند» شيعه تراش « مجلسي، به ويژه قاضي نوراالله شوشتري كه به همين دليل، به او لقب 

از خاندان فضل وجود بوده و از « : ياد مي كند و درباره اش مي گويد» حيي الدين محمدبن علي العربي الحاتمي الاندلسي قدس سرهّ العزيز اوحد الدين م« 
 حضيض تعلقّات و قيود به اوج اطلاق و شهود، صعود نموده و نسبت خرقة وي به يك واسطه به حضرت خضر مي رسد، و خضر به موجب  تصريح مولانا قطب

قال فأنّها محرّمة عليهم اربعين سنة  يتيهون في « و شيخ ابوالفتح در تفسير اين آيه كه . الدين انصاري صاحب مكاتيب، خليفة امام زين العابدين عليه السلام است
و از بعضي . له موكلاّن بر شيعه اويمروايت نموده كه حضرت خضر عليه السلام با بعضي از نظريافتگان درگاه گفته كه من از مواليان علي و از جم»  الارض

درويشان سلسلة نور بخشيد شنيده شد كه هر يك از مشايخ صوفيه كه اظهار ملاقات خضر نمايد يا خرقة خود را به او منسوب سازد، في الحقيقة، اخِبار از التزام 
  .مذهب شيعه نموده و اِشعار به عقيدة خود در باب امامت فرموده

    24. در اعتقاد او به امامت و وصايت ائمة اثناعشر نسبت به سيد بشر صلوات االله عليهم صريح است– بروجهي كه سابقاً مذكور شد –ت كلام شيخ در فتوحا
وجود ميان خالق و مخلوق واحد است، عبادت : سپس صاحب مجالس المؤمنين به كلمات باطل او پرداخته، مانند اين كه:  صاحب روضات الجنّات مي افزايد

بت ها همان عبادت خدا است، پيامبران از خاتم الاولياء معرفت مي جويند، كافران در دوزخ مخلدّ نيستند و مانند اين سخنان ؛ در حالي كه اگر چنين بود، روي 
 از پيروان اديان چنين  نمي گويد، زمين يك نفر كافر و هالك وجود نداشت و برائت از احدي از اهل ممالك در هيچ شيوه و آييني روا نبود، در حالي كه هيچ يك

  . چه رسد به ياران پيامبران و مسافرانِ وادي عليين
صاحب مجالس المؤمنين از او با نهايت تمجيد و تعظيم ياد كرده، او را از شيعة اماميه بر شمرده و دلائل را به شيوة « :صاحب روضات در شرح حال غزالي گويد

  » .تفصيل بر او سرازير كرده است
  :وي پس از نقل كلام طولاني قاضي در باب غزالي گويد

ولي چنين لغزش شگفت و خطاي آشكاري را نمي توان . شايد هر خبط و خطا و اشتباهي را از او بپذيريم، به اين دليل كه مؤمن است و به نور الهي مي نگرد« 
همچنين ديديم كه در فروع فقهي و احكام شرعي، از متعصبان . ر مراتب كلامي استغزالي از بزرگترين دشمنان اهل بيت د. پذيرفت كه غزالي را شيعه بدانيم

مهم اين است كه اگر چنين گروهي را شيعه بدانيم و چنين كلمات باطلي را به طريق صحيح تأويل كنيم، اساساً براي پيروان تسنّن مصداقي باقي . شافعي است
  » . نن و سياق خود نمي تواند استناد كندنمي ماند و هيچ كس در تشخيص عقائد ديني به س

. از جهت تشخيص روش قاضي در مجالس: البته صاحب روضات، سخن ديگر دارد كه امر، از جهت ديگر بر او مشتبه شده است. اين كلام، قوي و استوار است
او داد سخن داده و او را از خلّص شيعة آل محمد صلوات صاحب مجالس المؤمنين در مدح « : گويد) مولوي ( وي در روضات ضمن شرح حال محمد بلخي رومي 

گويي اين مطلب، از جهت ظهور اشعار . االله عليهم اجمعين دانسته  و در تأييد كلام خود دليل آورده كه او از اولاد جلال الدين داعي دولت علوي اسماعيلي است
به زعم او ـ در اين مدعا صراحت دارد، با اين كه لازمة اين امر، اعم راست از شيعه -نها بلكه بخشي از آ. فراوان اوست كه در مثنوي و ديوان شمس آمده است

اين . بودني كه او در صدد اثبات آن است، يعني نجات  از عقوبات آخرت و فوز به ورود بهشت رضوان، چنان كه بارها در شرح حال افرادي مانند او اشاره كرده ايم
  » . ياز داردگونه مطالب به بررسي دقيق ن

سخن صاحب روضات بدان جهت است كه كلام قاضي كه ضمن شرح حال علاء الدوله سمناني نقل شد، صراحت دارد كه مبناي او در مجالس المؤمنين، 
  . مطلق تشيع است، نه آن تشيع كه از عذاب دوزخ نجات مي دهد و خلود بهشت را در پي دارد

  :مي گويد) و قبلاً نقل شد ( خه اي از نجوم السماء، در هامش ده بيت قاضي كه در جواب  سيد حسن غزنوي سروده  علامة قزويني در حاشية نس–فايدة دوم 
  : بدون ترديد، اين بيت كه قاضي خود در مجالس آورده، از همين قصيده است

           آن حـزن و بيقـراري شيـخ معمـرم           بس كن حديث غار كه عار است نزد عقل 
  .ين بيت را مصنفّ، در ضمن شرح حال فريد الدين عطار، در مجلس ششم از مجالس المؤمنين آورده استا
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اين مطلب .  نسخه هاي چاپ شدة الصواعق المحرقه، از نظر تقديم و تأخير برخي مطالب، به ترتيب نسخه هاي خطي موجود اين كتاب نيست–فايدة سوم 
  . اما بررسي كامل نكردم و حقّ مطلب در كاوش من ادا نشد. حيح صوارم قاضي، به نسخه هاي خطي رجوع مي كردمزماني برايم آشكار شد كه در هنگام تص

اين نكته را براي اهل تحقيق گفتم تا . از اين رو نمي دانم اين تصرف، فقط در تقديم و تأخير است يا اين كه به اصل مطالب كتاب نيز سريان يافته است
فقط اشاره اي شد براي اين كه خوانندة كتاب صوارم بداند كه ترتيب .  مطلب صحيح را دريابند، چرا كه هدف ما، ورود در اين امر نبودخودشان تفحص كنند و

  . ورود مطالب صواعق در آن، مبتني بر نسخه هاي خطّي صواعق است
   قصيدة قوسي در مدح قاضي -11

« در اينجا مناسب است كه قصيده اي را بياوريم كه شاعري با تخلّص .  تأثير و عبارتي دلپذير داشتمجدد طرز انوري و فردوسي، مولانا قوسي، نفسي با« 
او :   خود، با اين شعر آغاز كرده و در ابتداي آن گويد او از شاعران معاصر قاضي بوده و علاء الملك، شرح حال او را در تذكرة. در مدح قاضي سروده است» قوسي 

   :از اشعار او اين قصيدة لطافت آثار است كه در مدح والد مرحوم ـ نوراالله مرقده و طيب مشهده ـ گفته. اشعار رشيقه استرا منشĤت انيقه و 

  قصيده    

  كه علم را نبود جز به جهل استظهار  چنان زمانه ز ارباب فضل دارد عار 

  اربقدر مرتبه جهل، شخص را مقد  رواج و رونق بازار  دهر بين كه بود 

كه تنگ بر سر تنگ است و بار بر سر   چنان كساد متاع هنر رواج گرفت 
 بار

 

  هنر قماش فرنگ است يا متاع تتار؟  غلط شدم،چه هنر؟ كو هنر؟ كدام هنر؟ 

  چو سيم ناسره، صاحب هنر نبودي خوار  هنر بقدر پشيزي عزيز اگر بودي 

لم به عالم چسان گرفته قرار ؟ كه نقش ع  ز بس كه علم ز عالم رميده، در عجبم 
! 

 

  سهاي جهل بود پيش ديده آينه دار  درين زمانه كه خورشيد فضل را به مثل 

  مميزي نبود غير دفتر و خروار  درين زمانه كه شعر و شعير را به قياس 

  مرا كه خدمت اهل كمال باشد كار  مرا كه بندگيِ اهل فضل شد قسمت 

  ! ببين كه نخل تمناي من چه آرد بار   ! چه بخشد بر ببين كه گلين اميد من 

بس است شكوه زماني خموش شو  
 قوسي

  به شكوه چند خود و خلق رادهي آزار؟  

  ز خلق رنجه شوي و زبانت آتش بار  ز فقر شكوه كني و دل تو گنج كهر 

  وزت زمانه نه بر مدعا بود در كار  گرت فلك نه به وفق رضا كند گردش 

  شكايت تو به قطب صدور و فخر كبار  به آفتاب توسل نما كه عرض كند 

  چو آفتاب بود صدهزار خدمتكار  چه آفتاب كه در آسمان تعظيمش 

  كه چشم عقل نديد آنچنان در شهوار  ز بحر خاطر من باز مطلعي سر زد 



  ز بام عرش ندا مي كنند ليل و نهار  مسبحان زواياي اين كبود حصار 

  سر صدور افاضل ز عمر بر خور دار  كه باد تا ابد اندر پناه فضل خداي 

فرشته طينت و يوسف خصال و خضر   خليل خلق و مسيحا دم و كليم قدم 
 شعار

 

  محيط كوه و قار، آسمان بحر ايثار  سحاب چرخ، شكوه آفتاب، كيوان قدر 

  هان حلم و وقارسپهر فضل و معالي، ج  جمال چهرة دين، نور ديدة اسلام 

كه دانش از دل او مستضي است ليل و   فروغ نور الهي، امير نوراالله  
 نهار

 

  نمود بعد دوم مطلع سوم ديدار  چو مهر كز پس صبح دوم نمايد روي 

  كمال پيش كمال تو نا تمام عيار  زهي ضمير تو خورشيد عالم اسرار 

    تو را خوانده قلُزم ز خاّرزمانه طبع  سپهر دست تو راگفته دجلة مواج 

جهان به مهر تو مشعوف  و تا ابد  
 مشعوف

  خدا ز خصم تو بيزار و از ازل بيزار 

  تو مركزي و فحول افاضلت پرگار  تو علتي و فنون فضائلت معلول 

  ز هي مكارم ذاتت فزون ز حد شمار  زهي مدارج قَدرت برون ز حد قياس 

  كف كريم تو ميزان جود را معيار  ا جامعدل عليم تو انواع فضل ر 

كفت به صورت ابري بود كه بر سر  
 خلق

  بجاي ياران بارد همه در شهوار 

  جهان جهان گهر حكمت افكند به كنار  دلت به معني بحري بود كه هر موجش 

  اگر مدون منطق شدي دليل گزار  ز استقامت رأي و اصابت نظرت 

  كه وضع منطق ازو يافتي به رفع قرار از ضميرش محوچنان وجوه خطا گشتي  

  چو جزو لايتجزي است در خورانكار  وجود دشمن جاه تو كز تهي مغزي 

چو هست فرض وجودش دليل  
 برعدمش

  گرش به فرض وجودي بود عدم پندار 

  مقول اگر به تفاوت شود عجب مشمار  حقيقت  بشريت كه عين مردمي است 

  چسان بود به طريق تساويش تكرار  مفيض تو و ذوات دگربلي به ذات  

  بود مقام تو در ديده  اولو الابصار تو عين مردمئي زان سبب چو مردم  



 عين

 ز بس كه هست ترا در مسائل استحضار  ز بسكه هست ترا در فضائل استطلاع 

  اركه نخل ذهن تو علم حضوري آرد ب  ز فيض علم حصولي رسيده كار به آن 

  كه گر كني به زمين هيئت سپهر نگار  تو را به هندسه و هيئت آن تبحر هست 

  كه چون فلك مترتب شود بر آن آثار  بسي عجب نبود از كمال جنسيت 

ز بس اصول تو با حجت است و برهان   ز بس فروع تو است از اصول مستنبط 
 بار 

 

  ائل كنندت استفسارچو معضلات مس  بديهة پي حل كلام و بسط مقـام 

  كني چو حجت فوري و ظاهري اظهار  دليل عقلي و نقلي چهار مذهب را 

  كنند اعشي و سحبان به باقِلي اقرار  تو چون بيان معاني كني به لفظ بديع 

  دهدد ارسطو چون بوعلي به عجز اقرار  وگر ز پرتو حكمت دهي طراز كلام 

 اگر همي نكنم نيست جاي استعذار               دون رتبه توستستايش تو به طب، گر چه          

  كه آفتاب منير است و آسمان سيار  كه كس ادا نكند خاصه در مقام ثنا 

  اگر خيال تو در خواب بنگرد بيمار  اگر چه ملتفت طب نه اي به مثل 

  صحيح و سالم از خواب سازدش بيدار  خواص يمن قدوم تو در لباس خيال 

  به خود فرو شده مانند صورت ديوار  ز منشĤت تو صابي و صاحب از حيرت 

  جمال شاهد تصنيف راست خال عذار  مصنفّات تو هر يك ز شرعي و حكمي 

  كه هست كعبه اخيار و قبله ابرار  سپهر منزلتا بنده را به آن درگاه 

  و انصاربه خاندان نبوت مهاجر   عقيده اي است كزين پيش داشتند مگر 

  اگر شروع نمايم به عشري از معشار  به خدمت تو ز اخلاص غايبانه خويش 

  بيان نگردد از آن مدعا يكي زهزار  هزار فقره در آن باب طي شود كه هنوز 

  كسي كه تحفه شعر آورد به معرض بار  به حضرت تو كه باشد مدار فضل و هنر 

  شبيه زيره به كرمان و نافه و تاتار  اگر چه تحفة او در ازاي فضل تو نيست 

  عجب نباشد اگر نقدي آورد به عيار  ولي چو بزم تو دار العيار معرفت است 

  بجز تو كيست ز اعجاز فضل وحي گزار بجز تو كيست ز الماس طبع موي  



 شكاف

  به فكر دقت شعر آنقدر كند اصرار  كه شاعر از پي محض قبول خاطر او 

  كه همچو  رشته تواند گذشت از سوفار  دقيق آنچنان دقيق شودكه از خيال  

  دماغ فاسد و خاطركليل و مغز فكار درين قصيده چو گشتي مرا ز كثرت فكر 

  كه هم بباده توان كرد دفع رنج خمار  به ياد مدح تو هم مشتغل به آن شدمي 

ولي خوشم كه چو معلوم حضرت تو  
 شود

   كني اشعاركه چيست رتبه اشعار من 

  كه ختم شد به زيان تو نوبت گفتار  كه اي سخنور جادو بيان عفاك االله 

  اساس مدح رسانم به گنبد دوار  به همت تو اگر همت تو يار شود 

  برم چو شعري بر چرخ پايه اشعار  وگر ز مهر قبول  تو پرتوي يابم 

   رواييِ بازاركه داشت نقد سخنشان  به عهد انوري و روزگار خاقاني 

  وزير شعر طلب پادشاه شعر شعار    هم از موافقت روزگار بود كه بود  

  ***   

به عهد ما كه به تحسين خشك  
 خرسنديم

  نشسته اند گروهي به صدر صفه بار 

  كه بسته باد زبان سخنوران زين عار  كه مدح شان كند ارخامي از كمال طمع 

  در آن ميانه حديث زر و ضياع و عقار  ند و كننددو بيتي از سر اكراه بشنو 

كه وزن و قافيه چون مي شوند با هم   به اين روائي بازار شعر در عجبم 
 ! يار 

 

عجيب تر آنكه كسي در زمانه نيست كه  
 نيست

  به زعم فاسد خود نقد شعر را معيار 

  يل كرده شمارمزيد جسته و خود را دخ  نكرده فرق رديف از روي وردف از قيد 

  مصر به دقتّ بيجا و حرف دور از كار  مدار بر سخن زيف و اعتراض سمج 

  درون حجله خاطر عرائس اند افكار  ز بي تصرفي شوهران بكر سخن 

  چو بيوگان همه را بر رخ اميد غبار  نشسته اند به زير لباس غم مستور 

  وهر شكن قطار قطارگهر طلب نه و گ  سخن شناس نه و روزگار سرد سخن 



  كه ناشناس كند گوهرم به فرق نثار  سخن شناس اگر بشكندم گهر ز آن به 

  به خدمتت سزد شمه اي كنم اظهار  فلك جناباز احوال نامشخص خويش 

  فكنده دور به صد درد دل زيار و ديار  دو سال شد كه به جرم هنر زمانه مرا 

  سپهر دشمن روي و ستاره دشمن سار  رزمانه بر سر آزار و چرخ مايل جو 

  به غير كسب كمال از مصارف اعمار  به هيچ نحو نشد صرف ماضي عمرم 

  كه بگذرد همه مستقبلم بدين هنجار  ولي ز گردش احوال حال مي ترسم 

  ولي ز سنگ جفاي زمانه خاك انبار  مراست منبع آب حيات و چشمه طبع 

  ورم فلك بگذارد توأم چنين مگذار   مپسندگرم زمانه پسندد توأم چنين 

  اساس عمر تو پاينده تا به روز شمار  هميشه تا بود اندر جهان شماره عمر 

  
  

  . يدي طولا در هيئت و طب نيز داشته است) ره (از اين قصيده بر مي آيد كه قاضي : نگارنده گويد
   تلمذ قاضي نزد مولي عبدالواحد در مشهد رضوي -12

  . الفضيله گفته است كه قاضي در شوشتر نزد مولي عبدالوحيد شوشتري تلمذ كرده است در شهداء) اميني ( عاصر فاضل م
   :اين مطلب، از دو جهت اشتباه است

عالمي گيلاني معاصر با البته عبدالوحيد، نام . نام آن عالم نحرير شوشتري كه قاضي نزد او درس خوانده، عبدالواحد است نه عبدالوحيد: اسم استاد قاضي: اول
  . مولي عبدالواحد است، چنان كه در آينده به تفصيل خواهد آمد و قبلاً نيز كلامي دالّ بر اين، از صاحب ذريعه نقل كرديم

  . محلّ تحصيل قاضي نزد آن استاد، نه در شوشتر، بلكه در مشهد مقدس رضوي بوده است، چنان كه در آينده به تفصيل مي آيد: دوم
 –از آنجا كه كلام صاحب رياض . اين است كه فاضل معاصر، كلام خود را از صاحب رياض العلماء اقتباس كرده و اين دو اشتباه در آنجا نيز آمده استنكته 

  : افندي گويد. سپس به دو وجه اشتباه اشاره  مي كنم.  بسيار نفيس است، ابتدا آن را نقل مي كنم–با وجود اين دو اشتباه 
يل اواه، قاضي نوراالله بن سيد شريف الدين حسيني مرعشي شوشتري، مشهور به امير سيد، ساكن سرزمين هند، صاحب كتاب مجالس المؤمنين به سيد جل« 

  . زبان فارسي و ديگر تأليفات زياد و نيكو
مع فضائل، ناقد در تمام علوم، شاعر،نويسنده، نيكو در  فاضل، عالم ملتزم به دين، صالح، علامه، فقيه، محدث، آشنا به سيره و تاريخ، جا– قدس سره –او 

در ذهنم مي آيد كه ديوان . اشعار و قصائد او در مدح ائمه عليهم السلام مشهور  بود. در نظم فارسي و عربي يد طولا داشت. اعتبار و نيكو سخن در شعر بود
  . شعري نيز داشت

در آنجا نزد مولي عبدالوحيد شوشتري علم .  بود– شوشتر، از بلاد خوزستان –، در مقرّ و مولد خود اول امر. او، از علماي بزرگ دولت سلاطين صفوي بود
او نخستين عالمي است كه تشيع را آشكارا در  ... 25او در تشيع، تصلّب داشت. سپس به سرزمين هند كوچ كرد و در آنجا به سمت قضاوت منصوب شد. آموخت

  . هند اظهار كرد
  ». اما او با ميرزا مخدوم شريفي صاحب نواقض الروافض معاصر بود.  از چه كسي روايت كرده و چه كسي از او روايت كردمن نمي دانم كه

                                                 
شهادت قاضي، ديگري فهرست آثار او به نقل از يكي كيفيت : پس از اين جمله، دو بخش ديگر در كلام افندي آمده كه قبلاً در همين رساله نقل و نقد و بررسي شد. 251

  .براي جلوگيري از تكرار، از نقل آنها خودداري شد. حاشية نسخة خطي مجالس المؤمنين
  



همچنين بر مي آيد كه او نمي دانسته قاضي مدتي مديد در مشهد مقدس . 26از اين كلام بر مي آيد كه افندي، اسم استاد قاضي را عبدالوحيد پنداشته است
ل علوم اشتغال داشته و استفادة او از مولي عبدالوحيد در آن سرزمين مقدس بوده، چنان كه فرزندش علاء الملك به آن تصريح كرده است، بلكه رضوي به تحصي

، اواخر 24ص ( وي در كتاب مجالس المؤمنين . خود قاضي نيز در مجالس المؤمنين صراحتاً مي گويد كه مدتي در مشهد به تحصيل كمالات اشتغال داشته است
  : گويد) مجلس اول تحت عنوان سبزوار 

و مؤلف اين كتاب، وقتي كه در مشهد مقدس به تحصيل علوم و تكميل نفس شوم اشتغال داشت، از بعضي اعيان از مردم آن ديار شنيده كه چون كمال « 
  »....الواعظين مولانا حسين كاشفي سبزواري

، به نقل از پدرش قاضي درباره استاد بزرگوارش مولي عبدالواحد ـ كه ضمن زندگي نامة خودش آورده و همچنين كلام علاء الملك در كتاب محفل فردوس
پس بهتر آن است كه اين شرح حال را عيناً بياوريم تا صدق مدعا در مورد دو نكتة ياد شده روشن .  بر اين مدعا صراحت دارد–رويدادهاي عمرش را برشمرده 

  . شود
  بدالواحد، از زبان شاگردش قاضي نوراالله  شرح حال مولي ع-13

 افادت پناهي كه عقل – قدس سرهّما -المولي المحقق النحرير و البحر الغزير، عبدالواحد بن علي« : علاء الملك در محفل فردوس در شرح حال او گويد
 نفس قدسيش در استنباط شرايع اسلام توأم وحي و الهام مي نمود، و مستفاد از قوت قدسية او مستفيد، و فكر فلك پيماي او با ملأ اعلي در گفت و شنيد بود ؛

والدمؤلف نوراالله مرقده در بعضي از مقالات خود تحرير نموده كه حضرت استاد محقق نحرير عبدالواحد . فهم دقائق پرستش عقل كل را الزام و افحام مي فرمود
خواندم، به بصره رفتم كه از آنجا به » بيكسي « توسط در خدمت عم خود ملاسعد الدين متخلص به روح االله روحه مي فرمودند كه چون در شوشتر، كافيه و م

اتفاقاً مانعي از توجه به آن صوب به هم رسيد و . نجف اشرف رفته، در خدمت مير فضل االله استر آبادي و ديگر فضلاء كه آنجا متوطن شده بودند، تحصيل نمايم
و وقتي به شيراز رسيدم كه هيچ يك از فضلاي شيراز در شيراز نبود، بلكه طالب علمي كه شرح شمسيه پيش او بخوانم نبود، چه خواجه . ماز راه بنادر به شيراز رفت

صور و ملاتقي جمال الدين محمود را قاضي جهان به تبريز فرستاده، به تعليم پسر خود ميرزا اشرف برده بود، و شيخ نصرالبيان به اردوي معلي رفته بود، و شيخ من
  .الدين محمد به گرمسير رفته بودند، و ملاسليمان و جمعي ديگر به طرفي ديگر رفته بودند

 بنابر اين شش ماه در شيراز، مدرس علي الاطلاق بودم و زنجاني و كافيه و متوسط درس مي گفتم، تا آنكه ملا محمد شاه لاري از لار به شيراز آمد و من 
و چون شرح شمسيه و شرح هداية را تمام كردم، . و ملا ميرزا جان از غايت كدي كه داشت، با من شريك شد. اية قاضي مي خواندمپيش ملامحمدشاه شرح هد

 و.  كه از افاضل تلامذة خواجه جمال الدين محمود بود  ـ از تبريز به شيراز آمد و من پيش او شروع در خواندن جواهر شرح تجريد نمودم-ملا آقاجان شيرواني
و از اجرت آن ـ چون در شيراز ارزاني بود ـ اوقات ملا و . چون ملاآقاجان غريب بود و از هيچ ممرّ معاشي نداشت، من در هفته دو روز كتاب را تعطيل مي كردم

و قصد او آن بود .  تبريز به شيراز آمدمن و برادر خرُد من كه حسن نام داشت، مي گذشت ؛ تا آنكه در اين اثنا خواجه جمال الدين محمود،  بعد از دوازده سال از
كه چون از قاضي جهان رعايت خوب يافته، طالب علمان را رعايت نموده در شيراز به طريقة سيد الحكماء مير غياث الدين منصور كرسي نهاده، به افاده مشغول 

كه از اصفهان بيرون مي آمد، داماد او با اسباب پيش از سوار شدن اما چون وقتي . به گوش هوش افاضل زمان رساند» اني اعلم مالا تعلمون « شود و نداي 
خواجه پريشان و بي سامان به شيراز . خواجه در وقت سحر، از دروازة شهر بيرون آمد، جمعي از يتيمان او را كشتند، اموال و كتب و مسودات خواجه را بردند

كه مرحوم شيخ شمس الدين ولد مجتهد الزماني شيخ ابراهيم قطيفي از هند دكن، با زر و جمعيت درآمده و راه اختلاط مردم را بر خود مسدود ساخت ؛ تا آن 
بسيار به شيراز آمد و او به خدمت خواجه رفته و نيازمندي بسيار اظهار نموده، از نقد وجنس، هداياي لايق به خدمت خواجه فرستاد و التماس نمود كه شرح تجريد 

  .و حاشيه افاده فرمايند
 مانند ملااحمد اردبيلي و ملاحاجي محمود يزدي و ملا ميرزا جان باغنوي و سيدحسين عميدي و ملاعبداالله شوشتري و ملامحمد شريف –ن طلبه چو

ماعت برو و شريك درس اين ج:  در حاشية قديم با شيخ شمس الدين شريك شدند، ملا آقاجان از عنايت محبتي كه با من داشت، گفت–  و غير هم 27اصفهاني
  . شو، كه ادراك درس حضرت خواجه غنيمت است

                                                 
  . احتمال نسبت دادن تحريف عبدالواحد به عبدالوحيد به كاتبان منتفي است، چون من عبارت افندي را از خط او نقل كردم. 2 26
  
  .هر كس كه جوياي آن باشد، به آن منابع رجوع كند. اهير هستند كه احوال آنها در كتابهاي تراجم به تفصيل بيان شده استتمام اينان، از مش. 27
  



  بنا بر قوت فهم با حضرت استاد، از روي قدرت و جدل بحث مي كرد و استاد را آن 28مي فرمودند كه افهم شريكان ما، ملاحاجي محمود: تا آنجا كه گويد
فضلاي تلامذة ايشان، از ايشان  مي پرسيد و ايشان در آن اثناء فرمودند كه احياناً روزي كسي نسبت . لاجرم خاطر ايشان از او مكدر بود. طريقه خوش نمي آمد

  .   ملاحاجي محمود را درس مي تواند گفت29ملامحمد شريف اصفهاني
ف به حضرت استاد گفت كه شنيده ام كه فرموده ايد كه ملا محمد شري. چون اين سخن بگوش ملاحاجي محمود رسيد، به مقتضاي غيرت طبيعت آزرده شد

حضرت استاد . مي خواهم كه مبحثي را از علمي تعيين كنيد تا من بر او بخوانم و ببينم كه چگونه از عهدة درس گفتن من بر مي آيد: گفت. مرا درس   مي تواند
 را از مطول مطالعه كنيد و او شما صفحه اي! بسم االله : چون دانستند كه تفضيل ايشان ملامحمد شريف را اصلي ندارد، خصوصاً در علوم عقليه، فرمودند كه

مطالعه كند و صباح پيش او بخوانيد تا حقيقت ظاهر شود، و از طرفين بر آن قرار دادند، و طالب علمان همگي متوجه مطالعة آن مبحث شدند، و حضرت استاد در 
بعد از يك پاس شب كه از مطالعه آن مبحث فارغ شدم و بعضي و چون ملاحاجي محمود را با من طريقة ياري و برادري بود، . مقام امداد ملامحمد شريف شدند

از دقائق و نكات به خاطر  رسيد، متوجه حجرة ملاحاجي محمود شدم كه ببينم كه او چكار كرده ؛ ديدم كه مغموم و مأيوس تكيه كرده و از مطالعه دلگير شده، و 
. هر چند فكر كردم، سخني بلند نيافتم: ته، به او گفتم كه چه حال داري ؟ و چرا مكدّري ؟ گفتسخنان بلند كه به قدر قضاي فهم خود مي خواسته كه بيابد نياف

به او گفتم كه اين علم عربيت است، سخن بلند در هر مقام نمي توان يافت، مدار بر تدقيق در نكات و دخل در آن ست، ازين مقوله چيزي چند بايد يافت كه قابل 
  . فسار از آن عاجز توان ساختسؤال باشد و خصم را به است

علي الصباح ملا حاجي محمود جزو مطول را برداشته، در مجلس استاد كه محفوف .  اين معني او را معقول افتاد و به اتفاق نكته اي  چند در آن مبحث يافتيم
اجي محمد نكته گيري ها را به جايي رسانيد كه ملا محمد و چون شروع به تقرير شد، ملاح. به افاضل بود، حاضر شد و قرائت عبارت بر ملا محمد شريف نمود

و اين معني موجب كدورت استاد شد و ملاحاجي محمود ترك درس كرد و به واسطة امدادي كه من او را كرده بودم، . شريف عاجز شد و مدد استاد، مفيد نيفتاد
از به اصفهان و از اصفهان به قزوين رفتم، و به خانة مير علاء الملك مرعشي نزول نمودم، و و بالجمله از شير. استاد از من نيز اندكي رنجيد، اما آخر معذور داشت

او پيش من حاشية مطالع قرائت مي نمود، و فاضل مدقق ملا ابوالحسن كاشي در آن زمان در قزوين بود، و ميان او و ميرعلاء الملك بر سر امري رقابت بود، و 
  . را آزاري كندمير علاء الملك مي خواست كه او

الدين حسين ـ كه محلّ اجتماع مردم است ـ به سير آمده، مرا همراه برداشته و   لاجرم در روزي كه خبر گرفته بود كه ملا ابوالحسن بر سر مقبره شاهزاده علاء
سخني به شما نقل مي كنم، و :  من مطلع شد، گفتو خدمت ملا چون بر خصوصيات احوال و طالب علميِ. آنجا برد و به اتفاق با ملا ابوالحسن ملاقات واقع شد

  .من گفتم كه اين تحقيق مخالف اصول قوم است. آنگاه سخني را كه در تحقيق موجبة سالبة المحمول داشت، نقل كرد
و . ته باشد، به هم مي رسانممي گويم كه موجبة سالبة المحمول كه مفهوم محصلي داش.  ملا ابوالحسن گفت كه من دعوي موافقت آن با اصول قوم نمي كنم

و من به غايت از آن آزرده شدم، و رسالة اثبات واجب را كه در آن ايام نوشته . »خوبك، خوبك « : بعد از آن به طريقي كه استادان تحسين تلامذه كنند،  گفت
ساختم كه شش دليل او از شرح هياكل مير غياث الدين منصور و و قطع نظر از منوع و نقوض كه بر او ايراد نمودم، ظاهر . بود، به دست آورده در مقام رد شدم

  شرح او بر رساله واجب پدرش مير صدرالدين محمد، مأخوذ و مسروق شده و ملا ابوالحسن بنا بر آن تغيير آن نسخه كرده و نسخه اي را 
   .30كه الحال مشهور شده نوشت

                                                 
علي قوپشتي به مراتب از ملا. اقلّ عباد در شطري از ايام، مطالعة شرح تجريد مولانا ملاحاجي محمود را نمودم« : يكي از افاضل در هامش يك نسخه كتاب در اينجا گويد. 28

 » و شارح قديم اصفهاني بهتر نوشته است و نسبتي ندارد شرح مولانا به آنها، فطوبي له و حسن مĤب
واضح باد كه مولانا محمدشريف، از فحول افاضل رويدشت اصفهان و جامع معقول و منقول است و اسم ساميش « : يكي از افاضل در حاشية نسخه كتاب، در اينجا گويد29

  .»ت، مثبت است در اجازا
٢٩. 
  
و غرض از تفصيل تصانيف حضرت «  : به اين مطلب اشاره كرده و گويد) اواخر مجلس هفتم، شرح حال امير غياث الدين منصور شيرازي ( قاضي در مجالس المؤمنين .  30

 و ملا  ميرزا جان شيرازي،كه مصنفات حضرت مير را ـ كه اكثر به مير و اظهار تشرف به مطالعة اكثر آن، رد بر كلام بعضي از افاضل عصر است مثل ملا ابوالحسن كاشي
  ايشان به دست آورده، سخنان خوب را از آنجا مي دزديدند و جهت بي غلط كردن مي -واسطة نفاست متداول نشده بود و به دست هر كه مي افتاد به آن ضنّت مي كرد

و بعضي كتب كه در مصنفات متداولة خود نام آن را مذكور ساخته، وجود خارجي نيافته و اگر احياناً يكي از .  استگفتند كه از تصانيف مير غياث الدين منصور به غير نامي
، و از حضرت استاد محقق نحرير روح االله روحه شنيدم كه مي فرمودند كه ملا ابوالحسن. آن كتب به دست طالب علمي افتاد و بر دزدي ايشان مطلع شد، دعوي توارد مي كنند

شش دليل ـ از جمله ادلهّ اي  كه در رسالة اثبات واجب ذكر كرده و آن را از جملة خواص فكر خود شمرده ـ از شرح هياكل حضرت مير انتحال نموده، و در ايامي كه به 



حاشية مطالع مير ابوالفتح شرفه عالم گير شده بود، خيال كرده بودم كه درس گفتن او خارج از و چون وصف درس .  بعد از آن از قزوين متوجه اردبيل شدم
و . لاجرم از غايت حرصي كه به طلب علم داشتم، التماس درس حاشية مطالع ازو كردم و خود شروع در درس شرح تجريد و حاشية قديم نمودم. طوق بشر است

! ملا : و چون دو درس از حاشية مطالع خواندم، مير ابوالفتح انصاف آورده گفت كه. او مي خواندند، به من رجوع كردندتمام طلبه كه شرح تجريد و حاشيه پيش 
آنگاه جميع حواشي و متعلقّات حاشية .  شما را حاجت خواندن شرح مطالع نيست، به درس آن مشغول شويد و اگر جايي مشكلي روي دهد، با ما مطارحة آن كنيد

و چند ماه كه در اردبيل بودم، با مير ابوالفتح . حواشي خود پيش من فرستاد، و پسر خود مير ابوطالب را نيز گفت كه به درس حاشية مطالع او حاضر شومطالع با 
 خدمت مير گمان برده و چون من سخنان بسيار در اثناي شرح حاشية مطالع برطلبه القاء مي كردم،. صحبت نيك در گرفت، و با او مطارحه و مباحثة بسيار شد

گفتم كه تعليقه . در وقتي كه از اردبيل متوجه گيلان شدم، به من گفت كه مسودة تعليقه اي كه بر حاشية مطالع كرده ايد، به ما بدهيد. بود كه تعيلقه مي كنم
  . نكرده ام و تا غايت عادت بر قيد سخنان واقع نشده

اما جهت ضبط بعضي اصطلاحات و . سديدي موجز پيش صدرالشريعه كردم، ديدم كه علميت او سهل استو چون از آنجا به گيلان آمدم و شروع در درس 
و صدر الشريعه چون قانون نخوانده بود و ديد كه سليقة مرا در طب مناسبت تمام است، گفت كه اگر كليات . مسموعات طب، اكثر شرح سديدي را بر او خواندم

و چون در آن ايام، حاكم گيلان پسر صدرالشريعه . و در اكثر مواضع، استفادة او بيش از افاده بود. ره اي از قانون نيز مباحثه شدپا.  قانون مباحثه شود، خوب است
 گيلان را كشته بود و از صدارت معزول ساخته و ملا  عبدالرزاق گيلاني صدر شده بود، و ميان او و صدر الشريعه نهايت عداوت بود، بعضي از طلبة عراق كه به

رفته بودند و به درس ملا عبدالرزاق حاضر مي شدند، با من ملاقات نمودند و گفتند كه اگر مي خواهي كه در گيلان چند روزي باشي، مي بايد كه با ملا 
  .عبدالرزاق ملاقات كني و الّا مضرّت از او خواهي يافت

و چون او به سبب بعضي از اغراض فاسده . ال تا وصول به اردبيل و تعريف مير ابوالفتح رسيد بالضرورة متوجه ملاقات او شدم و او از احوال پرسيد و شرح احو
  منكر مير 

من گفتم كه خدمت مير، نه اين چنين است كه شما تصور فرموده ايد، ايشان . ابوالفتح بود، چون نام مير ابوالفتح از من شنيد، در مقام انكار و نفي فضيلت او شد
از سخنان مير، سخني را كه با او مطارحه كرده بودم و پسنديدة طبع من افتاده . نقل كنيد: گفتند. اگر خواهيد سخني از ايشان نقل كنم. هسترا سخنان برتبه 

  . و ملا عبدالرزاق شروع در منع و نقض نمود و به اندك سعي، دفع منع و نقض او نموده، آن سخن را تمام كردم. بود، بر او نقل كردم
  .و ملا اينجا نيز در مقام منع و نقض شد و نگذاشتم كه كاري از پيش برد. يك سخن ديگر نقل كنيد:  شده، جهت دفع خجالت گفتملا خجل

لاني اما به انتقام اين با ملا عبدالوحيد گي.  و تا من در گيلان به صحبت او  مي رسيدم، هرگز نام مير ابوالفتح نبرد.  لاجرم به غايت از دعوي خود منفعل شد
كه شاگرد او  و شاگرد ديگران بود و به غايت بحاث و تيز چنگ بود قرار داد كه مبحثي از حاشية قديم را مطالعه كند و با او مطارحة آن نمايد، و بعد ازآن مجلسي 

  .ود و آخر چنان كردندسازند و ملا عبدالوحيد را با من به بحث اندازند، و خود و ديگران مدد او كنند، شايد  غلبة او بر من ظاهر ش
و من . و چون بحث در مابين منعقد شد، ملاعبدالوحيد با هر مقدمه چندين سخن درشت ناهموار مي گفت و مي خواست كه مرا به درشتي مضطرب سازد

. وري شد و مجال مكابره و عناد نمانداغماض عين از درشتي هاي او مي نمودم و القاي مقدمات مي كردم و سخن را منقحّ مي گفتم تا سكوت و اِفحام، او را ضر
  .و ملا عبدالوحيد و ملا عبدالرزاق هر دو سر پيش انداختند

در اين اثنا، داعية انتقام آن درشتي هاي ملا عبدالوحيد در دل آمد و به او خطاب كرده گفتم كه آنكه من در جواب درشتي هاي تو كه در اثناي بحث واقع مي 
و الحال  دانسته اي كه بد كردي و بد . قابله به مثل آن نمي نمودم، جهت آن بود كه مبحث گم نشود و حال سخن هر كس ظاهر گرددشد، سپر انداخته بودم و م

و چون از مباحثة طب به قدر امكان فارغ شدم، شروع در . گفتي و سر بر ديوار زدي، و لايق طالب علمان نيست كه در بحث به سخنان نا معقول، متكلّم شوند
و بعد از مباحثة  طرفي از آن كتاب، متوجه قزوين . قرائت شرح مختصر اصول عضدي بر قاضي ابوالحسن لاهيجي ـ كه از قدماي فضلاي گيلان بود ـ نمودم

چهار سال در آنجا به بعد از چند مدت از آنجا به شوشتر رفتم و . گرديدم و از آنجا در خدمت مرحوم صدرات پناه ميرسيد علي متوجه زيارت مشهد مقدس شدم
و شرح مبادي اصول را در آنجا به نام پادشاه دين پناه شاه طهماسب انار االله برهانه . مطالعة كتب نفيسه كه در كتابخانة سادات عالي درجات بود، مشغول     شدم

لوصول و تلويح و شروح متعددة منهاج و شروح متعددة  ايةو چون كتب نفيسة اصول مثل محصول و نها. و همچنين مسودة شرحي بر تهذيب اصول نمودم. نوشتم
و چون مرتبة دوم مرحوم مير سيد علي را از شوشتر طلبيده صدر ساختند،  به اتفاق ايشان آمده . تهذيب در آن كتابخانه بسيار بود، در آن علم تامل بسيار نمودم

و مدتي در مدرسة رزم سارة قزوين به درس . حيدر ميرزا كه ولي عهد بود، به من مفوض شدو تدريس اردوي معلّي و تعليم سلطان . منظور نظرشاه دين پناه شدم
                                                                                                                                                                                

سالة ديگر تأليف نمود، اگر چه آن نيز خالي از سرقت و آن رساله را متروك ساخته، ر. التماس بعضي از اعزهّ ردي بر رسالة او مي نوشتم،  اظهار سرقت و انتحال او كردم
  .»انتحال نيست 

  



و  قاري درس  شرح اشارات، ميرزا جان پسر معصوم بيگ . قواعد فقه و شرح اشارات و شرح مختصر عضدي و شرح تجريد و حاشية قديم و غير آن اشتغال نمودم
  .صفوي بود

و چون در تعليم سلطان حيدر ميرزا و محافظت تركان، محظوري .   حاضر مي شدند31دوم شريفي و خواجه افضل الدين تركه و در اكثر آن درسها ميرزا مخ
چند بود كه بيم جان بود، از خدمت مير التماس نمودم كه مرا از آن خدمت خلاص سازند، و خدمت  مير فرمودند كه حضرت شاه را با تو، اعتقاد تمام است، اين 

و شاه دين پناه، از خدمت مير . و تا يك سال حال بدين منوال بود. به ناچار جهت خلاصي خود را بيمار و محنت دار ظاهر ساخت.  درجة قبول نمي افتدالتماس به
سال سيادت و افادت پناه مير مير عذر بيماري مرا مي گفتند، تا آنكه بعد از يك . احوال مي پرسيدند و اظهار كلفت از تضييع اوقات سلطان حيدر ميرزا  مي نمودند

فخرالدين سماكي ـ كه از افاضل تلامذة مير غياث الدين منصور بود ـ از سبزوار به اردوي معلّي آمد و خواهر زادة او مير محمد مؤمن كه جواني فاضل بود، با او 
  . همراه  بود

و من بعد از اندك وقتي .  كردند، و تعليم سلطان حيدر ميرزا را به مير محمد مؤمنپادشاه دين پناه از من مأيوس شده، تدريس اردو را به مير فخر الدين عنايت
و مرتبة ديگر به . و فرمان عالي شان در باب تدريس و وظيفة، من صادر گرديد. اظهار صحت نموده، التماس رخصت زيارت مشهد مقدس و تدريس آنجا نمودم

  ». م كه در اين مرتبه، ترك درس و بحث علوم عقليه نموده، اجتهاد در مسائل شرعيه را نصب العين خاطر سازمشرف زيارت آن مرقد منور فائز شدم، و قرار داد
ان في أوان مجاورتنا للمشهد المقدس الرضوي ـ علي مشرفها الف سلام و تحية ـ قدم عدة « : والد مرحوم ـ نوراالله مرقده ـ در حاشية شرح هدايه فرموده كه

: فاستعدوا ذات يوم لزيارة الاستاد، و أعدوا بأجمعهم شبهة و عرضوها علي الاستاد، و هي هذه. بعض أفاضل لاهيجان الي المشهد المقدسمستعدة من أبناء 
كن وجودها في علم مقدورات االله تعالي اما متناهية أو غير متناهية فأن كانت متناهية، فهو باطل، لأنّ قدرته تعالي لانتهي ألي مرتبة و أن كانت غير متناهية، أم

بل نقول انها متحققة في علمه تعالي، فيلزم امكان وجود غير المتناهي في الذهن، و هو محال، لان وجود غير المتناهي سواء كان بين أجزائه ترتيب أم . االله بالفعل
  . لا، ممتنع في نفس الامر، سواء كان في الذهن أو في الخارج

و لو سلم فلا نسلم أنّ .  بأنّ هذا مبني علي أنّ الحصول في غير الأذهان السافلة داخل في الوجود الذهني، و هو ممنوع– روح االله روحه –فأجاب الاستاد 
العلامة و جريان الدليل ممنوع، كما بينه . و لو سلم فلا نسلم أن غير المتناهي اذا لم يكن بين اجزائه ترتيب ممتنع.  حصول الامور الغير المتناهية في الوجود محال

  .»و الحق الخ « : الدواني في بحث العلة و المعلول في حاشية القديمة بقوله
و لا يخفي أنّ تلك الشبهة ترجع الي اشكال يورد علي قول . لم يقل احد بمجموع ذلك: نحن نعترض اعتراضاً الزامياً علي من قال بجميع ذلك، قلنا:  ان قيل

و تحريره أنّ الأجزاء الممكنة الحصول اما متناهية أو غير متناهية، فان كانت متناهية انتهت القسمة، و . ية بمعني لا يقفالحكماء ان الجسم ينقسم الي غير النها
ينهما و الفرق ب.  و هو محالهية في نفس الامر، لانّ  القسمة لا تحدث ذوات الاجزاء، فليزم تحقق الذوات الغير المتنامتحققة كانت الذوات هيةان كانت غير متنا

  هو محال بعين الدليل الذي يبطل : أن ههنا يقال
انتهي ما أفاده الاستاد في . هيةانه محال لما تقرر من استحالة وجود الامور الغير المتنا:  بالفعل، و هناك يقالهيةالقول بتركّب الجسم من الاجزاء الغير المتنا

ديگر شرح مبادي، شرح ارشاد، حاشيه شرح مختصر عضدي، حاشية كنز العرفان، حاشية شرح و از منصفات ايشان شرح تهذيب اصول است، .  »يهةجوابهم بد
تجريد، حاشية شرح قديم، حاشية شرح هدايه، حاشية شريفية شمسيه، حاشية تهذيب منطق، حاشية حاشيه خطائي، حاشية شرح هدايه اصول حديث، حاشية رساله 

سپس برخي از شعرهاي او را نقل كرده ( حسن كاشي، تكملة حساب، انموذج و از اشعار ايشان است اين ابيات  عمل به قول ميت، حاشية اثبات واجب ملا ابوال
  .  ») است 

در خدمت « : قاضي قدس سرهّ اساتيد ديگري غير از مولي عبدالواحد داشت، چنان كه از عبارت علاء الملك در شرح حال او بر مي آيد كه گويد: نگارنده گويد
اواخر مجلس هفتم، شرح حال محقق ( همچنين عبارت قاضي در مجالس المؤمنين . »رير مولانا عبدالواحد و ديگر موالي به استفاده اشتغال نمودند محققّ نح

   :كه گويد) دواني، بعد از ذكر تأليفاتش 

                                                 
و از حكايات مناسب به اين مقام آن است كه در زماني كه شاه « : گويد ) اواسط مجلس ششم، شرح حال سيد حيدر آملي ( در مجالس المؤمنين )  ره(قاضي نوراالله . 31

 قهقه خلاصي يافته  پادشاه شد، و به واسطة احتراز از تناول افيون و استمرار عادت به حبس و سلوك از حركت كردن و سواري اسماعيل ثاني رحم االله اسلافه از زندان قلعه
ميرزاي . د كردعاجز و زبون شده بود، بنا بر آن مي خواست كه دفع منازعت پادشاه روم و اوزبكان شوم به اظهار موافقت در مذهب نمايد تا او را در مدافعه ايشان حركت نباي

و بنا بر اين همواره با خواجه افضل . مخدوم شريفي و ملا ميرزا جان غنوي عمري و ابو حامد پسر شيخ نصر البيان شيرازي گول خورده بودند و او را سنّي گمان برده بودند
  .»  الخ-ه بود ـ مناظره و مشاجره مي نمودند كه در آن اوان، از اذكياي فضلاي اماميه و صاحب ذوق در مطالب صوفي-الدين محمد تركه اصفهاني

  



خود ـ كه تلمذ ايشان به يك واسطه باو منتهي مي شود ـ اين است مجموع آنچه از مĤثر اقلام خدمت علّامي به نظر اين مستهام رسيده، يا از استادان «  
  » . شنيده

  ) ره (  شرح حال خاندان قاضي -14
اكنون زمان آن است كه شرح حال گروهي از عالِمان خاندان او را ياد كنيم، چنان كه در ابتداي كتاب وعده . تا اينجا به شرح حال قاضي قدس سرهّ پرداختيم

  : درباره اش گويد) اوائل مجلس پنجم ( نيم از جد قاضي، يعني سيد نوراالله، كه نواده اش در مجالس المؤمنين اينك آغاز مي ك. داديم
  )ره ( شرح حال جد قاضي به قلم قاضي نوراالله 

ت ذميمة بشري، متخلّق به السيد الكامل المؤيد، ضياء الدين نوراالله بن محمدشاه الحسيني المرعشي الشوشتري، رافع رايات مذهب اثنا عشري، خالع صفا
، »الفقر فخري « اخلاق حميدة نبي الوري، متأدب به آداب مرضية ائمة هدي، مرجح آستان فقر بر آسمان غنا، مفضلّ سعادت دين بر سلطنت دنيا، معتكف زاوية 

  . لاء، و ملجأ فقرا و صلحا بود، جامع علوم ديني و مستجمع معارف يقيني، مرجع علما و فض»و من الناس من يشري « متولّي آستانة 
نوراالله بن محمدشاه بن مبارز الدين «  :  و صورت نسب شريف و شجرة پر ثمره منيف آن شجرة ثمرة هدايت و ثمرة شجرة فضل و درايت بر اين وجه است

بي طالب بن ابراهيم بن يحيي بن الحسين بن محمد مندة بن الحسين بن نجم الدين محمود بن احمدبن الحسين بن محمد بن ابي المفاخر بن علي بن احمد بن ا
بن ابي علي بن حمزة بن علي بن حمزه بن علي المرعش بن عبداالله بن محمد الملقب بالسياق بن الحسن بن الحسين الاصغر بن الامام علي زين العابدين بن 

  »مه علهيم الامام الحسين الشهيد المظلوم بن اميرالمؤمنين علي المرتضي صلوات االله و سلا
  شعر

          و البدر من فخره في بهجة و ضياء                    نسب تضاء لت المناسب دونه 
و از آنجا به . جد چهارم سيد نجم الدين محمود كه اختر فضل و هنر بود، از دارالمؤمنين آمل مازندران به عزم زيارت عتبات عاليات به جانب بغداد توجه نمود

و چون آن . كه در آن وقت، نقيب سادات آن ديار و مقتداي اهالي آن ناحية ميمنت آثار بود ـ رسيد-صحبت سيد اجل امير عضد الملهّ الحسني شوشتر آمده، به 
و چون سيد . وردسيد بزرگوار، انوار فضل و نجابت و آثار شد و نقابت، از جبين مبين او مشاهده نمود، تكليف او نمود و صبية قدسيه خود را به حبالة او درآ

عضدالملة وفات يافت و نسل او منحصر در همان صبيه بود، ضياع و و اقطاعي كه در شوشتر داشت، به حسب ارث و استحقاق به سيد نجم الدين محمود مذكور 
و به علّت تمادي رياح حوادث و . لي راه يافتو بعد از آنكه آفتاب حيات آن اختر سپهر كمال روي به مغرب فنا نهاد، اختلال بسيار به حال اهالي آن حوا. رسيد

محن، و توالي عواصف فترات و فتن، و استيلاي اصحاب شقا و شقاق، و استعلاي اهل تغلب و نفاق، سالها چراغ علم در آن دو دمان، منطفي و به حجب تقاليب 
  .روزگار فتنه بار، متواري و مختفي بود

  شعر
                           و لا عيتش علـي حسـب الاراده   دار السيـاده                 نـه رونـق بـود در 

            به سر مي رفت ناخوش روزگاري                     فتـاده هـر دلـي در زيـر بـاري
  نوراالله -جود سيد ضياء الدين نوراالله مذكورتا آنكه ديگر باره به توفيق ملك علام و امداد بواطن فيض مواطن اسلاف كرام،از پرتو نور وجود فايض الخير و ال

  .و اشعة آن نور ثاقب به اباعد و اقارب رسيد. تعالي مرقده  بمصابيح الغفران و قناديل الرضوان ـ منور و مستضيء گرديد
 خود سيد زين الدين علي ـ كه از راه شيراز،  القصه توفيق يزداني و تأييد آسماني قرين رأي آن مظهر الطاف رباني گشته، در غنفوان جواني به اتفاق برادر

  .متوجه سفر هندوستان شده بود ـ به شيراز آمد، و رحل اقامت در آنجا انداخت، و مطالعة علوم ديني و تحصيل معارف يقيني را وجهة همت والا نهمت ساخت
مذة سيد المحققين مير  سيد شريف علامه شيرازي بودند ـ به استفاده اشتغال  و در خدمت مولانا قوام الدين كربالي و ديگر موالي آن حوالي ـ كه از اعاظم تلا

  . نمود، و به اندك روزي قصب السبق از فضلاي زمان و اكابر دوران ربود
م يافته بود، و  و چون بعد از استجماع اقسام فضل و كمال به شوشتر مراجعت نمود، تماميِ ولايت خوزستان در سلك تصرف و تسخير سلاطين مشعشع انتظا

شعشعة رايات ايمان ايشان بر فضاي آن عرصة دلگشاي تافته، هواي جانفزاي آن ديار از غبار فتنه و خلاف و شوائب تفرقه و اختلاف صاف شده بود ؛ لاجرم 
 به عقد خود در آورد، و بر -زّت بودو صبية قدسية صاحب اعظم خواجه حسين شوشتري را ـ كه از خاندان ع. اقامت آنجا را كه وطن اصلي بود، مناسب شمرد

و سدة سنيه اش مرجع اكابر و اشراف و مأمن خائفان . مي نمود سجادة  نقابت و مسند هدايت نشسته، براهين جلية او در حسم مواد بغي و عناد اهل فساد، يد بيضا 
  . آن حدود و اطراف بود

 المتألهين سيد محمد نور بخش قدس سره رسيده بود، و از او تلقين ذكر و انابت يافته، و در شيراز و از جمله مĤثر توفيقات او آنكه به صحبت فيض بخشِ غوث
با جناب شمس الدين محمد لاهيجي شارح گلشن راز صحبت بسيار داشته، و از خدمت درويشان و فيض صحبت ايشان نصيب فراوان يافته ؛ و چنانچه شيمة 



لة عاليه بود، پيش از موت طبيعي بند علايق صوري گسسته، و از دركات سجين اسفل سافلين مرتبة حيواني رسته، و به كريمة نفوس قدسية اكثر افراد آن سلس
  .شية و أنفسهم عرشيةاوج درجة ملكي پيوسته، بر كنگره عرش شهود نشست، فلّله درهم من اقوام اجسادهم فر

راض ردية صوريه التفات نمي نمود، و دامن همت را با لوث تعلقّات جسماني  و ارواث مستلذّات  لاجرم هرگز آن قدسي صفات به اغراض دنية دنيويه و اع
و از اسباب دنيوي به قدر ضرورت اكتفا نموده . شهواني نمي آلود،  بلكه هميشه همت و الانهمت او بر اكتساب باقيات صالحات و اقتناء درجات عاليات مقصور بود

  .  و مثنويات اخروي مي فرمود، فواضل آن را صرف فضايل
و لهذا سلاطين مشعشع ـ كه حلقة ارادت او را در گوش و غاشية متابعتش در دوش داشتند ـ هر چند منصب جليل القدر صدارت خود را بر او عرض نمودند، 

كه تلميذ -ت قاضي عبداله پسر خواجه حسين مذكور را و بعد از آنكه سلطان سيد علي بن سلطان محسن، مبالغة بسيار در آن باب نمودند، آن حضر. قبول نفرمود
و چون سن شريف او به حدود تعسعين رسيد و قواي ظاهري و . و فرزند معنوي  او بود ـ صدر ايشان ساخت، و خاطر شريف را از وسوسة تكاليف ايشان پرداخت

نظر اثر كرد و گوش تيز هوش ـ كه از سروش ملك و خروش مسبحان فلك در باطني ضعيف گرديد، گرد فتور بر حديقة حدقة او نشست، و زنگار كلال در مرآت 
در قصبة  غضروف » في آذاننا و قر « جوش، و صوفي وار با وجد و سمع هم آغوش بود و دبيب نمل را بر كثيب رمل استماع مي نمود ـ مانند اهل فقر حلقة 

  .كشيد
و چون بعد از كشتن سيد علي والي خوزستان و تسخير .  برهانه به تسخير ممالك خوزستان متوجه شدند حضرت پادشاه غفران پناه، شاه اسمعيل صفوي اناراالله

شهر حويزه و قتل عام طايفة مشعشع، بي توقف به شوشتر نزول اجلال فرمودند، سيد نوراالله با وجود ضعف و پيري بيمار بود و به استقبال آن پادشاه دين پناه 
 گفتند كه سيد نوراالله بيماري را بهانه ساخته و به -ابراين بعضي مفسدان آن ديار، به قاضي محمد كاشي ـ كه صدر آن پادشاه كامكار بودبن. اقدام نتوانست نمود

  .واسطة رابطه اي  كه او را با سلاطين مشعشع بوده، از استقبال حضرت پادشاه و زمين بوسي در گاه تقاعد نموده
 و شراست طبع و خشونت خُلق، مشهور و طينتش به قساوت قلب و استعمال مكر و اراقت دم نسبت به جميع اهل عالم،  آن قاضي جابر كه به شرارت ذات

  . مجبول و مفطور بود ؛ گواهي آن مفسدان را به سمع قبول شنيد و پي فتواي اشارة علية قاهره، در مقام مؤاخذه و مصادرة آن سلالة ذرية طاهره گرديد
و هر شب با دو سه كس . ن پناه در ايامي كه به شوشتر نزول اجلال داشتند، حكم فرموده بودند كه مردم آنجا درهاي خانة خود را به شب نبندنداتفاقاً پادشاه دي

به جاي آنكه و از هر كس كه حقيقت مذهب او را مي پرسيدند،  . از خواص و مقربان به خانه هاي مردم آنجا سير مي نمودند، تحقيق مذهب ايشان مي فرمودند
  . گويد مذهب شيعه دارم، مي گفت مذهب سيد نوراالله دارم

 عرض اوصاف كمال و -بنا بر اين حضرت پادشاه در تحقيق حال او شده ، بعضي از امراي آن پادشاه عالي جاه ـ كه به خدمت آن سيد ولايت پناه رسيده بودند
و چون بر . جهان مطاع صادر شد كه او را در محفه اي نشانده به مجلس بهشت آيين حاضر كردندو مقارن آن، حكم . شرح بيماري و اختلال حال ايشان نمود

و ضياع و اقطاع او را به دستور قديم، . كماهي حال سعادت قرين و مساعي او در ترويج مذهب حق ائمة طاهرين اطلاع يافتند، مشمول عواطف بي دريغ ساختند
، »نحن بنو عبدالمطلب، ما عادانا بيت الّا و قد خرب، و ماعادانا كلب الّا و قد جرب  « ن ايام، به موجب كلام وحيِ نظام كه و آخر در هما. معاف و مسلّم داشتند

 قاضي محمدِ خانه خراب كه چون سگ به بد نفسي قناعت كرده بود و با آن گزيدة خاندان عبدالمطلب اظهار عداوت مي نمود، به نائره انتقام الهي و آتش غضب
  .»سيعلم الذين ظلمو را أي منقلب ينقلبون « و . پادشاهي به حال سگان مرد و جان پليد به زبانيه دوزخ سپرد

  . »و از جمله مصنفّات ايشان كه متداول و مشهور شده كتاب صد باب اسطرلاب است 
ه صدباب به قاضي نسبت داده شده بود و نشان داده شد كه اين قاضي، در اينجا سخن را كشانده به مطالبي كه در صفحات پيشين ياد شده ك:  نگارنده گويد

  ديگر شرح زيج جديد كه مصدر آثار غرائب گوناگون و مظهر بدايع صنع كنُ «  : آنگاه مي افزايد. كتاب، از آنِ قاضي نيست
و أذ قلنا للملائكة « يگر رساله در تفسير آية كريمة د. ديگر كتاب در علم طب كه در معالجات آن موافقت آب و هواي خوزستان را رعايت كرده. فيكون است

كه آن را به التماس يكي از اعيان آن ديار تأليف نموده و در آنجا بسياري از حقايق و دقايق » اسجدوا  لآدم فسجدوا  الّا ابليس أبي و استكبر و كان من الكافرين 
     »...  وفات او.  درج فرموده

لملك در تاب محفل الفردوس، اين شرح حال را عيناً مانند پدرش قاضي نوراالله آورده، با اين تذكّر كه قاضي تاريخ وفات جدش را علاء ا: نگارنده مي افزايد
اب از يكي از آن مزايا، نقل تاريخ تأليف كت.  در اختيار من است– با مزاياي ويژه –نكتة ديگر، اين است كه نسخة خطي نفيسي از مجالس المؤمنين . ننوشته است

مير زين الدين علي، : سيد محمد شاه را سه پسر بود   «  :در حاشية اين شرح حال، عبارت زير آمده است. خطّ قاضي است كه با نقل صاحب رياض مطابقت دارد
و مير نوراالله را .  سيد علي و مير عبدالوهابمير : مير اسداله صدر، و دو پسر داشت: و مير زين الدين را يك پسر بود. مير نوراالله كه در متن ياد شده  و مير مانده

  .و اولاد ايشان، الحال متوليّان بقعة  امام زاده عبداالله اند.  مير محمد شريف كه والد مصنف است و مير حبيب االله: دو پسر



مير عبدالغفار و مير عبدالخالق، و اولاد ايشان، الحال پير : تمير محمد طاهر، كه بلاعقب بود ؛ و مير عنايت االله و او دو پسر داش:  و مير مانده را ايضاً دو پسر بود
  .»طريقت اند، همگي در شوشتر معروف و مشهورند 

شبيه به اين مطالب را در شرح حال جد قاضي و ديگر )  نسخة چاپ شده40 تا 33صفحات ( صاحب تذكرة شوشتر در فصل دهم و يازدهم : نگارنده مي افزايد
« در مورد كلمة ) ره (بعضي عبارات او را به طور پراكنده در جاي خود نقل مي كنيم، همان گونه كه تحقيق مفيدي از قاضي . ه استبزرگان خاندانش آورد

  . به زودي خواهيم آورده، ان شاء االله تعالي»  مرعشية 
  

  پدر قاضي 
  . رضوان االله عليهما به او اجازه داده استپدر قاضي، عالم جليل سيد شريف است كه شيخ اجلّ نحرير ابراهيم بن سليمان قطيفي 

بايد دانست كه در بعضي از كتابهاي اجازات معتبره، صورت اجازة مبسوطي مشتمل بر بسياري از مسائل علم « : صاحب روضات در آخر شرح حال قاضي گويد
د فاضل عالم كامل سيد جمال الدين بن نوراالله، فرزند عالم پرهيزكار درايه ديدم كه شيخ ابراهيم قطيفي فقيه عريف ـ كه از او ياد شد ـ براي سيد شريف فرزن

پاك نهاد مكاشف به سرّ خفي، شمس آلدين محمد شاه حسيني شوشتري صادر شده، با وصف كردن او به علم و عمل و علو همت و جامعيت معقول با منقول و 
ولي تا كنون به اين نكته دست نيافته . طابق اسم و رسم و نسب و نسبت و طبقه و ديگر ويژگي هاويژگي هاي ديگر، ظاهراً او پدر قاضي نوراالله است،  به دليل ت

  » . ام كه سلسله سند او به كدام يك از اين دو تن مي رسد، تا پرده از اين ابهام برداشته شود
شيخ، سيد نعمت االله حلّي و سيد شريف الدين مرعشي شوشتري از تلامذة اين «  : صاحب روضات، در شرح حال شيخ اجلّ ابراهيم قطيفي بطور جزم مي گويد

  » . پدر قاضي نوراالله است
او اجازة كبيره اي دارد براي تلميذ خود در معقول و منقول، سيد جليل،  شريف الدين بن نوراالله مرعشي شوشتري پدر « : در ضمن همين شرح حال گويد

ر براي شريف الدين ثنا گفته، تا آنجا كه ياد كرده كه در ايام اشتغال او نزد ما، استفادة ما از او، بيش از افاده ما براي او در آن اجازه، بسيا. صاحب مجالس المؤمنين
  .او بود

 از اين اجازه، سرشار.  است944 چنان كه در كتاب اجازات شيخ ابراهيم به شيخ محمد حرفوشي آمده ـ يازدهم ماه جمادي الاولي سال –تاريخ اين اجازه 
  » ... تحقيقات نيكوي سودمند در فنون درايه و رجال و جز اينها است

شبيه مطلب صاحب روضات را در كلام مجلسي در . هر كه  مي خواهد، از آنجا جويا شود. سپس كلامي دراز دامن آورده كه اين رساله جاي نقل آن نيست
اجازة شيخ مدققّ ابراهيم بن سليمان قطيفي براي سيد شريف بن جمال الدين نوراالله بن « : گويداجازات بحار مي توان يافت كه صورت اين اجازه را نقل كرده و 

  ». اين سيد شريف احتمالاً جد قاضي نوراالله شوشتري باشد. سيد شمس الدين محمد شاه حسيني قدس االله روحهما
وي . صاحب كتاب الاجازات است، چنان كه در كلام صاحب روضات ياد شده استاز اواخر اين اجازه بر مي آيد كه عبارت ياد شده، عيناً عبارت شيخ حرفوشي 

  32» .كتب الفقير الي االله الغني ابراهيم بن محمدبن علي حرفوشي: من اين اجازه را نقل كردم، با يك واسطه از خط حرفوشي، كه او نوشته بود« : گويد
السيد « : عبارت او در شرح حال جدش چنين است. قاضي در كتاب محفل فردوس به اين امراين احتمال، صحيح است، به دليل تصريح علاء الملك فرزند 

صيت جلال و بزرگي او را گوش ملك شنيده، و آوازة فضل . الزكي الذكي النحرير، ذو النسب الطاهر و الحسب الباهر، شريف بن نوراالله الحسيني،  نوراالله مرقدهما
و پاية فضل و كمال او از آن گذشته كه زبان ثنا و لسان مدحت از كنه . حاوي قوانين عقليه و جامع اساليب فنون نقليه  بودو بلاغت او به ايوان فلك رسيده، 

كرده و جناب شيخ در اجازه اي كه براي آن سيد افادت پناه - المجتهدين شيخ قطيفي ـ قدس سرهّ ةتحصيل علوم شرعيه در خدمت نقاو. رفعت آن بيان تواند كرد
از مصنفّات ايشان رسالة اثبات واجب است، ديگر رسالة حفظ الصحة در طب، ديگر شرح خطبة شقشقيه، . شته، نگارش نموده كه افاده او از استفاده بيشتر بودنو

  . باعي كه مسطور مي شودو از اشعارِ لطافت آثارِ ايشان است اين سه ر. ديگر رساله در فن مناظره، ديگر رسالة مناظره گل و نرگس، ديگر رسالة  منشĤت

   رباعيات  
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علامه مجلسي به نسخة خطّ مولّف دست يافته، كه برخي از اين اجازات را نقل كرده و به آخر .  استتاريخ وفات را شيخ حرّ عاملي نوشته كه در تشييع او حاضر بوده. السلام
  .مجلدّات بحار، ملحق ساخته است

  



  روزم همه در مشق جنون مي گذرد  شب بي تو  زديده سيل خون مي گذرد 

  اوقات شريف بين كه چون مي گذرد  دور از تو شبم چنان بود روز چنين 

  * * *   

  دارد خبر از هم دل و جان من و او  ناگفته به هم سخن زبان من و او 

  بسيار سخنهاست ميان من و او  ش و زبان از ره چشمبي واسطة گو 

  * * *   

  شد خون تو سرخ روئي محشر تو  گر خون تو ريخت خصم بدگوهر تو 

سوزد دل از آنكه كشته گشتي و چو  
 شمع

  »جز دشمن تو كس نبود بر سر تو  

  
  : ي گويدفاضل كشميري نيز در نجوم السماء، ضمن شرح حال قاض: نگارنده مي افزايد

  ».پدر بزرگوارش سيد شريف بن سيد نوراالله، از اهل علم و فضل و از تلامذة شيخ ابراهيم قطيفي بود، چنانكه در كتب رجال مسطور است« 
اني كه در راه يكي از كس« : قطيفي مي نويسد. بهتر آن است كه پاره اي از عبارات اين اجازه نقل شود تا وضع سيد شريف و عظمت او نزد قطيفي روشن شود

خدا با او مصاحبت كردم و چنين يافتم كه حركات و سكنات او خالصانه براي خداست، سيد سند، ظهير معتمد، عالم عامل، فاضل كامل، با اخلاق پسنديده، نسب 
وم بر آداب مستحب، استوار دارندة معارف عقلي و پاك، آيين بزرگواري، مفاخر برتر، قدر بلند ميان امت ها، محامد نيكو، مكارم والا، محافظ بر طاعات واجب، مدا

محكم سازندة مسائل شرعي، روشن كنندة دقائق فرعي، سيد اجلّ افضل اكمل، سيد شريف فرزند سيد فاضل عالم كامل سيد جمال الدين نوراالله فرزند پرهيزكار 
  .تپاك نهاد ـ كه سرّ خفي را آشكار ساخت ـ  شمس الدين محمدشاه حسيني شوشتري اس

من به . اين سيد بزرگوار، از من خواست كه كتاب ارشاد را نزد من بخواند، چرا كه  مي داند در قرائت قرآن، هدايت و رشاد و وصول به طريق سداد است
به گونه اي قرائت كه شهادت اين كتاب را از اول تا آخر خواند، . درخواست او پاسخ مثبت دادم و دانستم كه اين فضل خداي تعالي است كه به من سوق داده است

او در تحقيق مسائل شريف و غوامض لطيف و دقائق منيف، از هيچ ). او از من ( از او بيشتر بود از استفادة ) من ( مي دهد كه اهل علم و سعادت است و افادة 
و تمام . ت داشت و دقائق فرعيه را روشن مي ساخت، نيز خواندبه اينها نيز بسنده نكرد، بلكه حواشي را كه براي كسب حقايق شرعيه ضرور. تلاشي فروگذار نكرد

اكنون كه به خواستة خود رسيده و كتاب را به . اين همه، گواهي مي دهد بر آن كه او، از اهل تحقيق و صاحبان فهم و توفيق است. نكات مورد اشتباه را پرسيد
 اجازه دادم –من به او ـ دامت ايامه .  چنان كه عادت مدرسان و قاعدة اهل مذاكرة دروس استپايان برده، از من اجازه خواست براي متن و حواشي كه خوانده،

  » .كه اين كتاب را ازمن روايت كند
  .  اهل تحقيق به متن كامل آن در   بحار الانوار رجوع كنند. اين اجازة بسيار طولاني، شامل فوايد زيادي است

  
  تذكري به يك اشتباه 

آثار و تأليفاتي دارد كه در آنها از آثار . سيد شريف والد قاضي، از بزرگان عالمان شيعه بود« : در مورد  شرح حال پدر قاضي مي نويسد) اميني ( فاضل معاصر 
  » .  نقل مي كند– قدس سرهما –فرزندش قاضي نوراالله شهيد 

« : ه از خط خودش نقل مي كنم، وي در ضمن شرح حال قاضي گويداين سخن، مشتمل بر اشتباهي است منشاء كلام ايشان عبارت صاحب رياض است، ك
  » .در پاره اي از تاليفات خود، از او نقل مي كند) قاضي ( و اين فرزندش . پدرش نيز از بزرگان علما بود

از تعليقات قاضي بر كتاب مجالس در تاييد اين نكته، يكي . اين عبارت صراحت دارد كه قاضي از كتابهاي پدرش نقل مي كند نه اين كه عكس آن باشد
والد ماجد فقير، در بعضي از مؤلفّات شريفه خود فرموده اند كه از « ): چنانكه درابتداي يك نسخه خطي آن كتاب آمده كه  نزد من موجود است ( المومنين است  

  » ...  تا آخر چنان معلوم مي شود كه" بهم يمسك السماء "عبارت 



چرا قاضي در كتاب مجالس المؤمنين، شرح حال پدر و استادش را نياورده، با اين كتابش براي نوشتن شرح حال عالمان است و : دروشنگري شايد كسي بپرس
  پس چرا شرح حال آنها را در مجالس المؤمنين نياورده ؟ آيا اين به معناي كم اعتنايي به شأن آنها نيست ؟ . قاضي آنها را بزرگ مي داشت، چنانكه ديديم

  : قاضي وجه اين مطلب را در خاتمة كتاب مجالس المؤمنين، در ضمن وصاياي خود به اين عبارت تصريح مي كند:  پاسخ مي گوييمدر
ه ديگر آنكه تخصيص اين كتاب را به ذكر جمعي از اكابر مؤمنان كه قبل از ظهور دولت ابد اقتران سلاطين صفويه موسويه ـ أنار االله براهينهم الجليّة ـ بود« 

اند، بي وجه ندانند ؛ زيرا كه چون مقصود اصلي از اين كتاب، بيان قدم اين طايفة رفيع جناب و عدم ارتكاب تشيع به طريق اجبار و ايجاب است و زمرة معاندان، 
و اگر گاهي . مصادره بر مطلوب خواهد بوداكابر اين زمان را از مقتضيات آن دولت ابد اقتران مي دانند، پس ذكر ايشان در نظر آن طايفة معاند اسلوب، از قبيل 

نادري از  بزرگان آن دولت يا معاصر ايشان را در بعضي از مجالس اين كتاب مذكور ساخته، بنابر آن است كه توهم تصرف آن دولت در ظهور ايمان ايشان به 
  »  . غايت دور است، يا نكتة ديگر كه به تأمل در آن ظاهر شود، منظور است

روشن مي شود كه علت ياد نشدن آن دو در اين كتاب، به دليل اين نكته است، مانند ياد نشدن ديگر بزرگان روزگار و مشاهير زمان او، مانند محقق از اينجا 
ي، محقق كركي و داماد، شيخ بهايي و شيخ عبداالله شوشتري ؛ بلكه حتي گروهي از مشاهير در طبقة متقدم بر او، مانند شهيد ثاني، شيخ حسين پدر شيخ بهاي

  . بايد به اين نكته دقت شود. همانند آنها
البته قاضي نوراالله با اين كه شرح حال مستقلي براي آن دو نياورده، ولي نكاتي در ثبوت جلالت آنها در كتابش آورده، چنان كه از استادش مولي عبدالواحد 

  : چنين تعبير  مي كند
  .  خواهد آمد" مرعشيه "در مورد پدرش نيز كلامي دارد كه در ضمن تحقيق كلمه »  .. .حضرت استاد محقق نحرير روح االله روحه« 
  

  كلام قاضي در تحقيق كلمه مرعشيه 
و از كلام سيد مذكور اجلّ عزّالملة والدين .  بر وجهي كه از كتاب صحاح اللغة مستفاد مي شود ـ نام  بلده اي است از جزيرة موصل-مخفي نماند كه مرعش« 

د مذكور، اشارت است به . ابه چنان مفهوم مي شود كه آن نام قلعه اي است ميان ارمنيه و ديار بكر، و ظاهراً مال هر دو قول يكي استنسو همچنين در كلام سي
اً، و مرعش قلعه اي  بين ارمنيه علي المرعشي كان أميراً كبير« : آنكه علي مرعشي ـ  كه جد اعلي سادات مرعشي است ـ منسوب به آن قلعه باشد ؛ زيرا كه گفته

و اين كلام ظاهر در آن است كه علي را به مرعش منسوب مي دارد،  بنابر آنكه معني مرعش را بعد از ذكر علي و وصف او مذكور ساخته و . »است و ديار بكر 
ر آنجا مي باشد، و ديگر آنكه اضافة منسوب به منسوب اليه و ارادة  اضافه را به  معنيِ نسبت دانسته، ليكن به ثبوت نرسيده كه علي در آن قلعه توطن نموده يا د

  .نسبت از آن، وضوحي دارد
و چون علي . كبوتر بلند پرواز را مرعش گويند:  و اولي آن است كه حمل مرعش بر معني ديگر كنند كه صاحب صحاح اللغه نيز آن را ذكر نموده و گفته

  . ن اتصاف داشت، توصيف او به مرعش جهت استعارة  علو منزلت او نموده شدمذكور، بعلو شأن و رفعت منزلت و مكا
و مؤيد اين است آنكه سمعاني در كتاب انساب، بعد از ذكر مرعشي و تفسير او به نسبت بلدي از بلاد ساحل، نقل نموده از احمدبن علي علوي نسابه كه مرعش 

علي و هو المرعش « : سادات مرعشي كه در اين مقام ذكر نموده، چون به علي مذكور رسيده، گفته كهو در بيان سلسله نسبت يكي از . نام شخصي علوي است
  .»بن عبداالله بن محمد المقلب  با لسيلق بن الحسن بن الحسين الاصغر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 

رجات مازندران كه به تشيع مشهورند و در مجلس سلاطين از اين كتاب، مذكور، فرقه فرقه اول ـ  سادات عالي د:  و بالجمله اين طايفة عليه، چهار فرقه اند
دوم ـ سادات صاحب سعادات شوشتر، كه در اصل از مازندران به آنجا آمده اند و مساعي جميلة اسلاف و اخلاف آن گروه عالي تبار، در ترويج و اظهار مذهب ائمه 

و از اكابر متأخران ايشان، صدر عالي مقدار امير شمس الدين اسداالله الشهير به شاه مير، و بدر . ح و اشتهارد دارداطهار، كالشمس في نصف النهار غايت وضو
منشرح الصدر مير سيد  شريف است كه تشريف كرامت فضل و تقوي به طرز و طرازي كه لطف حق تعالي را ارادت و خواست بوده باشد بر قامتِ با استقامت او 

  . راست آمده
  وليكن از سركِويش چو من فتاده  نخاست                             فتادگانِ سر كوي دوست بسيارند      

و از فاضل متأخّرين ايشان، خليفه اسداالله است كه به حسن امداد امير .  فرقة سيم ـ مرعشية اصفهان كه در اصل ايشان نيز از مازندران به اصفهان آمده اند
  .  صدر مذكور، منظور نظر كيما اثر پادشاه مغفور گشته، منصب جليل القدر توليت مشهد مقدس رضوي به او مفوض بودشمس الدين اسداالله

فرقة چهارم ـ مرعشية قزوين كه از قديم الايام در آن ديار ـ كه خارزار وجود سنيان مردم آزار است ـ از روي تقيه روزگار گذرانيده ومحنت بسيار از اغيار جفا 
و در اين ايام به يمن عنايت و حسن حمايت و رعايت امير شمس الدين اسداالله مذكور، . و همواره به مذهب حق ائمة اثنا عشر عمل نموده اند. ر ديده اندكا

ز افاضل ايشان در و ا. مشمول عواطف بي دريغ شاهي گشته، بعضي از ايشان نقيب و متولي آستانة حضرت شاهزاده حسين اند، و بعضي در قزوين محتسب اند



اين زمان، مير علاء الملك مرعشي است كه از جويبار تربيت قهرمان زمان آب خورده و به قدر فهم و استعداد، آبي به روي كار آن دوحة خزان رسيدة هوان ديده 
  » آورده، منصب قضاي عسكر ظفرأثر  به او متعلقّ است 

  : ابش گويدبرادران قاضي صاحب تذكرة شوشتر در فصل يازدهم كت
و مير نوراالله ثاني صاحب مجالس المؤمنين و احقاق الحق و مصائب النواصب و عشرة كامله و كشف . مير شريف و مير حبيب االله: مير نوراالله را دوپسر بود« 

در هندوستان اند و چندي قبل از اين، از ايشان و اولاد او . العوار و ديگر مصنفات كه به هندوستان رفت و در لاهور قاضي و در آنجا شهيد شد، پسر مير شريف بود
  » مير اسماعيل و مير قطب الدين و مير محسن : و مير شريف سه پسر ديگر داشت. به نجف اشرف آمدند و در آنجا ساكن شدند

يل، اسمعيل بن شريف الحسيني، شرّفه االله تعالي السيدالفاضل الجليل و العالم النب« :  علاء الملك در محفل الفردوس در مورد مير اسماعيل گويد: نگارنده گويد
استفاده علوم عقليه و فنون نقليه از خدمت والد بزرگوار خود مير سيد شريف قدس سرّه نموده، خلاصه .  مجموعة علوم ديني و سفينة معارف يقيني بود–برضوانه 

  »  مي فرمود اوقات را صرف عبادات مي نمود و بر ادعيه ثوره و تعقيبات مشهوره مواظبت
السيد الفاضل الذكي السعيد الشهيد وجيه الدين محسن بن شريف الحسيني، بحلية فيض فضل سرمدي و زيور « : علاء الملك در مورد سيد محسن نيز گويد

لوم و قوانين حكم از خدمت محقق در علوم عقلي و نقلي محقّقي نحرير، و در علو فهم و فطرت، مدققّي بي نظير، استفادة افانين ع. خلق محمدي آراسته بود
 نموده ؛ در مشهد مقدس رضويه علي مشرفها الصلوة و التحية به درجة –نحرير، مولانا عبدالواحد ـ كه شطري از احوال او در محفل سيم گزارش خواهد يافت 

ت ايشان، آنچه به نظر اين خاكسار رسيده، رساله اي است مشتمل از مصنفا. حشره االله تعالي مع آبائه المعصومين صلوات االله عليهم اجمعين. شهادت فائز گرديد
در مورد برادر ديگر، مير قطب » بر هفت بحث از علوم عقليه و فنون نقليه، مسودات تعاليق ايشان را بعد از فوز ايشان به مرتبة شهادت، از بكيه به غارت بردند 

  : كتاب محفل فردوس بر مي ايد كه قاضي، پنج پسر داشت، كه همه از فضلا و علما بودندپسران قاضي از . الدين در آن كتاب، مطلبي نيامده است
  : و عباره علاء الملك درباره اش گويد.   شريف بن نوراالله-اول
شعشعة علم . نون كمال بودالسيد الفاضل الذكي الالمعي اللوذعي شريف بن نوراالله الحسيني، شرفّه االله تعالي برضوانه، جامع شرف فضل و افضال و حاوي ف « 

تولدّ با سعادتش روز يكشنبه نوزدهم شهر ربيع الاول سنه نهصد و نود و دو از . و سيادت از جبين مبينش لائح، و انوار فضل و سعادت از ناصية متينش ساطع
  .هجرت خيرالبشر عليه و آله صلوات االله الملك الاكبر
و بعد از آن اكثر كتب متداوله را از سيد محقق مير تقي الدين محمد نسابة شيرازي . د بزرگوار خود خواند در بدايت حال، بعضي از مقدمات در خدمت وال

استفاده نموده، و برخي از شرح اشارات را در خدمت سيد همدان ميرزا ابراهيم همداني گذرانيده،  و تهذيب حديث را در ملازمت ملا عبداالله شوشتري مقابله 
 و جناب شيخ براي آن سيد ستوده سير، اجازة كتب اربعة حديث و ساير  ه و قواعد  را در خدمت زبدة المجتهدين شيخ بهاء الدين محمد خوانده،نموده، و ارشاد فق

  .كتب فقه و جميع مصنفات خود نوشته
 مختصر عضدي، ديگر حاشية حاشية مطالع،  از مصنفّات ايشان حاشية تفسير بيضاوي است، ديگر حاشية مبحث جواهر حاشيه قديم است، ديگر حاشية شرح

  » .ديگر رساله اي است مشتمل بر نُه بحث از فنون متعدد
در روز جمعه پنجم ماه ربيع الثاني سنة الف و عشرين من الهجرة علي مهاجرها الف الف سلام والف الف تحية، « : آنگاه پاره اي از اشعار او را نقل كرده و گويد

  »  به جوار رحمت ايزدي شتافت در دار السلطنة آگره
  .السيد محمديوسف بن نوراالله، نوراالله باله بولاه« : قال علاء الملك درباره اش گويد. دوم ـ سيد محمد يوسف

         كه اين سه نور ز اوضاع او بود شاعل         علي خصال ومحمد شعار و يوسف خلق 
  ). آنگاه پاره اي از اشعار او آورده است ... ( »از اشعار ايشان است . پاي بوس اوحالي سيادت از نسب سربلند او عالي، و سعادت از سبب 
. الفردوس للفاضل الكامل علاء الملك بن القاضي نوراالله« صاحب كشف الحجب والاستار درباره اش  . سوم ـ علاء الملك صاحب كتاب محفل الفردوس
  »  شوشتر الشوشتري المرعشي الحسيني ذكر فيه احوال فضلاء

علاء الملك مرعشي شوشتري است، و  دون رتبه اش سخن پردازي و سخن « :  نيز درباره اش گويد ) 290ص( صاحب تذكرة صبح گلشن : نگارنده گويد
«  در منطق و » مهذب « . پروري، از فضلاء بي نظير و علماء نحارير بود و به منصب تعليم شاهزاده محمد شجاع خلف شاه جهان پادشاه سر به آسمان مي شود

  : اين رباعي از اوست. و سخنش خيلي خوش و نيكو. در اثبات واجب و غيرها از تصانيف اوست» صراط وسيط « در الهيات و  » أنوار الهدي 
        زلف تـو بـه روز سـير مهتاب كنـد              اي چشم تو بر بستر گل خواب كند 

   »جز چشم تو كو پشت به محراب كند          راب آرد             رورا همه كس به سوي مح
  



  آشنايي با كتاب محفل فردوس
 به پنج محفل تقسيم كرده و محفل پنجم را به – كه برخي از شرح حال هاي اين رساله را از آن نقل كرديم –علاء الملك كتاب خود محفل الفردوس را 

ز نظم و نثر و مكاتيب خود را همراه با مطالب علمي ديگر در آنجا بيان كرده، ولي در مورد شرح حال وي، بخش عمده اي ا. شرح حال خود اختصاص داده است
  . خود به اختصار سخن گفته است

 محفل پنجم در ذكر بعضي از سوانح خاطر مستهام اين گمنام، كه چمن آراي اين فردوس هميشه بهار و رضوان اين روضه فيض آثار« : از جمله اين كه گويد
  .است

  . اولاً بعضي از مطالب علميه و مĤرب حكميه نگاشتة خامة رنگين هنگامه مي گردد
  . ثانياً برخي از منشĤت صورت نگارش مي يابد

ب، بعد از سپس به تفصيل اين اجمال پرداخته، در اول كتا.  » و ثالثاً جمله اي از اشعار به تصوير در مي آيد و مقاصد علميه در دوازده مقصد مصور مي شود 
  : خطبه اي فارسي مشتمل بر حمد و ثنا و تحيت و تسليم، خود را چنين مي شناساند

بر نظارگيان بهار فيض آثار شوشتر كه گلگونه رخسار هفت كشور است، پوشيده و مستور نماند كه يكي از دوستان كه گلدستة گلستان وفا و شكوفة بوستان  « 
ـ  كه چمن آراي اين فردوس و گلبن پيراي اين گلشن است ـ  استدعا نمود كه به » علاءالملك بن نوراالله الحسيني « بي صفاست، از ذرة محتاج انوار شهود غي

وساطت خامة  واسطي طرح نوي بر صفحه روزگار اندازد، و نگارش احوال بعضي از مشاهير آن بلده طيبه ـ از سادات عظام و صوفية كرامت مقام و علماي اعلام 
چون بنابر اشارتِ با بشارت آن صافي ضمير كه آب روان به خاك نشسته، طبع روان اوست و آتش سركش هوازده، گرميِ بيانِ . فصيح الكلام ـ پردازدو شعراي 

  . »او، شروع در آن واجب گرديد، ترتيب پنج محفل در اين فردوس ـ كه نمونة خلد برين و رنگين تر از نگارخانة چين است ـ مناسب ديد الخ 
  »محفل اول، در ذكر جمعي از سادات رفيع الدرجات آن ديار فيض آثار « : فهرست عناوين كتاب، چنين است

  »محفل دوم، در ذكر بعضي از قدماي آن بلده طيبه  « 
  » محفل سوم، در ذكر طايفه اي  از متاخرين « 
  » محفل چهارم، در ذكر بعضي از فضلاي شعراء « 

  .االلهچهارم ـ ابوالمعالي بن نور
 در جودت طبع و سرعت فهم طاق، و در تمييز حق و -السيد الفاضل الزكي ابوالمعالي بن نوراالله الحسيني ـ  نوراالله مرقدهما« : علاء الملك درباره اش گويد

يض بلاغت گستري بر ذروة شاهق اشعار دلپذيرش دست تصرفّ از دامن فصاحت آرايي در شاخ بلند سحر آزمايي زده و پاي  ترقّي حض. باطل يگانة آفاق بود
  معجز پروري نهاده، اگر چه برادر خرُد اين خاكسار است، 
تولد با سعادتش روز پنجشنبه سوم ماه ذي القعدة سنه هزار و چهار هجرت سيد الانام عليه و آله الصلوة ...  اما در انواع فضل بزرگ و در فنون كمال سترگ بود

از مصنفات او شرح الفيه است، ديگر رسالة نفي رؤيت ...  الثاني سنه هزار و چهل و شش من الهجرة علي مهاجرها الف الف تحيةو السلام، و وفاتش در ماه ربيع 
  » واجب تعالي، ديگر رساله مشتمل بر چند بحث از فنون متعدده، ديگر ديوان شعر 

  : درباره اش گويدعلاء الملك.  علاء الدوله–پنجم . آنگاه پاره اي از اشعار او نقل مي كند
ربيع الاول سنه هزار و دوازده از هجرت سيد البشر عليه و تولد با سعادتش در ماه . صاحب طبع عالي و ذهن حالي است. برادر خرد من است، جانم فداي او باد« 

  » ... آله صلوات االله الملك الاكبر، از اشعار اوست
  . سپس پاره اي از اشعار او مي آورد

  : او را فرزندي است به نام سيد علي، چنان كه صاحب رياض در آخر شرح حال قاضي گويد: ب مي افزايمبه اين مطال
و شايد اكنون نيز موجود باشد، . يكي از اسباط اين سيد فاضل، سيد علي بن سيد علاء الدوله بن سيد ضياءالدين نوراالله حسيني شوشتري مرعشي، ساكن هند« 

كتابهاي مولي رضا مدرس به كتاب شرح صحيفه كامله، دست يافتم كه شرحي ممزوج و دراز دامن است و شرح ديباجة صحيفه را زيرا كه در هرات، در زمرة 
اين كتاب، رياض العارفين نام دارد، از آثار مولي شاه محمد بن مولي محمد شيرازي دارابي در ديباجة آن شرح آمده . واگذارده و از نخستين دعا شروع كرده است

 سيد علي ياد شده، از شاگردان مولي شاه محمد بوده، و شاه محمد وقتي به سرزمين هند وارد شد، و شرح ياد شده ديباجه اي  نداشت، سيد علي را به نوشتن كه
كه در همين روزها از هند به ظاهراً اين شاه محمد، همان شاه محمد شيرازي معاصر است كه اكنون در شيراز سكونت دارد، زيرا . ديباچه اي بر آن شرح امر كرد

  » . اما سيد علي در وصف استادش شاه محمد، از فضل و علمي والا سخن گفته كه ما او را در آن اندازه نديديم. شيراز بازگشت
  . به آن بخش رجوع شود. توضيح اينكه در بحث خود پيرامون كتاب مصائب النواصب، مطالبي در اين مورد بيان شد



  
  رانش عموي قاضي و پس

قاضي در شرح . بهتر آن است كه سخناني در شرح حال او بياوريم تا ابهام برطرف شود. در صفحات گذشته، اشاره شد كه قاضي، عمويي به عنوان صدر داشت
 – 36ص ( ازدهم كتابش كلام صاحب تذكرة شوشتر در فصل ي. حال جدش ضياءالدين نوراالله تصريح مي كند كه او برادري به نام و لقب زين الدين علي دارد

  : به آن اشاره دارد ) 37
و چون . و مير زين الدين علي را يك پسر بود مير اسداالله كه در دولت صفويه به صدرات رسيد، و قبل از او مير غياث الدين منصور شيرازي دشتكي صدر بود« 

وزي در مجلس شاه طهماسب بينهما مكالمه واقع شد كه به تخطئه و تجهيل و ر. به سعايت مفسدان فيمابين او و شيخ علي بن عبدالعالي شقاق به هم رسيد
بعد از چند روزي استعفا و رخصت معاودت شيراز حاصل نمود، و به . كشيد و پادشاه تقويت جانب شيخ نمود، و مير غياث الدين به اهانت از مجلس بيرون رفت

  . ن اصفهاني و بعد از او به مير اسداالله مرجوع گرديدتصديق شيخ علي منصب صدرات به مير             معز الدي
  . مير سيد علي صدر كه آخر الامر از صدارت استعفاء و اختيار توليت روضة رضويه نمود، و مير عبدالوهاب:  و او را دو پسر بود

و در محل احشام عقيلي و اراضي جلكان و شاه . د كوشيدندو ايشان در ايام حيات والد ماجد و بعد از آن در تعمير املاك موروثي و احداث املاك جديده زيا
ولي و چمچه گران و لبانستان، انهار متعدده از رودخانه برداشتند، و به اراضي موات جاري ساختند، و رعايا و زارعين از اطراف جمع نمودند، و قلعه ها و دهكدها و 

و مال وجهات همة اينها حسب الارقام سلاطين به سيور غال ايشان مقرّر بود و از همه جهت معاف و . بنوارها ساختند، و بساتين و باغات مرغوب به عمل آوردند
نحن بنوعبدالمطلب، ما « و هر يك از حكّام و عمال كه با اين سلسلة عليه در مقام معارضه و كجا كجي پي در آمدند، به مضمون حديث . مرفوع القلم بودند

  » منكوب و مخذول گرديدند »  عاداانا كلب الّا و جرب عادانا بيت الّا و خرب، و لا
بعضي از اين مطالب را روشن ساخته ) اواخر مجلس هفتم، ذيل بشرح حال امير غياث الدين منصور شيرازي ( عبارت قاضي در مجالس المؤنين : نگارنده گويد

  : وي گويد. است
و در مرتبة ثاني كه جناب مجتهد الزماني شيخ علي .  و در غايت عظمت و استقلال اشتغال مي نمودمدتي منصب عاليِ صدارت پادشاه مغفور به او متعلقّ بود« 

  . بن عبدالعالي روح االله روحه، از عراق عرب متوجه پاية سرير خلافت مصير گشته
و بعضي از مفسدان در مقام .  شيخ بزرگوار شدحكاياتي كه در باب عدم تقيد حضرت مير به احكام شرع اقدس مذكور مي شد، وسيلة نقار خاطر شريف جناب

و شاهِ دين . افِساد درآمده، مباني نزاع، استحكام تمام يافت، تا آن كه روزي در مجلس بهشت آيين، مباحثة علمي در ميان آمده و بحث به خشونت و نزاع كشيد
  . »منصب صدارت استعفا نموده، به جانب شيراز روان شدند حضرت مير رنجيدند و بعد از روزي چند، از . پناه، حمايت مجتهد الزماني نمود

السيد الحبر الامام، صدر العلماء الاعلام،   «  :توضيح بيشتر در اين مورد را علاء الملك فرزند قاضي درآورده كه ذيل شرح حال سيد اسداالله ياد شده گويد
لواي علو شأن و سمو مكان او به سماء رفعت و سماك علو نسبت احمدي .  لطايف ادبيه بودشمس الدين اسداالله الحسيني، كاشف غوامض اسرار حكميه، ناشر درر

جناب شيخ براي آن سيد السادات و منبع . رسيده، جذر اصم آوازه فضائل او شنيده و فلك با هزار ديده نظير او نديده ؛ تلميذ محقق ثاني شيخ علي عبدالعالي است
  .مشاهد آن اجازه مخفي نيست كه آن اجازه شاهدي است عادل بر وفور مهارت آن ستوده خصال در علوم عقليه و فنون نقليهالسعادات اجازه نوشته، و بر 

  . مدتها منصب جليل القدر صدارت پادشاهِ غفران پناه، شاه طهماسب صفوي ـ أنار االله برهانه ـ  به جناب ايشان مفوض بود
، ديگر  )1( است كه در آن فوائد و حِكَم غيبت صاحب الامر عليه السلام را بيان فرموده، ديگر ترجمة نفحات اللاهوت  ة از مصنفّات ايشان، رسالة كشف الحير

  رساله در 
 و ظاهراً بنابر ملاحظة اين نكته، مرحوم صدارت پناه مير« : درمجالس المؤمنين، ذيل شرح حال هشام بن حكم به اين رساله اشاره دارد كه گويد) ره(قاضي

شمس الدين اسداالله شوشتري در ترجمة رسالة نفحات اللاهوت في لعن الجبت و الطاغوت هر جا روايات در اصل رساله خطاب به متغلبان خلافت به امير 
الي استر آيادي و ملا ابي نموده به خلاف ديگر مترجمان آن رساله مانند مير ابوالمع» اي امر كننده بر مومنان« المومنين واقع شده، ترجمه آن به قول خود كه  

  . »طالب كه ايشان از اين دقيقه غافل شده اند و همه لفظ اميرالمؤمنين را بي ترجمة آن ذكر كرده اند
د اذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين يدي الحاكم احتمل ر« تحقيق اراضي انفال، ديگر رسالة متعلقه به قول علامه حلي در كتاب قواعد كه 

  . آنگاه پاره اي از اشعار او را آورده است» ...و از اشعار ايشان است. ، ديگر رساله در تحقيق اينكه زينب و رقيه،  از صلب رسول خدا بودند»شهادته 
د بويهي رازي به آن اجازة ياد شده، همان است كه قاضي در اواخر مجلس هفتم از مجالس المؤمنين ضمن شرح حال قطب الدين محمدبن محم: نگارنده گويد

 المجتهدين شيخ علي بن عبدالعالي قدس سرهّ در اجازتي كه جهت عم بزرگوار اين خاكسار نوشته، به ةنسب شريفش بر وجهي كه عمد« :  اشاره دارد، كه گويد
  » آن اشعار نموده،  بسلسلة آل بويه منتهي مي شود 



و از « : گويد. آن كلام نيز بر او تطبيق دارد. رح حال محقق جلال الدين محمد دواني آورده استهمچنين قاضي كلامي ديگر دارد كه در صدر حكايتي در ش
  » ) 1(جمله مؤيدات، آن كه از حضرت غفران پناه، امير شمس الدين اسداالله صدر شوشتري كه معاصر خدمت علامي بود منقول است 

ه به واسطة فترات خوزستان در شيراز توطن داشتيم، پيرزني صالحة سبزواري در شيراز بود كه در كه مي فرموده اند كه در وقتي ك« : بقية عبارت، چنين است
روزي حكايت كرد كه چون من از شيعة سبزوارم و با اهل بيت علّامي آشنايي مي نمودم در آن مقام شدم كه تحقيق عقيدة . خانة ما و خانة علامي تردد مي نمود

مي نمودم و مترصد مشاهدة اعمال طهارت و نماز او مي بودم تا آنكه روزي كه آب وضو برداشته به يكي از حجره هاي خانه خود لاجرم هميشه كمين . او نمايم
ول و از بعضي از تلامذة او منق. درآمد و در را برروي خود بست، من از روزنه اي، كه به آن حجره ناظر بود مشاهده نمودم كه وضو ساخته، پاي خود را مسح نمود

. آخر روزي مشاهده نمودم كه نقطة سياهي كه بناخن پاي ايشان واقع شده بود، تا سه روز باقي بود. مدتي در تحقيق عقيدة علامي اهتمام داشتم: است كه گفت
  . » مي شد اگر غسل مي كرد،  بايستي كه آن نقطه سياهي در  اول  روز تباهي]   زيرا [ از آن استدلال بر آن نمودم كه مسح مي كشيده 

  . بر او، مبني بر عرف شايع است كه عموي پدر را نيز عمو نامند» عمو « و اطلاق . از اينجا معلوم مي شود كه او عموي پدر قاضي است
  : علاء الملك درباره پسرش سيد زين الدين علي الصدر گويد

الحسيني، در قوانين عقلي بي نظير، و در فنون نقلي عديم المثيل، جامع مكارم اخلاق و السيد الفاضل الزكي و العالم العامل الذكي زين الدين علي بن اسداالله « 
و بعد از مدتي، از منصب صدارت استعفا نموده، . صدارت پادشاه مغفور، بعد از ارتحال والد ايشان مير شمس الدين اسداالله به ايشان تفويض يافت. طيب اعراق بود

و بعد از وفات در آستانِ ملايك پاسبانِ امام الانس و الجانّ علي . و بقية  عمر را در آنجا به سر بردند. قدس را اختيار فرمودندخدمت جليل المنزلت توليت مشهد م
  » از مؤلفات ايشان آنچه مؤلف به مشاهدة آن تشرف يافته، كتاب عمل السنة است . بن موسي الرضا عليه التحية و الثناء آسودند

  اهداء 
از آنجا كه به حمد الهي و منّت و توفيق و فضل او، رساله اي جامع مفيد و مجموعه اي . ستيم در اين رساله بيان كنيم، در اين جا به پايان رسيدآنچه مي خوا

 مي كنم، كه مرا به سودمند و استوار شد كه سزاوار است به آن رجوع شود و از آن استفاده گردد، آن را به حضرت سيد سند جليل و دانشمند معتمد نبيل، هديه
  : در اين حال،  به اين بيت تمثل مي جويم. طبع كتاب صوارم امر كرد، و همان امر موجب تأليف شرح حال اين بزرگان شد، چنان كه قبلاً به تفصيل بيان شد

             و من جلّ عن كل المراتب قدره                       فأحسن ما يهدي اليه كتاب 
  . ا حمد مي كنم كه مرا بر اختتام توفيق داد، در حالي كه صلوات و سلام بر سرور مردم، محمد و خاندان نيكو و بزرگش نثار مي كنماكنون خدا ر

 مطابق با پنجم ارديبهشت – هزار سلام و تحيت بر مهاجر آن و خاندانش باد – هجرت نبوي مصطفوي 1367تحرير اين رساله در نيمة جمادي الثاني سال 
و دستيابي . خداوند، كار او را به نيكي به پايان برَد.  هجري شمسي، به دست مؤلف آن بندة خادم علوم ديني، جلال الدين بن قاسم حسيني به انجام رسيد1327

  . به والاترين هدف را در دنيا و آخرت، روزيِ او كند
 


